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اما راو بان‌اخبار و ناولان آ ثار و طه طیان کر شتکن شیر بن گفتار ۱ 

و نغمه سوایان خیل شاخسار بعد ازثنای آفر بدگار از داه دانشوری‌بدین . 
گونه روایت نموده اند که در عپد شاه عیاس <نت مکان فر زند زاده ۱ 
اسداله الغالب علی بن اببطالب هسیح د که بند تبریزی خلف بزادخان ۱ 
دست برورده بداعخان برچولی در شهر بلج کوسه خضر خان و اقلان ‏ 
را کشت و جنان اتشی رشن نمود که دودش <شمه <ورشید ر تبره 
و تاز نمود عبهاله خان و عبداله‌ومن خان را دش و سبیل تراشیده و 
برای دین آثنی عشری در خطا اک روشن نمود اما چند کاء+ از 


عبداله خان بشنو که در باز گاه نشسته بود زو بامیرآن نمو دو گفت‌دیدید 


نامه نوشتی اعظم وزبر بشاه خطا ۳ 


تمرم سر ماه 


این کستوان هسیح دا ند مر «زی آفد در این 9ب زار روشن 
کرد حیف صد حیف از کوسه خضر خان یا کسی باشد از این دافضی که 
1 آتش و3 دشن کر ده‌تقاص 1 اعظم ویر گفت ای بادشاه در ایئو لات 
یی ۳ نمیرسد که بای‌بملك ایران گذارد ا گر نامه بخدعت خان‌جمان 
خطا بنوسید و دخیل او شوید همکن است بیاید چون در خطا هم‌رفتهر 
هرمز خطای را کته و ریشوسییل‌چند نفراز امیر ان را تراشیدهو آتشی 
روشن نموده است عداله خان‌زو بوزیر نمود که‌نامه بنویس در دم‌نامه نوشت 
تاصدی را طایده و او ر‌ اخلعت دازهر و انه خطا نمو دقاصداز بلخ‌بدر رت 
مر صر بیابان راطی نمود باندلك روزی ببالای نلی بر آهده‌نکاه 
کرد چشمش بشهری افنادسر ازیر شدداخل درو اژه شد درو ازه‌بان‌سرراه‌به 
او گ فت که از کجا آمده‌ای گفت دوستدارم چهار یار ثبی دا ابابکر و 
عمر و عنمان دعلی را گفت برو. قاصد رفت دربار گاه خانجمان دار: خان 
بر سید از کجامی نی وازروز کار چه خبر داری گفت بشید چه‌نوشته‌اند 
دید نوشته‌ای خان حبان‌دار » دادازدست ر انضی ,نو جه‌اول مسیحتنکمه رد 
تبریزی دولت‌مارا به‌باد داده ؟وسه خضر خانز | کشته در بل آتشی ردشن 
نمو ده که‌دو دش‌چشمه خورشید راتیر هوتاز نموده | لحال مالات ۱ راندار م 
که روانه کنیم‌دز ابران تقاصخو نا نپا را بکشد اگر مردی و ازمر دمان 
عالم نشانداری خون این چمار نفر را تقاص ان ۱ 
رقیب دور تو گردید ومن نگردیدم کر تست ازدین است 
راوی روایت کند که خان جپان رو بوذیر نمود و گفت این هرد 


راشتت کل تفر از اير ان ود و این ی را روشن کرده وذیر 
۹ 


۳ داو طاب شدن ببر ازخان و اختر خان 


۱ گفت آنسجه این قاصد گفته صدمر انب بدر است برسید شاه عباس چندنفر 
از | بن مان دار د گفت خو دش هر شد است و س‌صدو بسست نو جهدارد بر 
از آ نبا نهمتن هسیح اش کهامن گو و شدو ی دامیر بافر ار یز مرت بنك 
1 سر حلقه همه نوچمااست واو آتش بازه ایست به ازهمه بدتراست‌ودر 
ایران‌عدیل و نظیر ثداردخان حپان بر سیدچه بایدنه‌ودو دنیا در نظرش تیره 
شده لب را بدندان گز ید بئو عبکه‌خو ن ازاوحاری ددردم کفت صد‌هز 7 
ِ سان بینندوزیری‌داشت بسیار دانا بوددید یادشاه در غیظاست گفت 
از برای جه سان بد کت میو اهم بر وم در ایران حلقه‌در گو ش شیخج 
احل و نو چهایش کنم و آتشی رو شن کنم که دو دش‌چشمه <و زشیدر ار ۵ 
۶ اراکند ویر کفت ای‌نادشام اهر وف پالادست ماک ف ها ۱ 
ات کهسان شاه کفت چه باید کرد وذیر گفت بپلوان سیارداری 
باگ نفر بملوان‌روانه کن‌برود سرشاه‌عبای‌دا بیاود د شاه گفت کف بل انی 
می خواعم برود این کار دابکند حرامزاد بر خواست که اوراببرازخان 
و داو طلب شد که‌من‌هی روم فدی‌داشت چو ن‌جداز مرش<و رسد 
دواز چم جون معد خروس فت ای بادشاه صعحبتی دارم گفت 
نی ببر ازخان اففت بباری چمار پار با صفا و ده باد بپشتی و عذق 
حان بیث ببر با مال و زر مال ودین نقش ند شیج عىدا لقادر و طلیوه 
وزیر من می دوم سرشاه عباس را بانوچه‌های او می آودم بادشاه گفت‌ای 
اهل‌بار گاه‌دو دست بهم‌میخو ردصداآمردهدركث نفز بامداداو پرودو لدالز ناگی 
که اورااختر خان‌می‌گفتندز نازاد‌بود وی هبکل بلند شد کفت‌ای‌بادشاه 
بنده را مرخص دن تاه ناه کرد دلاوری دید گفت وهی روی گفت 


۳ و ارث شدن ببر از خان و اخترخان ۵ 
بلی از بیراز خان پرسید چند نفر هم راه خود میبری گفت چهل دلاور 
همر اه خود هیبرم اختر خان گفت یمین دارم فتحست بر وید 45 چراربار 
بما وشمامدد کند و بنزد عثمانروسفید‌باشید بیرازخان و اخترخان‌هردو 
تعظیم نمو ده از باز 137 بمر ون رفتند و داخل خانه خود شدند اهلوعبال 
خود را وداع نمودند و تدارگ دیدند با اسحله وزاد و چمل عبار برداشته 
روانه بار گاه شدند و آ مدند در بار که خان را وداع نموده واز شهر 
خطا پدر آمدند با چپل نفر رو ببلخ نمودند همه حا رفتند تانزديكگ باخ 
رسیدند قاصدی روانه کردند نزد عمد اه خان و خود از ع2ب هی آندید 
و عبدالله خان‌در باز گاه‌صحبت‌می‌داشت که دربار کابیم خوردفاصد بر سید 
و داخل بار اه شد دعا و ثنای خان را بجا آورد بعد نامه رابیرون آورد 
عبدالن‌خان گفت ببینم چه نوشته‌اند نامه ار | بدست او داد دید نوشته‌است 
عبدالندخان دانسته باش که ببر ازخان واختر خان خطائی اند اند که 
بروند در ایران بسرتراشی‌شاهعباس و نوچهایش ا گر قابل‌استقبالست بجا 
با رید عیذاله خان در ساعت حر کت نمو ده و بامیران کفت هر او سر 
من‌رامیخو اهد بر وداستقبال کند آ نچه‌جمم بو دند ازامیروو ضییعو ۳۳ کان 
۰ 11 ۰ ُ 
هم بر ای‌استقبال از شهربیرون امدند پس از چندی دیدند غباری ببداشد 
در آن مران‌دو نفربپلوان نمودازشدند دیدندبیر ازخان و اخت رخان‌می باشد 
ردان خان‌را دبدند ازمر کب بیاده‌شدندو دای در ک دت‌پد راک در 
آوردندو صورت همرا بوسیدند باعز از تمام ایشان را داخل شپر نمودند 
هر دو راخلعت داده درصدر مجاس نمانیدند آن چهلا ز مه‌محمت بودبها 


اور دند | سقدر در باب ی شمه بشد بر «ری شلد ۰ نمو 1 ند 45 نزدیل ور 
7اه( 


۱ مسافرت ببر از خان و اخترخان بایران 


بو د براز خان 9 اخترخان اکر ینار حا نماد فریاد زدند که ای ع له 
خان شما چرا از مسیح ترسیده‌اید یگنفر نوچه شیخ اجل بیشتر دراین 
وت نیاهده ان که 2 انقدز ار سیده‌اید ال ما آمده‌ایم بردیم 
اصفهان بیش شاه عباس و هر چه‌نوچه دارد برای شمایماور بم که‌يك‌هر ن" 
عفد لله خان دست بدامن اخترخان و بر ازخان انداخته تک در ار 
1 دود ناخوش از دماغ بیر ازخان واخترخان بر امد عجب اضطرآبی از 
عبد‌الله‌خان دیدند او راداداری‌داذند عبدالهخان اعظم وزیردا عهمانی‌داد 
نمود اعظم هر دو رابخانه برده محبت بسیاری نمود چون شب بسردست 
در امد مجاس را بر چبدند و اشاره ر د سافبان سیمین ساق باده های 
روان بصد طمطراق یه دش | در اوردند :ا شب سیم گذشت و افتاب‌روز 


عروب کردان شب را ئم اسر بر ۵ ژد رور جازم شاد . 


صرحودم کافتات نوز آنی بر س ف این <جاب ظلمانی 
دار ی اهرمن ز هم بشکاات قوت بازوی سایمانی 
ترك خر که 0 ون امد ۱ اد زد بر سریر ساطانی 
هندوی شب بطرف هفت چمن کرد بر ور قشان کل افشانی 


بمر اژ خان واختر خان بر خاستندرفتددر باز گاه عبدالنهخان و عدا لموّمن 
خان بء‌زت "مامابشان‌رایجای خودنشانیدند محبت بسیار کردندازهردری 
سخنی در میان آوردند عبدال خان ببرازخان و اختر خان را گفت ای 
دلاوران شماکی تشر یف هی برید گفتنداهر و رمرم ۱ م راز گاه که تدار ‏ 
بمینید روانه‌شو پم یشان تدارلكنمودند و بلدی در سفر «مراه‌ایشان کردند 


گفتند ای بادشاه :و بمامحیت کرد و ما راخحالت داده‌ایدامیداست| گر 
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13 1 ۱ گر مر 4 تباید و ح<دائی نکند اخر روزی ,خدمتت بازد سیم 


پسن مر کب حاضر نموده سواز شید ند و زفیند در بمابان دوراه دیدندیکی 
ِ به اصفم‌ان مکی به مر بز میرفت بر ازخان بلدر | طلیف گفت این دو 
1 را ارو 3 دفتایکی به اصفهان درکن ی به‌تمر یز اختر خان بلدرایر سید 


1 ۳ ۱ لاس کفت در اصفم‌ان بر سید اراصفمان ۳ ثمر دز حجمدر رام است گفت 


۱ اه می‌شو دهر چهبتعجیل بروی زودتر می‌دسی بمرازخان از بلدیر سید 
ژ 0 خو ب تا #بروز چقدد رات وفت ماه میشود هر چه برسید حوابداد 
۱ گفت خو ب‌ بلدبت‌دار عاگفت مین 5و چم‌اش ,راه ی‌دانم آمو یازا راواست 
وییست‌معله دارد ۳ نمىدأ: م هسیح در بر یز است با اصفیان بمر از خان 
باخترخان گفت 5 ر هر دژ به بر دز بردرم بم او را ءلاج‌ميکنيم اخترخان 
اکفت من دراصفهان میر ۲2 در بر در برو» ببر ازختان قبول کر 2۵ اخترخان 
1 2 ر ان اسنیان شه تا بداستان او برسیم ج جدد کلمه از بیرانخان بشنو که 
2 رو به تبریز نموده همه جاآمدتا بر بلندیر سید سواد شهر را دید آراسته 


1 
" و پیراسته سنجید . 
3 1 " 5 تسم حصاری مماداله از +خیر ایادهاری 


4 3 


ود و اینحه شهر 9 اینجا تمر ه بر ۷ 7 ی 


۱ ۳ 9 بلد و ی 5ه 0 دا کد ۳ ك داخل هر تشو: یم گفت بل ی ببر ازخان‌اشاره 


۸ ر سیردان بر از خان ره چهار سوق آبر از 
نمود که بش در 2 بیر از خان با جرل نفر از بك از عقب او رفتندتاز سد‌ند 


بدا منه کو هی ْ 


یکی کو ۵ باز ه سر اندر سحاب مکان بلنك شمان عقاب 
جنانقلعه اش اکن افر از بود که باعرشو کرسی‌هم ا واژبود 


در دامنه کو نار دش کر ده ,لك «غاره بنظار در رده رو بمغاره نهادندواز 
مر کل بیاده شدند حای با صفائی بود خورحین و اسلحه را از شت 
هر کنیا کر فته‌در تک شه کگذاشتند اسیپاراعر ق کر ی نموده ودر يك کو شه 
آخرهاکهازشنك زسته‌بودندمر کبپاراسر آ خر هابستندوساعت استر ات 
نمودند بر ازخان بر خواست بلدی را همراه خود با دو نفر از توجهای 
برداشت بالباس‌ممدل داخل شهر شد ندو در کو چه‌های‌شهر و دشهینهو دزد 
از قضا درا میان چپار سوق آهدئد چپار سوق را آرانته دیون ۱۳ 
کردند دیدند هر دو زاویه چمار سوق بدور دیواز بوستی از بلنك و 
پوستی از آهو بر جا قرار داده‌اند در بلای هر بوست از هرگوته آلات 
<رب قرار داده‌ا ند از خنجر و نیزه و شمشیر و سیر و صندلی در مبان 
چپار سو ق گذاشته همه‌راتماشا کر ده دید حوآنی در بالای صندلی نشسته 
15 ه‌های بازو بهنای سینه حلقه های چشم برنای صورت مقابل بل 
بیر ازخان دست بریشت اذبك تبریزی ردنر درو بر گردانید گفت‌چه 
هیدو گید بیر آزخان آ سا آبن‌شخص که در بالای‌صندلی تشسته کیست | نمر 3 
تبریزی گفت تو عریبی اگفت بلی گفت اینمرد میرزا حسین نایب مسیح 
است و بجای مسیح‌در چهارسوق‌می ید احداث شاه عبای است ببرازخان ‏ 


دید | مر د تبریزی کج‌خلق ات باز بر سمیث حاکم اینولایت کسي حجواب 


ند ۱ 2 ۰ 5 ی 
: ۰ وی 5 


زسرشان صد‌ای طدل بگوش ابر ارخان ً 

داد بداغخان تبر یز همست بیر ازخان‌افسو س و رد که دیدی | بن‌قدر ریات 
کشدم با دم عقب هسییج) اختر ان هم روت اصفمان هسیح را <و آهد 
کفتو نزد خانجم‌ان‌مسر ت‌می‌کند داز گفت جو بست ریز صدو بست محاه 
دارد دسسردی ۳ بعد هی 2 باصفهان ۰ ۱ 

اما چون ببر ازخان مرزا حسین دا دید با خود گنت هزار ازاین مبرزا 
حسین رز | طعمه شهشیر هيکنم همه چا ماش کنان گذشت حند گام رفت 
صدائی‌شنید آزیی‌صدارفت بیشتر شد باژ ازيك تبر زی برسید اینحه‌صدائی 
اشت گفت این صدای‌چکش‌است که ضر ابخانه پول باسم شاه شیاس که 
هیز ناد دز دم ببر ازخان [- رفت ضر| بخانه را دید رو باز بکاان نمود 
که شما حای کمنداندازرا نشان کنید امشب در ضرابخانه بيائیم جای 5«ند 
را نمان کر ده گذشتند گر گر دند تا وفت عصر زاد و راحله گر داز 
برای خود و رفقیان همه رو بمغاره نهادند از بکان خود دا بقدم ببراز 
خان انداختند أ بحه دیده بود همه را صحیت داشت تا شب بر سر دست 
در مد : 

شب چه مشکین عمامه پر سر پست 
با شمان از ستاره زیور بست 


المّصه 9 ساعت از شب‌دیوچهر بی‌هبرذنگی کر دار ناپایدار گذشت 


۱ بر ازخان دامن «وش را بالا کرده 1 دا طبل بلئد سل که در 


چپار سو ق <سب الفر موده هیر ۳ <سین‌طمل را او ۳ صداای وت ال 
طبل ر۵ ولكث هینار نك بلند شلد ۹ صد| در کوه دع<یل م 


ببرازخان رسد لت را بدندان حاو ید که خو نابه از دهسش سراز برشد 


+ آمدن بر از خان شبروی در چهارسوق 


3 تب حقدر دام‌هیسو زد که | بن کسبتو ان بل هی زند اشاره کر د که| کو 
آوددن ساور بد <ورحین ی ی مر | <ر رحین او را آوردند مانرد د کان 
سمساری‌درمقابل خودخرمن نمود س‌بزانو در امد اول مانند تیغ‌عصری 
عربان سك بعث هت سراعن «<ر در از شرت وم و ری ار اندام نمود 
بعد زره تنك داودی را جن چین حلمه حامه بمثل زلف عروسان مپوش 
بروی دست ود جمم نمود ادا بر کیودی اقلا در وقت مراحعت 
دست آوردو از استنزده‌در ازبر کرده بکمانز ره برون‌نمو د خدیها نا 
در بالای‌زر رو شبدهز جیر طلاو نقرههحکم بست هت تفر ازدلاو ران‌بابو پر 
اکن یر اورا ستند و دا بر اهر فلاب ازیبکی را حفت نموده و چهپار 
حل بعدی محخهی و چمار حجل دی آشکار حاأ بیوا تمو۵ه 2 بر و 
خنجری هخفی و شمشیر ی أ شکار حا بحا قرار داد و تبر و کمانش زاست 
و قدنامر دی ر | عام نمود ده‌نفر از بك هم بدین کو نه سللاح در بر نمودنددبس 
ببر ازخان‌تبر زین رابرداشته بجانب چب‌ششمیر فولاد پست وسمت‌راست 
کمرش چند زنك چند دی یکدد میان آن بند نمود القّصه بیر از مخان 
با ده اس از يك هستغر ق‌دریای آهن و فولاد شدند و مانند سیلاب از کوه 
سراذ بر شدند | مدند تابکنارختدق رسی‌دند تکانی بخود داده هردویا را 
ب مین‌زده بلندشد ندوخو درابا نطر ف‌خندق کر فتندیاده‌نفر مدندیدت بار وو 
ت ید عدوی خاراشکاف راازدور کمر بازن‌وده چین چن حلقه حلقه‌مانند 
زاف عروسان مپوش بروی دست‌جمع از ده انداخت طارم افلااك رچپار 
قلاب کمند مثل افعی نر وماده بند شده‌پقوت تکانی داد دید محکم‌است 


پا گذاشت‌بردیوارمانندهرغ‌سبکروح‌بالارفت‌دیدراه خلوت است نو تست 


زر سیدن یر ازخان بهضر ا بخازه ۷٩‏ 


1 لت در ۳ دام حجز بار رن فّ اادار عبره دار 


باده کس از | نطر ف‌سرازیر شدنددست ازشم‌شیرها برداشته بر داهنه 
زره میخورد صدای الدزم الدرم دز امده از انجارد شده دای هیگیرم 
می‌بندم بطارم افلاگ بلند میشد در کوچه وبازار میرفتند هر که نشسته 
و ّ ۰ مر ی 0 ۰ 

بو د چشمش می‌افناد به ببراز خان و ده نفر ازبك نمد بر سر می کشیدیا 
1 هار بالا بوسی 4-۹ داشت از خوف از ؛ر بالا بوش میرفقت ۳ زر سیب ژل بشت 
13 ۱ 1 ۳ 

9 ضرابخانه و انداز را ۳ نمو ده ری عد وی یار | شاف را بع اعده 
کهعر ص امو دیم انداخته و بالار ود در کنرد ضر احانه ای دش همنمود ندتا 


مره 


3 رسیدند بالای پنچره دیدند پای پنچره را باید فرو کشید خنجر ذهر آبی 
"2 ااز ظلمت غلاف کشددند و بای بنجره زا تبی نمودند ژجهاد بنجر ه دیدند 
٩‏ راز خان دست انداخته گفت یاعنمان‌ازتو مددمي‌طلبم و پنجره را کنار 
1 گذاد ده غدازه‌را از کمر کشید و کمند دا باژنمو ده گر دش میکر دتاجائی را 
8 شال و دستمال‌را از کمر باز نمود يك سرشرا ینکطرف وسردنگرش 
1 ر‌ | بطرف دیگر و گل همیخ را در بالایند 5و نند ودست رادرها کر ده برده 
3 بیرو ن‌آو رده روشن نمود در میان کر ۱ ۳ بهاگر دش می نمود دید چماز ذ 
کس اذ شیعیان علی بن اببطالب خواب می‌باشد اما چپارده نفر که بخت 
1 1 طالع سو خته چنانکه گفته اند ۱ 
3 ط ای را که بخت 17 ۳ دد اسیش اندر طو رله خر گر دد 
ِ" آن ناگ دست در حلیندی کر د و دجه عباری رابرون آورد سه همقال 


دارو درمیان بنجه قرارداد و بنجه را گذاشت ۳ دماغ هر نت و بف بر مه 


۱۳ آآه شدن مر ذم از در دی ضر ا بخا زه 


کردنا وقتی که‌نفس بالا کشیدنددرهغز سر ایشان‌جای 7 قت سر ازخان‌همه . 
را ببپوش کرد نعره کشید که ا کود ادن پرده کلیم را بیندازید انداختند 
در ضرابخانه کردش می: مودند کاو صندوفی دا دبدند شل ۱۱۱۰ 
بپن نمودند گاوصندوق را برداشته سراذیر نمودند و شال دستمال را بر 
نمو ده محکم بستند وهر يك آزشیعیان را که بیپوش نموده بودند يك‌یکر ۱ 
شس بر بدند هد دست بلنندی تقو ده قلمدان راب ۱ نامه نوشت ‏ 
انداخت وده کوله باربست و داد زد که بکشید يکيك رابالا کشدند 
کوله بار خود راهم ست چپار بار زایاد نموده ازراهی که اد بودندبر ۱ 
گشتند مانند برق لامع رفتند در کره کول بارهارا در گوشه بنهان کردند 
نشستند بشراب خوردن ببر از خان رو امودبه بلد و کفت برحیز شرآ بده 
بلد برخاست سافی‌شد شروع نمود بمی دادن باده روانرا باصد طمطراق 
بگردش‌در ورد ندأول‌بخاموشی دویم بسر گوشی‌سیم آنقدر شر آب‌خوردند 
فش تشون 

اماچند کامه‌ازمشرفان ضرابخانه بشنو که‌با نهاچه گذشت‌روزدیگر 
که آفتاب عالم تاب سراز دریجه خاوری بیرون آورد عالم را منور نمود 
مشرفان ضرابخانه بادذوق رشوق‌تمام | مد ند دیدند درضر آبخانه بسته است 
دق‌الباب کردند کسی جواب نداد دو باره آواز نمودند کسی حواب نداد. 
گفتند تانی برود بالای بابه‌بیند چه خبر است‌يك نفررفت‌بالای‌بامو گفت ۱ 
بنجره زا دیشب کنده‌اند مشرفان گفتند مه دی برودخوب‌معلوم کند 
چون سرآزیرشدهردو پای او بزمین رسیددید عجب قر بان گاهیست کریبانها 
جاگ کر د آمددرضر ابخانهر | اکن ددیدمردم‌همهر رختند درمیان‌ضراب‌خانه . 


۱8 
۲ 1 #۴ 


آعجب هیر ز احسون و بسر بداغخان 
1 چون چپازده نفر را .فشته دید ند سور ۳ کردند وه نمودن و عش 
چپارده نفررا برداشته رو ببار گاه نهادند پسر بداغشان گفت عزیزان 
خبر است که‌خلق فوج فوج با مشر فان ضر ابانه داخل بار گاه‌شدند 
وداد زدند که ای‌,سر بداغخان داد وفریاد مکن 
کفن بیاور و تابون و حامه نیلی ار 
که روز کار طییب استو عافیت بمار 
ز منجنیق فلت سنك فتنه می بارد 
آو ابلهانه گریزی در آب کین <صار 
7 گتنددیشب رفته انددرضر اب خانه چپازده نفر را سر بریده|ندو 
ً بقدرده کو له بار ژر برده‌اند و کاغعذی در أ نیما انداخته‌اند گفت بمینم دید 
: نوشته‌اند ای سر بداغءان آمده‌ام در این مکانتا 1 رن تکو برم 
ِ نیامدم فصه خو برو برم اسی را بای کاری نباشد این کار کار ببرازخان 
1 است‌ای‌سرت فدای‌پای«ر دان‌چنان آتشی دراین‌ولات‌رودشن کنم که‌دودش 
3 آچشمه خورشید را تیره‌وتار (ند وبلاگی برسر ت بیاورم که در داستان ها 
ر باز ئ رندا گر خواهی ضرری بتو نرسدسر هسیح را بمن بده که میخو اهم 
بروم‌در اصفهان‌سرشاهعباسونوچپایش‌را بردارم حاکم فوری‌میرزاحسین 
1 ۲ اطلییدو اششگر دیش م‌سر چهارسوق ابو دی گفت هن‌سه هاه‌است‌شب‌سر 
۲٩‏ ۱ وق مبروم کسی‌را نم‌ینمبسربداغخان گفث زرهاراازتومیخواهم 


میرزاحسین گفت انشاءلنهمیروم‌ودزدر ادستگيرميکنم پسر بداغخان‌بوذیر 


" گفت عریضه بخدمت شاهءباس بنویسیدبل‌که کسی راروانه کند که‌ازمیرزا 


حسین کازی نیاید عریضه را نوشتند و قاصد روانه اصفهان نمودند 


ض 
0 


+ "4 1 
۱۳۱ 


۱۴۳ آمدن ببراز خان شب دوم برای دست‌برد " 
قاصد رو باصفمان چون برق لاهم برفت اما چندکلمه از بیرازخان بشنو 
جو ن دستبرد را بمغاره برد ذر گوشه دفن نمود باستراحت هشغو ۵ 
بر اذخان بلیاس میدل با دو نفر ازبك از مفازه برون آمدتدت از ۱۳۰ 
داخل شهر شد‌ند و همه‌حا گر دش منمو دند تا رسیدند دزضر ۱ با نه همه 
را دیدند تارسیدند میان‌چم‌ارسوق دیدند میرزا حسین‌در بالای تخت‌قراد 
که فته مانند آژدهای دمان نگاهی باو مو ده گنشعند و زادوراحله برای 
۳ 3 وه بمدز ل خود رفت تاشب برسر دست‌در 1 
شبی بودمانندقطران سیاه نه سیاره یدانه بر وین نه‌ماه 

ذشسته بودند ده صدای طبل ۳ ش ا,شان رسید که میرزا 
حسین طبل زدندببرازخان نعره کشیدو گفت اکو داوران. ۱ 

دلیران نترسند ز راز ووس 

که ده باره‌چوب‌آس. و یک اره بوست ۱ 

خورحین اشلیحا مر بیاوز ید آ ور رن میز اریز نمو د ژد او مانندتیغ رِ 
مصری عر بان شد بعد سالاح در بر مو درا ده از ك از کو ه سرآز یر شد ند 
ار در نار خندق جو ن بازشکاری هر دو بای خو وا ۳ زمین‌زد ند ۱ 
<و در ۱ دز | نطظر ف‌ کی ۱ کر ود 3 کنار ی آامند عدو ی‌خار ۱ شکافر ۱ از 
دایر هد بار نمودند چین چین حلمه حلقه مانند زلف عروسان عپوش 
بر روی دست و فته انداخت بر طارم افلاك هفت قلاب کمن 3 افعی 
نر وماده‌بندشده‌تکانی‌دادخوبمحک شددست بکمند هانندمرغ‌سبکروح ۱ 
بالا رفته و از آن طرف سرآذیرشدند دیدلد کسی وم نمبرسد ببرازخان ‏ 


وت بر وید هر کدام‌در خان‌و يك 5و له باز زر و ده ناخن ودیش‌وسبمیل 


جنگ نمودن میر زا حسین را راز جات درحهاره‌وق ۱۵ 


۱ بیاوربدمن بر )در جهاز سوق رد بیسم این کستوان بحه کار است بروید که 


عنمان تکیدارتان باشد ده‌نفر از يك‌بدست برد دفتند و بر ازخان رو بحمار 


سوق ناد تا بدهنه چبار سوق رسید دست بجلسندی رس‌انید و متکر 
نتر اشیده خر آشیده رون آورد 
فاك ترسم بدست‌مردم مفرودم اندازد 
چوستاث فتنه‌دست اوبیفتم‌دورم آندازد 
و کاسه مشعل رادرنظر در آو رده‌زد بکاسه‌مشعل که بك کاسه‌هزار 
شعله برتکون شد‌سوخته و نسوخته سرازیر شد 45 میرزا حسین‌داد زد که 
ای‌سیاهی کر غریبی ود ام کم در ده‌ئی بیار اه بتو بنمایم| کر «مامم‌بروی 
حال وقت حمام یستا گر سیداادری ۳ زک دلاوری باست 
قدم بگذار در میدان مردی ر‌ گشتن کل بترسی کته 7 دی 
که تکمرنبه پیرازخان‌هردو بارا برزمین زده کیوتر وار خودرا در 
میان جپار سوق ی فت وداد زد گفت احداث شب بخیر میرزا حسن گفت ۱ 
شب ورورت شیر زگاه گر د دیوی‌رادر مقابل خو د دیدقدی بنظر در ۱ رد 
مثل چنارسر چو تشد دوار رچشم مانند مقعد خر وس سیزده‌ه‌وی نحس 
برصور ت‌وزنخ آن ناباكاست کفت‌تو کیستی کهدداین‌هو قع شب‌ازجان‌خود. 
,سیری وازمنزل‌خود بیرون آمده‌ئی اما دیدباژ نك وزاجیر ابلو امد 
خان گفت اک دانی دا: با ندانی بکویم تابدانی مر ببرازخان خطائی 
٩‏ ید نظر کرده آل عثماند |بوسنیان‌می باشم ا کون و کیستیعارژاحسین 
گفت‌خال پای نوچهای شاهعباس میرذاحسین سنجرانی‌هستم گفت تورادر 


اما می تسس ال در زمین ی دن امدی مرول فرباد ژد تک ای 


و ا گرخواهی‌بدانی واراده‌سر تراشی مراداری‌برخمز بیامانیامده‌ایم 
با تو غلمان تم ۱ مده ارم مازرن را بعز بت بنشانیم میر زا سین مین 
اشا از صندای حسدن مود خود رادر مقادل ان حر اهز اده گرفت دست 
بقبضه‌شمشیر أ بدار چندطعن ردو بدل‌نمودند که صدای شمشیر بطارم فلا 
حذلك هی ی سس ریت چه‌می‌کند هیر زا <سدی بیب<اژه ۳ نمود درتهب 
در غاطیدیس نجاه کس تبر یزی‌آزحا و ا هد زد ۱ ن‌ناراك 2ج را زد میات 
مشعلو بدررفت هیر زاحسینز خم‌دار گشت‌اور ادر بسترخو [بانید ندبه‌عا لجه 
او دوشیدند بمر ازخان رو بمغاره نهاد داخل مغاره شد همه از با خودرا 
در قدم ببر از خان انداختند بر سید ند که مشماجه گذشت ببرازژ خان گفت 
بباری چپار باز عاجزش نمودم بذوق تمام می‌خورد ند رز و سّث نف ۳ 
اماجند کلمه آزمیر زاحسین بشنو که حون صبح‌شدو أ فتاب عالم‌تاب 
جهان رامزین نمود ببرازخان بالباس مبدلدر کوچه و بازار مبکشت شنید 
امالی‌می‌کویتن میرزا<سین دیشب زخ خورده که بر در بار کاه صدای شون 
بلندشدپسر بداغخان گفت‌باران‌چه‌خبر است که خلقدسته‌دسته‌داخل باز کاه 
شد نددید ندیکنفر رادر ی لکی گذاشته اند باصورت و بای بسته درم‌قابل سر 
مداغان گذاختند هنتر بداغخان گفت بار ان جه‌شده است گفتند ببرازخان 
دش ده اس را رش وشمیل تراشنده وت برویدمیر | <سان ر | بء‌آوز ید 


چند نفر رفتند دیدند در بستر خوابیده به بسر بداغخان گفتند که میر زا 


4زا ۵ ۰ ۲۳۲ 
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سیخ رخم خوزرده ات سر بداعخان دست بر هم زد گفت دبدی که 
دنیا در نظرش تبره و :ار گشته امروز گذشت وسیاهی‌شب عالم را ار يك 


نمو د که ش ازخانخطائیغر ق‌سلاح‌شده با مت از مغاره ببرون آ مد ند 


داخل شهر گشتند کسی را ندیدند و بحهار سوق رسیدند هر يك بخانه 


رفتئد ببر ازخان زسردیر درخانه ء لی‌در داد ۳۹۳ مر ودی کمندعدوی 


خاراشکاف را بالا انداخت مثل افعی نرومانده بندنه‌وده بالارفت واز آن 


طرف سرآذیر شد طلاری را درد که چپاد شمعدان نقره در سوزو گداز 
كت وشخصی‌درخو آب امت دس در حلیندی نموده وه عباری‌رابیزون 


اورد داروی بوشی در مبان یاوه نمود و بف نمود در وت نشس بالا 


بر هنز او رفت نوش کشت أن مرد را برداشت امد در باغچه 


اور امحکم بست‌خنجر کشیده | مد بالای درخت وچند تر که چیدوسر ازیر 
شد تر که ها را برداشت رودغن ار دماغ اوزد بپوش امد خودرا بسته‌دید 
گفت مر چر | بدرخحت سته ببر ازخان گفت ناهت را اافت نام بر 


قطع‌حیاتش‌شد آن‌حرام زاده را گفت تو کیستی‌ببرازخان گفت‌مرا.ظر کرده 


العدمان ابر ازخان خطائی نت [__ ه«پر هعیار ی بر دهن او گذاشت که نو اد 


فرباد کندو ناخنش‌را گرفث حاج رضاخان‌ازضرب چوب‌درخت رادندان 


1 سیگ تب ارخان و سمبلت رآهی تر آشمو يك کو هبار زره‌یخواهم 


اقت هر جه میخواهی می دهم اما دیش و سبیل مر | متر اش | کوداران 


دستیر ۵ ز ذن سر از خان . ۱۸ 
مپرء عیاریر| از دهن او ببرون آورد دست و بایش راباز نمود بااو اهف 
بالای طالار درد بازده صندوق تیاده ام دستمال را هن مود صندوفر | 

۲ ۳ 
سر ازیر نمودشالو دستهال را در دود دوشه اش را دست بعد زرش‌وسیل 
او زاهم تر اشیداز اه انریا ت داخل مفاره گشت نک 

و ۱ سس 
رش و سیبیل و (ه ناخن | وردند ۱ 

اما چند کلمه از حاج‌رضاخان بشنو 1 دو شال ترمه‌بپر دو بای‌خود 
لاس4 شالی بر صورت خود بیجید گفت هر سر بل و بار گاه او را بر د ند 
در بار گاه و شروع نمود بداد زدن و از عقّب او دم بازده ره را 
| وردند همه دیش و سبیل تراشیده دنیا در نظر سر بداغخان‌تیره و تاد 
شد رو بامیران نمو ده گفت مراچه باید کر د گنتند هر چه بفرمائی‌چنان . 
کنیم گفت ود هت شاد عباس ایو دسهبی نو شتمد و قاصد را روانه اصفهان 
نمودند اما برازخان با للای مبثل در بارایاه بود آنحه ددم هد ۱ 
شنید و بر گشت زاد و راحله گرفت و بمنزل رفت القصه هر شب‌درخانه 
امیری بدست بر دهبرفتند و کی ور جپار سوق بو 3 مردع از ترس‌برون 
نممشث تلف ان زابالك اش رودشن نمو ده بو و 1 ذودش مه خوزد.د ۳ 
در وه 9 تار نمو ده شهر خلوت میدان خالی مرد «بر دز سئوه آمده 
بو ۵ نی . ۱ 

اما چند کلمه ازقاصد بشنوراوی گوید همحذان میرفت‌تا به‌اصفهان 
رسید چشمش بر حصار اصفهان افتاد . 

جو عهد عاشقان محکم جمه ازی 


تعالی النه ذ خیبر یبادگاری 


نامة بسر بداغخان به شاهعباس 1۹ 
ز برف انداز او هر سنك جستی 
پس از قرنی سر کیوان شکستی 
شهری آراست؛و ببر استهدبدداخل‌شیر شدسر اغ سبر اغ‌رفت ۶ ,ایعالی 


قابو رسیددست بیال اسب بیاده شلد رفت در کارو | شیر | اسب‌خود را سرت 


سح 


خودش آمد در مقابل فرزند زاده اسدانه الغاب امیرال,زمنین هفت جا 


ژزمین ادب بو سید 9 عرض‌امود ای شاه باس : 


شاها بقای عمر تو بادا «ز ارسال 
۱ سالی‌هزار ماه و «پی‌صدهز ارسال 
فاصد 0 وثنای شاه عباس را بجای اه شاه عیأس یاه نمود 
دید قاصدی ود آلوده است از او برسید از کیعا ی از روز کار ج4 
خبردازی قاصد عرض کرد قبله عالم بسلامت چه عرض کنم ۱ 
ربان در دهان باسیان سر ار 
۳ پداغخان تبریزی می | بم نامه | ور ده‌اشاه عماس نامهر | 


دوز کرد درد نوشته‌اول بنام | نخدائی گ4هیجده هزار عالم درفرمان‌اوست 


۱ دوم بئام مسب او رید سیم بنام علی بن ابی طالب جازم بنام: که شاه 


عباس هستی دانسته و ااگاه باش 45 دیرتر بز ازبکی امده‌است که او را 
ببر ازخان خطائی هک ینف ضر | ۳ نه را رده است اه زر بودهبرده در 
دید شاه عباس‌زو بشیخ سائین کز د کفت با شیخ چکنم چند داتی انت که 


اختر خان باصفپان | مده وچنددست برد زده است این خبر وفتی‌رسید که 


۰ ۲ ٌ موی ال اهل ۳ 6 زر 


اخترخان پلیای مبدل‌در بار کاه ایستاده تماشا متیر دشاه صاس کفت د ۱3 
هسیح بر ود که قاصددومرسید عر راک د ای بادشاه میرزا حسین زخمدار 
سر قکر ی داری بکن که دنیادر نظر شاه مره‌وتاز شاک با طارم فك را به 
مغزشاه عباس زدند لب‌رابدندان جاژید رو بشیخ نمود که ماراچه‌باید کرد 
شیخ ساب مضطرب شدة هسیح راطلیده گفت زود برو و در تبریز 
علاج ببرازخان دابکن چند نفر دلاوران راپرداد پس‌هسیح نعره زد کسی 
هست‌بامداد بیاید بردیم درتبریز روزدیگر تقی جاجرجیوتقی ریخته گرو 
ملك‌چاقچو ر دوژو حیدزماست بندو بسر ش القصه بیست وچپار نفر دواطلب 
شدنددرمقابل شاهعء اس‌تءظیم نموده هر تس شد ندهمد بگرراو داع نمودندو 
بخانه خو دزوتزد هر .کم 5 ۱ رو ن‌آو ردهو عاشیه‌از بو ست بلنك کشیده سو ار 
شدند واز شپر اصفمان بایست وجپار نفراز نوجهای شاه رفتند قاصدی را 
پیش فرستادند ومسیح بادلاوران ازعتب می‌رفتند امامسیح یکروذ بعداز 
فاصد رارد تبریز شد قاصد آنحه گذشته بودبعرص رسانید بسر بداغخان 
گفت حارچی حاضر است برود در بازار جار بکشد فردا مردم بروند به 
استقبال مسیح خلق تبریز ذوق کنان رفتند ببرازخان دد بازار مي‌کشت 
بر سی‌دسیس: نشاطخلق ی بهرت نت که فر داهسیح تکمه ترا 
تبربزی داخل شهر م می‌شود ۳ اش ببر از خان و هر ج-ه ازبکست بزند 
بیر از خان روانه شد بمغازه زسید سس اس را بدندان حاوید اکه خون از 
دهنش سرآذیر شد گفت اکو داوران مسیح د کمه بند اژاصفهان آمده است 
فردا داخل شهر می‌شود ماهم فردابرو.م تماشا گفتند ما هم می لیم گفت 
اکو داوران شما هم بیائید . 


وارد و هسیح (تمر یز ۳٩‏ 
روز دیگر از شب بلدا برون آمد سحر 
۰ صیح صادق شد هو : بدا در کف او تیغ‌زد 
چون ۳ قتاب‌عا امتابعالمر ۱ بو رحمال خودروشن نمودمردمشهر رون 
#آ هدنل فوح فوح پا-تقبال مسیح می‌رفتند ببراز خان با چپل نفر ازك از 
مغاره درون آمدند خود را در اک شه نهان نمودند در بپن دشت با 
باران نگاه هی دزد 4٩‏ در دی بلند شد طوطیا رنك دیدنس.د هسیح 
نامدار است . 
هسیج آن دلاور که در روز حنك ز بیمش بارژید بر خود بلنك 
3 بیر ازخان‌نگاه کر ددید عجب بهلوانیست حلقه‌های چشم هل ابر دن 
2 بپنای سینه کره باژو با تگدالگر مقابل است دید عجب ازدها صو (تی‌است 


7 که قرینه ندارد اما ن اسب دو نده وحبنده اند خورد بسیار سرعت می 
گ ا مد واز ی او دلاوری ات باچهار فر و <۵2 ماندد اژدهای دمان پم کب 
سو ار شده <ورحین اسرحه در سش دار ند جند کلمه از هسیح پشٌو ان 


دلاور از کهنه کازی که داشت با خود گفت اذاین کثرت خلق البته بگوش 
در از خان و ده اج 3 باستةبال ۱ هده است ره بیمم درمیان خلق اس‌و 
٩‏ لماش صق کند بعددید دريك سمت جملو از بك حامه زده‌اندچشم 
۳-9 نة بیر از خان اواد شاطر 4 خود را طلیف يك جوز هدی بداست 
او داد گفت ی آن جمل وت مر از بك که له زده اند آن تک کف سس 
ازهمه نهسته‌است‌بیز از خان است بروحجو زبدستش و پلو ان هسیح 
تگو یل ببراز خان جوز را نار وش اشوس وقدم ما نبادی وزود 
بیاشاطر بحه‌معاق زذانرفت نزدببر ازخان حوز رابدست‌او داد گفت آقای . 


س من تگو ند خوش افش وقد» سم مانهادی بیراز خان گفت شاطر رو 


۳۳ و ار شدن مسیح به آبر یز 


اگر شخون‌مر | پاهسیح بجو شانند يت ممقال ازخون من‌باخون هسیحم زج 
زو |هد شد وحوز رام داه شاطر بحه‌مشت را گره کرده هثل بنجه فولاد 
کت رد احسان مللنی دو ز‌ را بکر و ی 4 مشنی ان سرت هیزام 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ف 
که‌منزت از لوله دماغت بیرن‌بیاید بیر ازخان جوز تا رگرفت ولب بدندان 
حاو بد اما بٍ_- داخل شهر سل و خلق هم‌از بی کار ود رفتند ببز ازخان 
گنت | کوداوران این لوا عحجب دید ۳ رد خوب مارا زان وب 


دلاوری ات من از او تشو رش دارم هی ارسم لد رت او بما بر سث . 


اما جند کمه از هسیح بشئو که همه جا آمد تاداخل شهر شد پسر ۳ 


,داغیتاان استقیال از زود و1 ۵ لازده دهدن بو د بیج رد 3 رادر 


پهلوی خود نشانده ازدست ببرازخان شکوه بسیار نمود اما اهل شهراز ‏ 


درد هسریم خه شخال شدزد و هسریم ۱۵ ر باز گاه صوت میرداشت نا ۶ص 
سین و 4 زر ار 


خاست ۵ اخل سه رسد ۳ 1 فتاب بمحل ۶ رذب رسیشل سب دسو دست در ۲ و 


هسیح گفت امشینکسی بر ژد حز چپاز سوق دردم هی حاحزی برخاست. 


مستغرق تسد وجپاده باز چ4 اساییه شد 9د هیر دیر| عام مود رفن دا 4 


چپارسوق رو ی‌صندلی فرار ی فت واشازه نمو د که طبل دایز نند بفرهوده 
ی طبل را بو اختند وه صدای گرم کرم طبل بلئد شد . 
کحك با د هل فتنه بنیاد کرد 


که‌ص‌دای‌طیل بدامنه کوه‌پیجیده بیر ازخان گنت کوداوران‌بیاورید 
خورحن ۳ مر | «ش أ وردزد چپار 5وشه او را گرفت درمقابل خود 
ثل دکان سمساری خرهن نمود شروع بلیاس پوشیدن‌کرد و غرق صدو ‏ 


سشجاه‌باز که اسلعه شد ازفغاره مر ازی شیوار ند خت نم ده کمند 
#۳ 4 و «ص ۰ ۵ 2 


نجاتن را داد بکودی الا انداخت مانند ۳ غءم سمت روحبالا رف داز آن ‏ 


۲ 


1 


دهل دست بر سرزدو داد کرد شا 


و۳ 


3 ۱ ز خ.د ار شدی دلاوران مسبح ۳ 

7 طرف سرازیر شد ماننداحل‌معاق در کو چه و بازار میرفت هر ۵5 ادرامی 
وید از ارس فایم میشدتارسید بدهنه‌چهار سوق اس‌تاده بكث ات نتر آشیده 
نخر آشیده برداشت چذان بکاسه مشعل زد که هز ار «شعل ششه در بالای 
یکدیگر دیخت تقی‌خان‌نره زد که کیس. 
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بو بذمایم اگر حمام میروی‌زود است که یکمرنبه ببرازخان پرسیدنا‌تو 
۱ عست وفت‌هر اخادقدم‌هزار وصد و بیست نفر نوچه بادشاه‌ءباس‌تقی‌خان 


حاحر 15 مگ دنل نام و مه گفت هر ۱ «ر از خار: خطائی مگ یندگفت 


۳۴ دیدن ۵سیح حسیی کرد ق#دستری را 
| کوداوران بر خیز نادست نجه‌نر ۴ کنیم ی بر خاست و تیغ‌دا| از ظلمت غلاف 
ش ون‌آو ردبیر ازخان‌سیررابسر کدید گر 6 تیغ بازی شدند که ببر ازخان ‏ 
تیغ را چنان بفرق تقی زد که ناله کشیده در غلطید ببراز خان شمشبر 
بکاسة هل زد 49 مر 1 ن شده بدر رفت تقی را بردند بخانه و 
زخمیای او را بستند و خبر بمسیح دادند شب گذشت فردا جو ن آفتاب 
بمحل غر وب‌رسید هسیحخو است ده قدم درجمار سوق بگذاز دن‌گذا ند 
امشب هم نقی ریخته گر امد زخمدار شد القّصه چ‌ارده نفر نوجها 
آهدئد در هار سو ق‌و زخمدار سد ندهسیح ‌ ند که «بر و ندوزخم‌داز هی 
شوند روز دید با چند نفر که رخم نخورده بودند بار گاه سر 
بداغخان مبرفت چون بازار قصابان رسید دید. که خلق جمعیت کرده‌اند: 
و صدای غوغا باند است‌نعره کشید که راه دهید خلق کوچه دادندسیح 
وارد میدان ید درد غول بی شاخ و دهی و و چوبی در 
ر زنج خود زده خلق دورش جمم گردیده‌اند چند نفر هبگء بنن آورا 
سنك بازان کنیدهر آسحر فی‌هیزد ندهسیح گفت چهخبر است گهتندایماو آن 
۱ دن هرد امر وز ره نقر قصابر ۱ بی تعصیر کته ات عسیح مس ر‌ فت دید 
دو نفر قصاب را چنان مشتی مسرشان زده آست وه مغرشان ار لهدماغ 
سرازیر شده هسیح "گفت ایوندو نفر را که‌کشته است گفتند اس ۳-۱5 
رلاز در زنج گذاشته رو باو نموده‌دید عجب حوانی است کف من کشتهام 
هسیح پر سید که چر| کشتی گفت هر اکاما دراین <امال خو دنگاه ندار يم 
در با بان‌چگو نه میتو | نیم نگاهداری نمائیم کو سف:دان ما را میخو استند 
بیر ند ماندادیم خو استندمارا بز نندما هريكر ايكک‌معت آهسته ردیم‌مر دزد 


همم گفت هر 111 مت محکم مر دی <ههشد ند گفت باخاك بکسان 


۳9 
4 


می شاد ژد پلوان هسرح آن‌ هل استو از برای که‌می آرری 

گفت از برای بلوان ی ۱ و رده ایم که ار باب هن ره گفت نام و 
چیست گفت ام هن حسین است لوت ال کجائی گفت از طاینه کرد 
و از مردم سمستر 6 مسیح گفت‌پیش مامی ۱ 4 تور نگاه دار یم گذت شم 


خوب نگاه ملدار کات ۳ جه خدمت ار 1 جر هر <ه خود می‌خور هم 


9 هی +وسیم بو امز هی دهیم گفت هن از وت سم را قبول کر دم دو نفر را 


کشتم چکنم یم حواب داد که آ نبا را هن حواب #یبطم برح<مز ۳ ره 


رویم حسین‌در حلو هس یج افتاده رفت ۲ بدر #ام سس بد أغخان رسیده‌بیاده 


شد داخل باز گاه گر دید چون <سان در حاوی زار ادا رسید فابوچی‌سر 
راه او گرفت حسین چوپ را ,لند کرد که مسیح نعره زدکه چه میکنی 
آکفت این | روادین قرد تمی گذارد من داخل شوم مسیح گفت این بتیم 
هن است‌چرانمی گذاری داخل شود فاوچی عذر از خواست‌حسین‌هم 
وارد بارگاه شد پسر بداغخان از جا بر خواست دست میح‌را گرفت 
و در بپلوی خود نشانید حسین در مقابل ایدتاد يك ساعت شده یا نشده 
در بار 5اه‌شیون بلند شد ازبرای دو نفر قصاب که کشته شده بودندخبر 
به بدر و برأدر آنپار قده امد نف بیاز گاه «سر بداءنعان کفت بارآن ج4 
سس ردند شبانی دو نقررا کشته است کنت ای بملوان اینبا 
ج4 در بثد آنحه مکی ند بات ات اکنت بلی برسید قاثل کجاست 


کت همراه خود اورده‌ام بسر بداغخان لب‌را بدندان کزیده گفت ای 


بپلوان این حوان غولی است‌بی شاخ و دم و دو نفر را گشته است هسپح 
۱ گفت‌اول نمیگذارم یکموازسرش کم ۶شو دد وم ۱ ت هر <جه ون ۱ نپاست 


۳ دهم سوم انکه اگر این حوان :ریت داشته باشد هیحکس دم او 


7 


اش گفتگو ی حسیه. با سیجج 


بند نمیشود پسر بداغخان رو د بصاحب خون که شما جه می‌گوئید 
صاح<ب جون ۳ حجو ل ۵ بل تلد که سوام ی سین 0 ارت گفحند صلاح 
صلاح مات سبر بداعسان رو از د‌ بمسیی که ایا رار ای تک هسیح 
قدری بول بصاحب خونی‌ها داد که رضا شدند اما مسییح از جا برخاست 
از باز گاه برون را <سین را بمبر آخرر سیرد و کشت در هر باب 
متوحه او باش و خود داخل خانه شد وفتی ببرون آهد که آفتاب بل 
غروب رسیده نماژ شام را خوانده چند مشعل نور از برده افق وارد 
در یچه مغری‌شد کوا کب چون‌شاهز نك نمو دار کشت مت سر دست در آمد 
1 هسیح نامدار شام‌خورد خور حین‌سالاح س ک فت اول مانند تیخ‌هصر ی 
عریان شد هفت پیراهن‌حریر از جیت گرهی و نرمی در بر نمودرره تنك ۱ 
داری را چن چین حلقه حلقه مانند ژلف عروسان جمم نمود انداخت 
رطارم الاک و دست از اکر تس ز ره رون آورد سالاح پوشید هانند! 
آزدهائی دمان قدمردی را علم 5 رد تیغ؛ و داست 
نعو د ال از ۳ ن‌افعی ز‌ ۱ که طعنه‌هازده بر ع ب سلیمانی 
ی هدر زان چه‌خضر سبزقبا در لباس‌عریانی 
تییغ سفداد و ناء‌خدای‌راحار ی ار د تیغرا حمایل نم‌ودازخانه 
بمرون اه که سین کر د صلوات‌بر ابوا (قاسم میحمدملل فررستادحسین 
هر گز جنین اسلحه ندیده بو 3 کفت آ ۱ فاحان این «وب بر ۲ گز ۱ 
پار ه مشود مسیح گفت از این لباس بتومی‌دهم و ۵ فابلیت وم سانبدی: 
رل گنت ای حسین تو برودیش رفیشما تا ها بمأئم <سین کفت آ قا حان‌ها ۱ 
گرستنه‌ايم شا مکی د طعام بیاور ید حاض ر گر دند دید دوری را خورد گفت 


سیر شدی گفت خحالت ت یکشم ۷۳ سور تدم اس بم بدهیدازشرآب 


ورد دأدندکدهی کز انشورده 1 ت ا9 فا دا نماهم باب گفت بیا ( بائی چه 


رکفت مایم تم شاکنم سم 9 4 تام برد گنت با بر 2 یم همراهء‌دی 
آمد تا چپار سوق ره ساعت ارگ شته در بالای دار ۳ 
اغاره کرد طبل را بنوازند که بالای چپار سوق طبل را بنواختند صدای 
گرم کر طبل بر فك مینا رنك بلند شد که 5,ش فلك راکر نمود از آن 


۶ وی ً 
طرف صدای طبل بدامنه کوه مدید بد, ش ببر ارخان رسد کف ات 


ضندای طیا. با شب‌های دییر :ماوت دازد نمیدانم امشب چه میشود 


<و رجن اساحه هر ابیاورید اوردند که بیر آزخان چپار گر شه خر <من 


‌ را اگر فت مانئد د کان سمسازی خر هن نمود و بقاعده هس. ببرازخانهم 


غرق اسلسه کردین با ده نفر ازيك از «خاره بیرون آهدند تا رسیدند 


۳ ۳ لب خندق در بای بار و آ مدید دست. بر دور اوواز رسآنردند دمند 


را از کمر باز نمو ده چین جن حلمه حلمه در روی دست ازداختند به 


کبودی اقلا و مانند كی سدرات ۳ بالا ارده و خود را ایداسنن در 


پای داد کنو تر وار سراز بر شدنددر کوچه و بازاز 5 ردش ۳ رد ند همه 
۱ <ا رفتند ۹ شدچهار سرقر سمد ند دردزد در جمار اک شه دشع(د ری 


ال سوز وناز انیت بیر ازخان مب دانشت و ره مشعل زد کی در ددره 


شد مسیح گفت 1 


آقدم بگذار در میدان مردی ی ک به آرسی اشته ۳۹ دی 


اک دلاوری خوش باشد ی حمام مبروی زود است ار دیوانه 


7 پدانیم ببرازخان هر دو پارا برمین زده در مقابل هسیح ثءر ه کشید گنت 
احجدانت شب «خبر هسیح گفت سم ورورت مر وش این بر ازخارن 


حزالی زمر از خان را #سییح ۱ ِ ب۳ . 


بتکش و فیوه بعور بیرازشان مت ا در دانی دا: ار ندانی 1 یمتا 
1 ی هر ازظ از ده لعنمانر ۲ ر رخان‌خطاگی می‌طویند بعدرو 5 ِِ 
گفت نام نو وت ۳ ۳ ۳۹ بای 9 زار و صد ژ ست زو <4 های 
فرزند زاده علی بن اببطالب شاه عباس هسیحتکمه بند تیریزی می کو ید 
دسر ازخان نعر ه کشید که من ار ادر آسمان هییوسم در زمن کیر من آمدی 
شاتا پر دا اقلا ان کنیم در این رزم‌که حءك شیران کی ۷ 
ای هسیح‌ماازخطا آمده‌ایم‌سر تو را و سر شاهءباس‌داوصدوییست 
نفر وجهای شاه عیاس را ببریم نزد شاه جهان»خطا هسیح برخاست‌مانند 
سك ام‌کیر سر راه دا بر او تا ور فد یه سیر به سیر م۱۹ آخنا 
نمودند و تیغها را از غلاف کشیدند و با شمشیر ار اشاره کردند 
اک م تبغبازی شدندحسین که هر کز ندیده بودهتحیر ماند تماشا مد د 
هسیح گرم حنك بودکه ببرازخان سر خود دا بلند کرد دید نز درك است 
صیح شودتیغ رادر غ۶اف نمود ودست بروی هم گذار ده نعر ه شید گد ای 1 
مسیح بیادست مرابینده‌امردیم شب‌جنك ميکنيم نه‌روز(شب قلعه‌مرداست) 1 
مسیح گفت | گرما نامرد بودیم همان روز که آمدی استقبال نمی کت 
بروی بمر ازخان د و بمغاره رت و هسیج باحسین بخانه آمدندحسیر گفت 
امشب خوب بازی کردی مالذت بردیم هر دو داخل خانه شدند صبح 
روشن شدا فتاب عالمتاب عالم‌ر ۱ بو رحو د مزین نمو ده‌سیح 0 فت در بار گاه 
پسر بداغخان گفت آی‌بهلوان شمادیشب دفتیددرچپار سوق کفت‌بلید نم 
اما بیرازخان خوب دلاوری است راز خان هم بالباس مبدل داخل نب 
۱ له کر دش هتکر اقا یجداعت ازش گذشت هسیح نامدار از 
خاستوسلاح بمن نموده‌داخل چمارسوق شدبر ص فر ار 5 و وطرل ۱ 


! 
۱ 


۳ 


۱ جنگ کردن خنجر نهادر با حسیی کرد ۹ 

سس ها هس۱0 
.را اشاره کرد که طبل را پنوازد ‏ 

1ات بادهل فتنه بنیاد کرد دهل دست برشر زد و دادورد 
بفرموده هسیح نام‌دار طبل دازدند که صدای گرم گرم طیل برفلك ‏ 
8 بلند شد طبل بکوش ببراز خان رسید کفت اکر یکی از شما 
آمث‌قدم‌در چهار سو ق بگذاز ۵ بدالست 4٩‏ دسباز خسته‌ام‌در حال حور 
بپادر بر خاست واساحه رژم بوشیده از دامنه کوه سرازیر شد هد بخنار 
۴ و کیند را انداخت بر طارم افلاك و هفت قلابه کمند بند 
شد بالا رفته مانند احجل معاق سرازیر شده در چپار سوق امد جند 
کلمه از «سیح بشنو شهساء۳۱ 1 شب گذشت دی وس بیدا نشد بر خاست 
رو بحسین نمود گفت نو در اینها باش‌هن بگردش هبرر م میادا ببر ازخان 
جاید بیر رفته باشد اگر بر ازخان مد بک اینه‌اباش تاآقی من‌هسیح 
بیاید که تِ شار دور پهادر بجم. ار سوق زر سید سس در آشیده بر ررض 
چنان ز‌ زدیکاسه ۳ مشعل سرازیر شد و[ و کر د گنت این‌سنك را 
کوزد هر کس هنت رش بیاید خنجر بهادر «ر دو بارا برزمین زده‌خودر| 
ال سین کر فته ایستاد؛‌نعره کشید گفتاحدات‌شب بخیرحسین گفت 
شب ور و رت بخلر <2دجر بیادر کفت‌هانا ص بایستیم حسین گفت باید بارستید 
تا آقای من ماد کرت بلکه | قای تو نیاید گفت ابکر نیاید بامن جنك کن 
3 ار آمد باخودش خنجر بهادر بنا کردبه قادقاه خندیدن و "کقبت! گر <رفی 
نزده‌بودی کاری‌بتو نداشتم‌حال‌تادر دست من ابر ازخان ذشته نشویحال 
است اژتو دست بردازم سین دفت اورادین فحبه پس‌من کار ام اگر 
مسیح دراینجا نیست‌من که هستم گنت ماباتو که جنك‌نداریم <سین گنت 


۱ گر تونداری مادادیم که برطیح‌خنچر بهادر گران آمده نعره شید کهای 


با 


۳ 5 4 شدن در بهادر بد ست‌حدین ار . 


دلاوران آتش حث م ایند ای را تدر نا که رك اجل بر کشته, سس آمدو 
تیخ‌بر کشید که برفرق<سین رزد 4 حسین‌دلاور حبله براو مود و ترغ‌را 
چنان بدستش‌زد که‌بنددستش افتاد و گردن اورازد خنجر بپادر گفت‌یکی 
داد برود سین کف خودت با خنجر ب اد 7 
ور خواشد اعل خرد که نام بزرگان بزشنی برد 
مسب بصه بیع آیدار نمو ده <واله <سان را حسین فرصت 
نداده کفت‌باعا ی‌مدد 5هخنجر برادر از رل تر سیدح<سین: خ ۱ تس 
راشکافت دسید میان دوابرو ودماغ ولب بالا رات اشنه ی ۱۱۱ 
و لدالز نا حانمود انیا که «حبت علی دا قسمت کرده بودند بقدرخردلی 
بر دل خذجر بپادر ننپاده بو دند آن هشت نفر ازبك دیگر چون . 
دبدند که خذععر برادرحان بمالك دو رخ سیرد دوز حسین کر ۵ را گر فتند 
آن دلاور مانند شیری که‌در کله روباه افتاده‌باشدهمه را یدرگ فرستاد بعد ۱ 
ثعره آکدرد که ای مشعلحی ار باوردستم) ابشوه 9 به هیشه » ی گفت مبادا 
4 سسوم 0 3 ,که انا ۳ ۱ ۳بنده ن کشته اسشت مشعل< ۰ ۱ گر 
ببرسد حواب او را < /بگویم اک رک ۱۱ ادعت آمذوا:: از را کشت 
گفت بجشم دفعددیگر <دین لس سا دبدی رقم ی از ار س دفت حای 
۱ بایش را هم ندیدم حسین ندرا بسر خود ژشیدبعد از ساعتی دیدروشنائی 
مشعل به چ,ارسوق افتاد حسین نقر خوار را بلند کر د هسیح داخلجمار 
سوق شد دید کشته‌هابروی هم ریخته» بمشملچی گفت که اینها را که کشته 
است از ار س گفت نمیدا! م هسیح زو ود بحسین گذت کهانبارا که کهد 
است ؟ دفت 1 فاحان‌خو رم ۱ کشته‌ای‌مسییم ؟ د وت بو کته <سین فت هن خبر 


ندادم اماهسیحتابر اند فتاب نشست بعدیر خاست روانه خانه‌شدازآن 


۱ چنگ آمودن مسیح در <هار سوق با ببر ازخان ۳۰ 
طرف :سر بداغخان در بار گاء ور ار گر فده بو د دید که خان‌داخل‌بار گاء 
۱ میشو ند و یر شد دبشب در مبان حپار سرو ق‌هسیح ده نفر را کعته سیر 
بداغ خان از ؛ ی هسیح فرستاد در و قسکه هسیح نباز میخورددبدچندنفر 
غلامان سر بداءخان‌ازبی هسیج آمدند که م‌ لوان مسیحخانْ شما رأمی 
جو آهدهسیح بر خاست آمددرحان باز گاه گفت‌شنیدم بیر ازخانرا اشته‌اید 
اه نشده آست آمشب انشاءاله او را خواهم اکشت ها حکم داد 
کشته‌ها را دفن‌کنند اما چند کلمه از ببرازخان بشنو چون صبح شد 
۲ سر بپاذر ناهد با لباس مبدل با چند نفر ازيك رو به شهر نمادند 
دید‌ند خدحر بهادر را شقه‌نمودهند باخو د گفت ببرازخان نباش | گر مادر ۱ 

هسیحرا بء‌زایش ننشانم و دفت . 

چندکلمه از مسیح بشنو چون آفتاب بمحل غروب دسید شب‌پسر 
دست در آمدغر ق‌آهنو فولادشده قدمر دی ر | علم ارت ۳ ين کفت 5 
"۳ حان‌ماهم ببائیمو هسریح کت واورابدست آهیر آخو ر سبردخودرارچپار 
سوق دسانید دید طبل‌راپرزورمیز نندالقصه ببرازخان خطائی غرق آدن‌و 
فولادشده‌باده نفر از يك ازدامنه 5وه‌س رازیر شدتابیای شند ق رسیدندازخندق 
حستن نمودند و خود را آن طرف خندق گرفتندتا آمدند بیای‌قلعه کمند 
عدوی خارا شکافرا از دور کمر باز نموده چین چین حلفه بر روی‌دست 
جمع نموده انداختندبر کیودی‌افلاگ بالا رفتند مانند احل, معلق سرازیر 
۱ شدندکه صدای منگ م هیا هی بندم هی کشم بطارم افلارسدهمه 
جا آمد‌ندتا بدهنه چپار سوق ز سید ند هسیح نعر ه زد که هر رد هستی‌خوش 


4 قدم بگذار در مبدان مردی زاکشتن گر بترسی گشته کردی 


۳" ز حه دار سدن مسی آل سست بر از خان 


که بر ازخان نعره کشید که ای‌هسیخ برخیز که بطیم هسیح کر ان 
امد کت بدرده منت دارم و سرد أ ساحستن نه‌ود سر راه راتنكبه‌زم‌جنك 
بر او قت فا له فاد یف ۱ 

بیا 5 بر ه دلیران کنیم ددین 12 حزك شیران کنیم 
1 ۳ ۲ 

و .4 سیر بر سور رد أ شتا دردند گرم نم باری سل دلب که 

ان بای هر ۵ زد که 0 از دمن تیم را انداحت در فرق مسیح که 

هسیح اله کشیده در غلطید که ان‌چندنقرثبر ( ی‌اول هسیح را ر بو دند که 

پر ازخان افتاد در میان شیعیان بعضی را زخم‌دار نمود بعد تیغ را زد به 

کاسه مشفل یل شد ورو بمفاژه رفت ند امه از ما بش:و چون 

هی زخمدارشد او را بردند که صدلی شیو ن از صغیرو کبیر بلند شد 

# سم 

که تیغ چپار انگشت برفرق اوندسته است حسین گفت آقا جان زخمتو 

۰ عِ ۰ 

کفت چکارش هیتکنی گفت شْمه‌اش میکنم مسیح گفت صلاح برفتن نیست 
۱ از ای زر 

حسین خواست برژد هسیح دفت ببرازخان دفت تو بدردش نمی دسی 

بر سید مگ ۳۹3 رفت گفت رت هر ار حسرن شاکت اد ز خم هسیح ز | 

بستند ودر بستر خوابانیدند و سر بداغخان با همه بز رگان بدیدن عسیح 


زاین توب دست در امد سه‌ساعت ارت ات هسیح حسینر آنزد 


خودطابید گفت بیا نز دمن بخواب ازترساینکهبادا برودببر ازخان‌را بکشد 


رفتن حسین در چهار دوق بجای‌مسیح ۳« 


مشپورشو داماحسین‌در فک بود که‌چطو ربرود برودیس نزد مسیح‌خو ابیت 


رم-یح هم ریسمانی بیای‌خو د و «یای‌حسین بست 45 اگر حر کت کندبیدار 
شو د دو ساعت کگذشت ۳۲ هس یچم هست‌خو آب‌شف حسین بر خاست و متکار ۱ 
بجهای‌خو د گذار ده‌سر رسمان‌رایه‌تکا بست و شمشیرحمایل نمودمانند برق 
لامع‌رو بحپاز سو قآ مدید مشعل مر سو رو نعر ه ؟شیدای مشه‌اچی رگ ملیل 
را ۳ ن‌مشه‌لچی اوقت ها نجمتو وانم طیل ۳ بز نم بجرت آنکه احجدارن لت 
گفت آخر ما هستیم بروبزنبا راهباءرابمانشان بدهتاخودمان بزنیم حسین 
رفت‌بالای بام چپار سوق چوب برداشت زدبطبل که سای کرم کم طبل 
بدامنه کو بیحید که بیر ازخان‌مثل تک ازخشم آلو دلب رابد ندان‌حاو بدکفت 
اکودوران هر کس‌میاید باتفاق‌مابباید ده‌نفرازيك برخواستند مانتدبرق 


لامم رو نهر نهادهتا مکلارخندن ز سید اي مانندمرغ سك رو حبالارفتند 


ر دتتبدییي و داشت کاسه مشعل‌زد که‌مشعل‌هز ارهمشعل‌شد حسین بث 
بهلو افتادو رهیج نگ ت ببرازخان‌نءره کشید کشید که ای‌مشعاچیدعای مرا بمسیج 
برسانو یکی کسیکه درچپار سوق نمی آید و تن رانمیفرستد جرا طبل 
هیز نندهث‌علحی اکقت این‌جوان که روی‌سکو خوا بیده است طبل زا زدپس 

نعر و کش دا کی تا کستو ان 5 دیکه‌در چه‌ارسوق ابست‌چر اطم بل زدی‌حسین 
گفت‌هن‌هستم و احدائم حرفی داری بزن بر ازخ ان گفت | کومن‌عار دارم 


که ۳ این ان جنك کنم یدکی بر ۵ سر او را حد| ۹ که بك‌احل 


بر گنه پیش آمد حسین‌بدو زانو نسته که ازبك تیغ‌را علم کردحسین 
سر وسینه‌بدم تیفداداز يك گفت‌این چةدر مغر وراست که سرو سین رآبدم تیغ 


هید هد کر ازذست من‌تیغ رافر ود اورد که <سین لیم خیز شده بنددستش 


را گرفت و تیغرا چنان برد ژد فیرش حون دی در مىدان افتاد 


یک 


یگ رفت‌زیر بغلش زد که از کنفش بدررفت بر اجان کفت کت آن 
اينك مادرت دا بعزایت مینشانم که تیغرا حسین بر دست علم ساخت‌واز 
۳ دستی تخر |بلند نمو دچنان‌بر فرق‌اوزد ۵5سبر را قلم کر دتابها بر ورسید 
لب بالا را تراشیده ازحلاقو حنجر و صندو در - ببر ازخان 
رسرده او را دو شم ور د مثل دو رازه 1 ه بر مین افتاد که هفت نفر از بك 
دور او وا مک فتند حسین ما دسر سله اوه ۳ که رو راه افتدیامانند انش 
که‌در ُ ستان‌افتدشش تفر آنبار اقام کرده بر دوی یر ربختو بای 
را زنده نگاهداشت و بازوی او را محکم «ست و بدست مشعلچی داد که 
۱ ۳1 کر راپدستمسیح‌نامدار رده تار ومار | تشان دود حسین‌زد بدهنه‌جم‌ار 
سوق و بخانه آمد وقتی رسید که هنوز هسییح درخوآب‌بودشمشیرراباسیر 
بر کل‌میخ قر ارداد مد دی بستر خود خواید دید مسیح ترخواب است 
متکارا دور انداخت بعد سر طناب را ببازوی خود بست و نقیرخواب‌را 
بلند نمو ۵ اما صبح شهرت گرفت که د سب ببر از ان را در چپارسوق 
کشته اند عک تبه‌حسین گنت آقا حان دیشب در جمار سوق زفته‌بودید 
۱ هسیح کت ۱ دید ارفته است بیر ازخانرا تو کشندحسین 
9 جان من دیشب پپلوی تو خوابیده بودم مسیح گفت رفنه و کار خود 
را ۳ وم 

چند کامه از مسییح بشنو پرسید با کسی از نها زنده هست که‌مال 
مردم را 5 وه بدهیم گفتند ار زنده است مسیح با حال ژخمداز 


بر خاست مر کب حاضر مود زد 0 سو از شاب سین دور حلو او تا رف 


بار گاه رسیدند پسر بداغخان مسیح را استقبال نمود بعد نشست حسین . 


بس مست ست ص اس س وخ سس سم تست سس سس میت ور ای سس رس وی تسس ی پوس بت سم 
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بیداد کرن اختر خان خطائی در اصذهان ۳3 

از ۷ ُ ۱ 1 1 
دفت در جمار سوی ببر ازخان را «وب سوه نمودی 0 سر بجدوس او 
گذاشت 3 کرت س که در من زیادبید او ۳ باین حاات سا خن تفت بسن 


کهکعته ات وت همدن <وال‌فر مو 2۵ خلفت ماود دلب اما 0 ژر نمود 


1 باز يك که مال مردم را سوه گر ده د ی حواب نداد او را جوب بسیاز زونی 


اش کرت دست لگاه داد [ او رارها کردند نشان داد 1 نحه بر ده بو د اد 
از دامنه دوه میم رخاب ۲ وردند همه اربکان را نت زدند 9 1 ش ردنداها 


مسیح بناً نمود حسین راتعلیم‌دادن وهر روز او را تعلیم می‌دادتاازقانون 


ح سیاهی گر ی‌وعباری و شمشیر بازی بسد دمال رسید و هدی سین امیدا نت 


که ببرازخان را سین کته ات را 0 مگ اسر بداءخان 
مشعلحی آما چند کامه از اصفهان بشنو که‌چون اخترخان ببرارخاند اوداع 


شموده باصفهان رفت ۳ روز سوم اف در اد نز ماهر ۳ جوب بلدبت 


1 ؟۳# رسانید شب جازم صر ابیعانهر | با خانه رك اهیر ار باب هر شب بخانه‌می 


رفت ودستیردی می‌زد شی‌نامدگی انداخت آورد زد بدست شاهعاس دادند 


۱ وشته دود را با ره کاری زماشد کار کار اختر ان خطایبی ات 


آهده| سر شاهءعباس‌وهر چه نو جه دارد مر واز بر ای شاه خطاجهان‌شاه سبرم 


تا درف زرد که حدارن؟ دکه‌نا گاه‌دعنه‌سدان, و ز دس دا ی 
9 ی ۷ خ و 


از راه مد در مقابل شاه تعظیم نمود شاه عباس پرسید از کجا آمده ای 


گت ازشهر تبر یز شاهءیاس خوشحال‌شد بر سرد 45 ازمسیح چه خیرداری 


کفت 4عالم بسالامت باشدهسیح ببر ازخان را ایب ام +اعیاس که ارن‌سخن 


ر|منیداشاره کرد که فرمان بنویسید درد نوشتند بقاصددادند و کفتند یه 


" زودی خود را بتبریز برسان قاصد ازاصفیان برون | مد همه حامانند باد 


۳۹ ۲ من هسیح تکمه برد به اصفهان 


ح سم یتست رس ید مد اس سرد وی وت ریس ساوسو داتس وتا ی ور وب مرسمه .- 


صر صر ۳ تابه‌تبر یز ر ی بار گاه بسر بداغشان نعره کشید که‌ای 
ستر ,داءخحان بک زرساور بد که نامه‌شاه‌عاسر ۱ باز کنم پسر بد اغخان‌شیر وی 
حاضر نمود فرهان‌شاه‌راباز نموددبدنوشته آست‌ای‌سر بداءخان برسیدن 
تاه هسیر | روانه کن که اختر خان و روشن کرده است که دودش 
چشمه خورشید راتیرهوتار کر ده‌دردم‌مسیحر اطلبید و گفت شاه‌عباس‌فر مان 
نوشته‌و تو را طلایده هسییح ز فت خانه خودو داع زمو ده سفارش زبادازحمت 
حرحی <سن نمود ومر کب‌را رون آوزده سو ارشد مانند برق لاهح‌هی 
رفت تاباندگ روری باصفمانر سید بیاده‌شد ورفت بالای طالار درمقابل‌شاه 
عبأس تعظیم کر د گفت ای بادشاه . 
دوسیات حدا ریاد فد دشمنانت ز پا فتد چو قام 
دعا وثنای بادشاه را با رده شاه عساسی*ففت أی‌هسیح حند وقت ‏ 
است که اختر خان خطائی آتشی در این شهر روشن کرده است که‌دودش: 
۱ جشمه خورشید راتیرهوتار کر ده وجدد نفر ازدلاوران رازخم زده است‌او ز 
رازود بگیربدنزدمن بیاود بدهسیح تعظیم گر د ورفت دزرصف دلار ران»«م 
دبکزه ر‌ ادیدن کر دند رفتند درچپار سوق تاش سر دست در 7 هسیح 
نامدار در پالای‌سندلی قر اد گرفت تاساعت‌سهاز شب گذشت. عسبح‌نامداد 
اشاره-کر د تاطیل بز نند بفرمودءة هسیح طبل رابنوازش در آ وردند صدای 
طبل در دامنه ه ودشت پیحید اخترخان رفت به‌دستیردی وچندشب به ‏ 
دست بردمی‌زرفتو يك‌شب درچارسو ق قدم‌می‌گذاشت بك نفر ازدلاوران‌را 
رم می‌زد ومی‌رفت ٍ ۱ 
اماچندکلمه از حسین بشنوچون چندروز ازرفتن مسیح گذشت 


خند نك مار کش بامارشد حفت قضاهم‌خنده‌زدهم | فرین گت 


رل تسیا 


بدن حسین کرد خو زشان خود راومهمان نمودن]نهار۱ ۴۷ 


افر بای‌حسین روزی‌در پازار گر دش میکر دندحسین زآدیدندبیش 
آمده‌سلام کر دند<سین حو اب‌سلام ایشان را دادنگاه کرد همشیز »«زادهو 
برآدر جو د را درد تحار را جون حان‌شیر ین در آغوش کشیدند آ نبا 
۱ از به‌وزاری نموده حسین آنبا رابم‌مانیبخانه برد شب‌شد ح<سین کنیز 4 
کفت بزن فا بکویید حسین کفت آمشب قددی خیره مارازیاد 
کن ما۶ ی خانم گنت برو به حسین تب چه خبر ات که جیره‌زیاد کنم 
حالا رو شناس‌شده هرشب هممان خواهی 1 رد مااز عمد؛خرجتو بر نمی ۳11 تیم 
حسین بسیار خجا لت کشید 1 ن رور حسین سطل زاازسر طوبله برداشت 
برد درد کان بقالی کرو گذاشت قدری بر نج و ردغن گرفته آن شب را 
گذر انیده مپمانان صبح زفتند تا شب بسر رت( سین رفت بالای 
8 خطائی خانم زن‌هسیح نعر ‌ شید "کف <سین‌سر ز دم امد راندرون 
۱ چکنی مر زده داخل همشو میکده‌حمام اسنئدت * ۱ ین‌بیادبی‌از چدست <«سین 
۱ راید :دان گرید از انعصی که‌داشت کفتای بررومن‌تیم‌ی شوهرت را 
قبول نمودم که بمن خوش بگذرد و استر احت کم رن سح گفتو ال 
تقصیر من ات ان مسیح گفته است هر شب فدر خرحت بدهم‌حسین 
طبا نج بصو رن‌او زدخطائی‌خا نم بر خاست‌خودر ادرقده‌حسین ۱ نداخت‌شر دع 
وه 5 هشن گز: ۳ «مدر التم‌اس نمو د که‌حسین‌دلش سو خته اگفت دتگر کار ت‌ 
ندارم بشر ط آنکه ست سلاح بیاوری که بروم والاتور امی‌کشم 
زن هسیح و برو دز اطاق سالاح»حسیند فته خورحین اساعدرا بر داشته 
پیرو ن‌آمد و گفت ر فتم سر مسیحر | ازحمت توبیاورم و از خانه‌بیرون‌شد 
و اسپ «سیار خوبیر | برداشت‌و بالان سواریو خورحین اسلحه‌دابردش 
کذاشت و سوار ۹ ت رو باصفم‌ان‌جون بر قلامع همه خاا مد زار سید ب لای 
س 


۳۸ ذهر آم‌و دن‌حسیی کر داز زن‌هسیح‌ورقدی او باصفهان 

باندی سواد شعاد رداز که هی ۱۳ قاردآش‌این‌چه‌شپر است ۱ 
و نام امبران و بادشاه این شهر جست هیزم کشان جشم‌شان به آزدهای 
دمانی افتاد با هز از واهمه گفتند این شهر شهر اصفهان است و بادشاهش 
شاه عباس ات جسمین خو شحال کت ۳ مود ,5 امدن طرجرفه حارقت ۳ 
بکاروانسرائی داخل گعت حجره خوبی ترتیب داد داخل حجره گفت 
حورحین را گذاشت اسب راعرق تون مود اد در یور ه 0۳۹ 9 
کلید را بیرون | درد و خورحین دابازنمود هشت زری‌دایر داشته بردامن 
دالا ندار ربخوعت کارو ار ادار جشمش ۹ ۳ رها افتاد خر و گنت 
ای حوان! گر میخواهی کاروان سیر را بر ی مال من نس حسین گفت 
0 ض 

اروادین قحبه ما کازوان سرارا میخو اهیم چسکنيمدالاندار باخود گفت 
الرته غریباست می‌خواهد کدخداشودیس گفت با باجانعادختر خوب نداریم 
علف متو حه‌شوی‌هر چه بخو آهی بتوی دهم القصه دز تس جهو بازار ۳ دش 
می‌نمود تاخوب بلدیت (د سانید درشب‌جمارم بفرمو ده‌مسیح‌طیلز ازد ند 
کدصدای‌طیل دمع<ید اخترخان باده نفر مانند اجلمعان از ؟ 0 سر از ور شده 
هیر فتند نا بدهنه جهاز سو ق‌رسرداد | ن‌نابالده نف ررابدست بر دف رستادخودقدم . 
در جهاز وق کشت ن رام نمو ۵ دردجم‌ار مشعل در چپار گوشه‌درسوژو / 
گدازاست اژدها صو لو ۳ بالای صرز سِ نشسته دید عجب ازدهائی‌است 

۱ نظالم دسر بسکو رسانرد بث ۳ ۹ ا<ر ز بو ده زد بکامره زانو جپار 
مشمل که شوخته نسوخته سرازیر کشته فرو ریت که مسیح از جابر 


خواست و گت دلاور ایلحی 1 رما ز سل زین <مام هی روی زود اس 


و ار د شدن حسیی کرد باصفهان ۱ ۳۹ 


اک زاه ل نموده‌ای بیاراه بتو نشان‌دهم و اگر بسر تراشی ای 
بسم ال [ اخترخان داخل جمار سوق 9 ث و دادزد احداث شب 
بغبر مسرح‌گفت دلاور شب و روزت بخیر اختر ار ذفت مرانظر نموده 
آل عنمان اختر خطائی هر آکو دند که هسنیح وس ۳ جو د را در مان 
هار سو خر را قره سیر به سیر ب کرک آشناکر دند که از تکمه سیر 
۱ حرمن خرمن (ا۳ رصر بح 4 جماز سوق فرو هی ر روت و «شهای تین‌را بر 
و شاک دندو به شمش «ازی مشغول گشتند اول بمدارا دویم 
بگذاراسیم بکلافه چبارم بزنجیر چپاز خانه‌ای بازی نمودندکه صدای 
<ر نك حر نك شمتدر و صد‌ای طرق‌طرق سا دوار ز سل نه‌این را 
ظفرو نه 1 اخطرو ۱ راستادی بوده‌سیحدر ببش اختر خان‌فروریشت 
آن‌ظالم تداه‌نمود درد ستاره‌صیح بالا 1 «ده‌دستم‌ارآروی‌هم کذارده کنت‌آی 
دلاوردست‌های مارا یله سمییح ات جر ااخهر رال کت ماهر د. شبومژ الحال 
روز میشود اهل اصفم‌ان همه با امن دشمن هستند مرا خواهند 
کات گفت اک مردی وعده ان ددو فردا شب‌میمی آیم وحرك حجو د را 
تمام میکنم هسیح گفت ما مراد هستیم پر ۳۹ ظ ی خ<و ۱اه ۳ و ۱ در خان 
ببرون امد ده نغر 1 هم اد باستراحت مشغول کشتند از نجاهم 
هسیح بحمام رفت برون مد خود رابه طالار عالی قابی رسانید سر فرود 
آورداً امد درز تجیر قرار گرفت که میرباقر احوال شب گنشدهرااز هسیح 
و ند آنکه کته بود معروض دا هبر بأثر گذارشان را بخدمت‌شاه 
ءاس عرص بنود | بروز را گذرآندند جول‌سشب بسر در ان 0 
در چپار سوق آ.د ُفت‌طبل زازدند که صدای طبل بگوش از بك‌هارسید 


لباس شب رزوی در بر گر ده باده نفر ازرك از منزل ببرون | مدند تا به 


۳۰ ز خمد ار شدن ه4عیح ار ا<تر خان‌خطائی 
بای بارو زسیدند کمند انداختند ببالا ‏ مدند و از | نطر ف سر ازیر شدند 
هم ۵ جا مدند تابدهنه‌چپارسوق دسمدندبی‌هحابا داخل چپازرسوق‌شدند 
شب ب«خبر گفتند هسیح 0 شب وروزت بخیر باد صدای شمشیر ها بر 
خاست و به چپاز گو نه ردو بدل نمودند آزسرشب تاصی ح کله بکله هم‌زد ند 
نهآ نرا ظفرونه اینراخطر القصه شب سیم گفت طبل‌را بزنند چون صدای 
طیل ب ش آن‌رك رسید در میان صدو چپازده بارچه اساحه شد با ده 
نقر از بكازمنز سر و ن آمد یوت نا ۹۲ تابقلعدر سمداند امد انداختند 
بالارفتند واز آ نطرف سرادیر شد نت همه جاا مدند تا بحهار سوق زهیدند 
باآن ده‌نفر ازيك بی هحارا داخل خپار سوق گشتندکه اخت خارا کم ۲ 


<وش وا گر ناخوش ۱ مدیم هسیح زاست فت خودرا درمیان چهار سوق 


مقابل او کرفت لب را بدندان حاویداکه خو: به ازجا لیس سرازیر شف 
قاوت شا ات ابا نو تست هيسکنم یس اختر خان گفت چپ تارفت چب را 
مالا<دظه ند که از 6 ی انداخت بر قبه سیر مت که سیر را از «م 
بشمکافت اد خود و یم خود و عرفحان کذ هت بر فرق هسیح حا گرفت‌ناله 
کشمده‌در غلطید که نوچه های شاه‌عبای دوراو ر اگر فتند چند تفر رازخم 
دار نمودهدر تاریکی بازار زده‌در رفت اینپا راداشته باش‌جند کامه‌ازشاه 
عباس بشذو لباس شیروی بوشید‌همه‌جا | مدتاداخل میدان گدت دمز تجیر 
عالی فابو استاده فانجه ختم کرده ۳ ادرد ره امدن ۳ زر سرد وسط 
قضا چیزی است پنج انگعت دارد 


با 


ذ(دن حجه‌بی 7 تب اختر خان و شاه‌عباس‌راذرعالی فا بو وم 
دو برچشمش نهد دو نیز بر گوش 
۳ / اان دک ید که خاه‌وش 
از فضا اختر خان باده‌نفر ازيك رسید شاه را بخاطر رسید که از 
دلاور ان خودش می‌باشند بنا نمود به آهته رفتن آختر خان نگاه نمود 
درویشی زا دید از متعلقات دنیا رسته و بدریای پتو کل علی اد قپو حسیه 
. اشتتیته ودست در ۳1 دن ار بررذق من شاه (سمته اختر ان ۳ ش‌ هو ش‌ 
خود گفت | کود اودان این درویش شاه عیام است بیذادید ار ,را نیم 
شنیدهام که شیپا بلیای درو شراگن دش می‌رود . 
چند کامه عرض کب ازتپمتن زمان و که تاز عر صه‌هیدان‌حسین 
اک دشمستر ی‌«مین که‌صدای‌طبل بگو ش او رسید سر نا یا غرق اسلیع؛‌شده 
در میدان رو به قیصر به‌هیر قتازقضاصدای اختر خان مص <سین سید 
بز کشت ببیند چه خبر آست دید یمق عیگوید مرا اخترخان می گویند 
۰ نمیتوانی از چنك من بگریزی. 


سم 


۱ و۵ دام درطلبش هسمافت دز د این بر ده نپان بو 3 باقت 


سین گو ش کر ده همه زاشنید. 
میت بایان 
که از بر اهنش هو سر بدر ۵ 
لب را بدندان گز بده گفت ای‌دلغافل ایستاده ی خوددا برسان پس 
مانند اژد هائی دمان ر کیت 
روبب دور تا درد و من نگردیدم 
بنا بدور و بت از دین است 


میدن درعصب شده زمره کشید کهای‌خسیث ۳ درو یش فقبرچه کاری 


رش گشتن خی کردا در خانر | در حضور شاه عیاش ۱ 


ار ای تما وه ای دی ما یه وا اب هو اه ۱۳ ۳ 7۷ ۹۹46 16۳7 


ار ۲ 5 شاه خوشععال ۱ <سین ۳ کشیده گفت ای بدچنس بیر 1 


از دست من 5همادرت رابعزایت 8 یکمرنبه‌اخترخان دیداژدهاگی 


1 ات و 1 از دست‌هن ۵ سیر بر سدر ۳۹۹ دا نمود ۵ دش 


اختر خان خود را یزیر قبد سییر بنبان ‏ درد 1 آن دلاور تیغر | فرود ورد 


که سیر مانند قالب‌نیر دو نیم شدب‌کللاه خود بند نشد بابرورسید بدهاغش 


حور او ر سبد | نیما که ۵ هم علی ر ۱ زو نمو 22 بو د دید دار جر دلی 
1 0 / 5 ِ 
با لداده بو ث دار سیف در حل؟ ر داهش ثارفت شود ر [ میحافظت دند که بر ق 


تیغ م از مبان دو شاخش بدر رفتو بجوم ال که 9" ۲ ن‌ده نفر 


از باك دو ر او را ۸ ثرفتند آن ,نامداز مانند شیر راارس در میان | ها افتادهر . ۱ 


دمن را بر کتف هیر ۵ از زیر بفلش بدر هي, قت هر 4 را ار سراعیز دچول 


دنبال او دوید او راهم گرفت‌هردو دسعش زایست و ,بدست شاهء‌عباس‌داده 
ی : 
گفت اک شاه عباس هستی بدستت‌سرده | در شاه‌عباس نیستی ودرویشی 


ب؟ 


گوئی کار سیاذه ناناغبر است‌سی کوبدباید از تمام نوجهات ابلق بگیر ی 


۳ بالپزك ابرم اريك راو ور دا اور بدست شاه عباس میدهی و ی 
هن بر کابت بیلیم خدمت کنم| گر ابلق‌راندادی | تشی در این ولایت‌ردشن 
دنم که‌دو دش جشمه‌خو رش کار ۱ ثبر ۰ تاز کند شاهعیاس از بكث‌ر اک فته‌شر و۴ 


ثمو ۵ ۱ رفتن هر قدمی 1 ۳۹ اب ی‌داشت ( ور بار گر الهی‌را بجامی | ورد 


اما دا نگ ربود که‌چرا 0 ۱ بی آذبتدرر کاپ‌من‌خدمت 


#۲ «ِ 
/ ۱ 
1 ۳ 


۹3 


۵ ستگیر و دن هر بار از ابکها را ۴۳ 


میدرد خوب بود. 

[ما در بین راه بیربافر بر خورد شاه عیاس سر باامك رابه‌دست 
هیر باثر داده بر خاش نمو دو گفت دنه اخترخان هر | کشته بودثما 
هيحرك متوحه 5و چهو بازاز نمی‌شویدامشبشخصی بداد من‌زسید که اختر 
خان را بانه اس درگ مشق و گفت‌من براده باباعیبی هسنم از«ر توجهات 
يك ابلق ری تا من بر کابت ده شرت کنم و اگر ابلق ندادی 
اش رو شن کنم که دودش حچشمه خورشید را تبر ۱ . هبر بافر 
از رك را چوب بسبارزده‌وشتر بندش نمو د بروزنداد مبربافر در فظ کشت 
و گذت ددعن داغ کنذد و سرش <جبر بر ند خوأستند روعن بر یز ند 
گفت هر بزبدبرو زمیدهم لقصه بر وزدادچون‌صبح 9 آفتارءالمتاب‌جهان ۱ 
را بنور حمال خود دوشن نمود مر بافر ازبکرا| برداشت آورد در بای 


۰ ۰ 71 ۰ 
۱ ان راکعت و بسخنقر از رث را ولست شاه عباس داد و در کاروانسر| 


در منزل خودش سالاح را ببرون باه باستراحت هشع ل کشت ۳ صرح 
شد برخاست به‌لباس عوض دربازار شروع نمود بگردش اما درمیدان‌پای 
طالار نماعا هنود درد شام عباس رو نمود (جمر باور 4 بااز رك چه‌کر دی 
عرض کرد قبلدعالم بروژ کرد ما بز<ر شاوعرامر وف ردقاش کحاه مد 
عرضکرد دردامنه کوه مزل دارند. 

بشنوازسی از يكك دیگر که درمنرل بودند. ساسام ‏ وشدت د ,دزد 


اخترخان نیامده تاصیح منتظر بود ند یامد صبحر وشن (شت درس وهای 
بلبای عوص داخل شی کعی را همه حا امد از وا عبورشان افتاد در 


داد تسار راد تمه اخد نان دبدند اوه 0 
هد الي‌حمعدت سمازری ر ژر اس جر اي هید: ما ینار ۱ ور و م1۳ 


۴ _ _رفتن ملك چهاقچوردوز بچهار سوق 

۳ حود عبد کر دند که هر ست دردی رو زد در خانه و هر جه هرد آ 

سر پبرند اینما را داشته باش اماهیر بافر جند فر ار در 
برداشت برای ان از مال هردم برده‌اند بیادرند ازيك را محکم 
بر قاطر بنتند و رفتند دردووه دزراهنن ار 2 شه نفر را 
دیدند بخواب میباشند بسر آا ررختند و همه رادست رت ۲ 
چه از مال هردم برده بود ند کر فتنی و ازیگا را نت زده آش زدند 
شاه‌عءاس رونمود به مر بافر که در بان أ۱ بلق حجه م۱ له ءاام ب۵ 
سلامت باشد اما بلق نمیدهیم شاءعباس‌فر مود بیازخوب این‌حوانرااز 
شما میخواهم میر باقر نعره‌کشید گفت ای دلاوران اخترخان مدتی بود 
ال روشن کرده بود هر اختر خان را کشته ونام خود راییاده‌باباغیمی 
گذارده است‌ازشما ابلق مبخواهد حسین همه زا شنیددیدصف سلام ب رهم 
خورد رفت‌درمنزاش امامیر باقر گفت ای دلاوران امشب که قدم درچپار 
سو ق میگذار د که مك چافچوردوزدارطلب شد که باباغیبیر| به گبر دبی 
ادبت بیاو ردحجدمهت شاه‌عیاس»|ماشب‌در چپار سو ق فر ار ّ فت <سی‌هنتظر 
بو د 45 طبل شم لا ده ساعی از مت حسب‌الاهر مالك جافحو ر 
دوز طبل را زدند کهصدای تک م 1۹ م طبل بت ش‌ <سین نأمداززسید‌سیزد 
۳ از حجای <ود «ستن نموه حورحان سالاحر | نهد عرق دربای 
آهن و فولاد گر دید قدمردی را عم ساخت ازحجره ببرو ناد و ازجینه 
بالارفت کمند را انداخت بر لب دبوار خود در میان شاز ع گر فت شرودع 
ی د براه دفتن‌تازسید بدهنه چپارسو رشن نتر اشیده برداشت بر کاسه 
مشعل زد که معشعل هزار مشعل شد ملک چافحوردور نعر ه کشرد 7 


ای سیاهی فیستی | گرراه دا کم کردییا تاراه‌بتو نشان‌دهم اکر من دااگ ق 


7 ۱ از سین کرد ابلق مالک ث خافسور دوز ر۱ ۴۵ 
۲ سنا مینداز ادگر دلاوژی ایلی< چی و بما زسید بسم اد ودم بگذار در 
و 

9 میدان که ممن هر و با ۳ ۱ از همین رد خو د ر ۱ ور مقابل مات جااجو ردو ر‌ 

۱ 7 ۰ 1 ۰ 1 
و گر فت گفت احداث شب بخبر ملك اگفت شب وروزت بخیر خوش أمدی 
حسین‌کفت خوش یاناخوش اعدیم. ۱ 
یا تا نیرد دلیران کنرم دراین رزمثه جنك شیران کنيم 
۳ مك دست بقبضه شمشیر رسانید حسین گفت توعظمتي, نداری که 
ِِ" ۹ 
۱ 1 سیر مهم تجم تویدهم ۱ «ابدان که نام من ؛ بیاده , اواغید ی‌أششت تو ناهت را 
3 نت مرا ملت چافجور دور ی سین گفت بزن ۳ بدا م جه در 
بازو داری که درعیظ شد دتیغ را فرود اه تهمتن دوران جذان سیلی 
بر بناگوش او زد که بیپوش کشت پس يك ابلق از سرش برداشت 
3 2 ر‌ ۷ گت امد بمنزل <و ۵ باستر احت مشعو ل‌ کشت اما ملك ‌ قتی 
بپوش امد ابلق خود را ندید برخاست رفت اما دلگ بودچون‌روزسر 
دس در امد ملك در حای‌خود قرار 5 فت شاه‌عیاسی امد درتالارنشست 
و ملكث را طلیرن و گفت دسشب با بیاده بابا عیبی جه کردی ظراض کرد یله 
9 عالمپباده بيك سیلی‌هر | اذب‌نمو د ویكابلق‌مرابرده درمیان‌دلاوزان شخصی 
9 ۳17 دبنام هیر حسین جو ن شعاعت حسین کر د را سسیل خیلی جو شش مدب 
۱ خود گنت ِ رینهانی بااودوستی میکنم‌چون بملوان‌زبردستی ات آفاشاه 
0 عباس 9 عصضْب سر حباز نکه احوالش مس ۷ <ورد و کیت بك بلث ابلقها را 
1 ۱ بدهید سید عر عر کز ‌ من کد :| حان در بدن ۳ نمیدهم فرمود امشب 
3 را شاه گفت همه را شنرد ورفت درمنزل تاش کم سك | مد در 


چمارسوق بر صد+ لی فرار گر هت واشاره نمود بطیال 45 طبل بل فز مودر 


۸ 


۳ ‌# 
3 شم 
1 12 


> میریاقر دوال بطل فرو کوفتند صدای طمل 9 تبمتن رسید دزدم 


اش ر فدن‌<سین کرد در <عا وق و حزگ او (اعیر باقر 
خورحین سلاح را بیش اورد عرق اون وفولاد کرگید قد مردی راعلم 
۱ 1 عم 
تمو2۵ه از <ج ه رون ۳ نداه درد ۵ رش ال کار انسر| ظم 4 درخو| ام 


رخودرا رام رسانید ورفت بالای بام دست چب را برام گرفت وخودرادر 


شازع انداخت تا خود دا زسانید + دهنه چپار سوق و سدك نترانمده 


#داشت زد اه مفعل که سوخته و نیم سوخته بالای هم ریختند که ۱ 


هدر بافر گقت دلاو ر جو ش‌ امذی ودم بر سم ما کش سین هرد 


را برهان زره درمبان چپارسوق مقابل اواساد و گفت احدات سب در 


۳ 1 ۱۷۵ ۱ ۹ 9 


بردنباباحسی‌جمین کرد د ی دزن ۴۷ 


رت شب نظر وزن بوبر < .ین نگاه رد۵ بد ازدهای دمانی ی 
و د دلاور تاخت ‌ ۱ تیک تن ۱ را هبر بافر اس در یل هبر بافر رسمه سمل 
۳ آتو بت ج گفت مرا بیاده باب گه گ دیف هب باقر گفت و آن 
۲ ن که ابلق از توحته های اه عباس میخواهی «گفت با بل و هه بافر 
7 با يك حرف از من فشمو یی گفت 1 گفت ابلق را که 
بردء‌یس بده تا ترا ببرم نزد شاه عباس و تو دا در صف غلامان جای 
9 مم <سین مت <رهت نو بر هن لازم ازان سیف 1 نو حجرهت 
1 ۱ ود ۳ نگاه دار این را کفت و دست رس نید نمشیر » گرم یج 
ازی شد ند از[ نطرف بابا حسن بدا آبادی شنیده بو د که امشیت فد بافر 

رود درچپارسوق گنت بابد #۰ ۳ تماشاکنم [ 0 دک چپارسوق 
تار 1 تماشا میگ و۵ درد سین مس ۳ ست اماحیف که تعلیم 
ارد باخود گفت اگر هیر باقر به تیزدستی اورا مغلوب نماید من‌اوداهی 


۱ برغاطید با باحسن فرصت نداد دبچابکی اورا درر بوده اورد درخانه 
,د د سفارش اورا باعل‌خانهٌ خود کرد بیرون | مدرفت خدمت شاه عبأس 


ی دسیدکه شام 7 در سید 2 اس مسا درچهار سوق ق جه ؟ ردیءرص 


اما چند کمه از باباحسن بشنو که ساعت‌خوبی دا هعین کرده‌<سین 


1 ماد ۳ 2 هر سشد اول 1 کیست گفت ارات 0 دعیل 


۴۸ نامه نوشتن خطالی خانم بمسیح ۱ 
مرا در تبربز قصابها خواستند از هن بگیرند دو نفر را کشتم خلق دور ۱ 
مرا گرفتند مسیح خونبهای آنها را داده مرا برد در خانه‌اش بابا حسن 
گت بیر از خان را در تبریز و اخترخان دا در اصفمان تو کشتی حسین 
گفت بلی بابا حسن گفت صلاح تو در ایشست که روز عممه لباس هندی 
بوشی وشده برصورت خود بیندازی تاتر | ازد شاهء‌بمیدان ببرم دبگوای 
یادشاه ازهند آمده‌امدر ایران تاکشتی بیگرم بکنرد را غرست‌هرا جوا 
آگوید ولی ابد صوزن خود را ببندی که کسی ترا؛نشناسد. 

اماچند که از تبریز بشنو در آن شمی که زن هسیح ازحسین‌سیلی 
ورد عدئی از اینهقد مه گذشت رو؛ ی‌نشتاه بود بیاد <سین‌افتاد باخود 
کف حواب هسییز أچه بکریم درخازه مکر و حیله‌فرورفت‌تاروزی کی 
پاهفهان میرفت خط.لی خانم عر «ضه نو شت و باصدداد که پمسیح بر سانت. ‏ 
قاصد همه جا راه طی گرد تا رسید باصفیان نامه دا بدست مسییم داد 
ت از دیدن آن نامه هر ووگفت مر وراک 3 دید نوشته است که 
ای هسیح دااسته و که آدم بی سر وبائی را فرضان؛ گذاشته و 
راتی: «عد‌از ند رد رسک شت نو بالا آو رده رونت جندنفر گ 4 
با خود بخانه 2 از من دیادتر جبیزی خواست ندادم [ خود گفته 
بو دی‌دادم آ مد بالای‌سر هن که بمن‌دستدرازی کندمن‌ابا کر دم آخر الا مر يك 
۵ سم ت‌سلاح برداشتء راتءسیح از مس مو ن‌نامه‌مطلع کش ت در غضب‌شد نو < جه 
۳ باو گفتنداین مردرا جرا در خانه ادادی مسیح گفت زر دادم خریدم 
هسیح از شنکه احوالی بر هم خورده بو واز شاه احازه خواست تابه تبریز 
روشاه فرمودهرخصی برو درتبر یز حسین زأه رجابه بینی‌خونش بتو حلال 
هر ز.ع که‌می‌توانی ارراقساس کن هسیج روانه تبریز شداز قضاپاباحسن 


رفتن هسیح و حسیین کرد بشهر آمر از ۳۹ 


ببد | بادی درمیان دلاوران ایستاده بود | نحه عرض کردم همه زا شنید 


در دم بخانه ]۳ و کنان داخل خانه شد سین او را استقیال مود 


باب «سن رو و د بهسین گفت ای نامر د از رن رهاناژ حسین گفت مگر 
حجه‌شده باباحسن گنت چر | دفتی بالای‌سرزن‌هسیح که زنش ازبرای‌هسیح 
زامه بو یس خی کفساهر دنباشم ار نروم در تبریز فصاص نکنم بدان 
ای‌مرشد هن:ا ام وز بخدای خود قسم که بندهن به‌حلالوحرام باز نشده 
است‌پس‌حسین باباحسن دا وداع نمود بابلحسن گفت مسیح رقم قتل ترا 


ازشاه اور فتهاست تور بکشد جسین گفت ات بتو اند بکشد وا گر 


اسلحه‌رابر ترگ هر کبانداخته سوارشدمانة دشیر خشه‌نالرو به‌تبر یزما اند 
بر ق‌لامم بنا کرد برفتن ارفا همان‌روز هم‌هسیح به‌تبر مزرفته بود حسین يك 
روز بیش تروادد تبر یزشد ی رفت بخانه هسیح دیدهنوز نیایده س 
از نبیر از خارج شد ودر نکفر سیخی شهر برسر بر نشست و نقابی 
«صو رت خود اسمت: و منتظر 6 بو ۵ نا گاه و کر های هسیح آمدند 
<سین «م بجالا کی بر خاست وسو از اسب شب یش آمددیدغلاهبا آمدند 
قیمید اک اس اغ او می آیند اس در بر لب چشمه ایستاد 
غلامان یش آمدند باز خان۵ هسیح را با دردند خواستند بار را فزود 
آو رند دیدند حوانی هل رستم دستان برسر جشمه استاده اما آنحه 
انتایزه آزهسیح بو تما)دز خورحین اواست وشمشیر اخترخان راحمایل 


کرده و سدر او را دمهر 9 سشدت انداخیه د بل این حوان از حوانی 3 


مر دانکی چیزی بافی ندارد خلاصه حسین نیب بخادمان زد که چکاد 


۰ کشتی ار ات هسییح با <سیی در از دیکی ثبر بزوز مین خوردن‌سیح ‏ 


هی‌خو ای بنفشت تفس ده میخواهيم باردا فر رداودم وماازنو کرهای ‏ 


هسیح هستیم‌حسین شم‌شر ازغلاف کشید گفت نا گفته بادفرود می او زید 


ص 

که مسیح ببداشد دودجوانی ایستاده نو کرها دا كُفت چرا جادر نزده‌اید 
3 گّ, : 

گفتند این‌حوان مانع‌است‌مسیح اب‌دابد ندان‌حاوید دوت ای‌دزد رورا سنه 

چرا نمی گذار ی چادربز ندحسین کت این سرزهین منزل‌ماست نمی‌گذارم 
۱ ۳ 

چنین آدعا هیتکنی رو ۰ د‌ بمیر زاحسین که ۳ ۱ بن‌جو ان ر اهیر زاحسین 


بیش رفت وباد کفت جوانی دست بردار که کشته هی شویت ود 


3 1 از ۱ 
کهبمن اصیحت میسکنی‌هن «مو لک نیامدم که بمو [ لو باز ی دم ی ۱ 


فشردن اوراادب کردهسیح‌زو ردبا نبا که‌همراه‌بودند گفت سر | استاده‌اید ۱ 


نك بد آسجو ان را هم‌راهان هحوم با زدند حسین شمشیر کشدده در 
میان ۳ تا افتا اد همه متفرق شد‌ند هسیح دید اد ماگ نمانده گفت از" او 
فمیترسم وتیغ‌هم نمی کشم بان و کشتی میگیرم که 2 کشیدن هاباتوصورتی 
ندارد حسین گفت بشر ط آنکه غافل کسی از عقّب ما نیاید قدغن : 
گرد در تیابد و از روی قدرت نکفد و مسذولا در دردند د ر الاهر 
<سین گر د شبستری قدوقامت هسییح را از حا بلند نمود او را بر زهین 
نباده خنجر کشید هسیح ۵ تو را بخدا 1 چرا میخواهی: خون 


ای با ال شیر ی تشر ِ ببردو باین روز گرفتار کند سزای‌اوهمین: 


ات در | ندعم حسین کرد شسیس‌تری نقاب را از صورت برداشت‌خودر| دو 


اب 1 ه ٩‏ 1 
فدم رو انداخی و ددر هلش رارکرفت سین بر شواست ۳ ۱ 


۳ 

۳ 1 ۱ 
29 ۷ 
۱ 


و 0 جر رو و اه وه ۳ و و اس چوک 


مص و2 


3 
2 > 
* 
رت 
7 یا 4 


9 ] هدن <سیی کرد درخا 4 مسیح ۵۱ 

کات ای تم بحر ام رن من مادر شنت چر | رفنه‌ای سر رن من سین 
قسم یاد کر د که هر کز هن هجو غاعلی ننمودم و من‌در اصفهان بو دمازبر ای 
همین قضیه آمده‌ام من نمك بحرام نیستم و هت دارم و تا زنده‌ام ازاد 
کرده و هیباشم و او بدر هی و زن‌توءادرمن استس هر دوسوار اسب 
شد‌ندبا نوجپا و غلامان تانفای بکدانگر در منزل هسیح پیاده شدند دهنه 
اسپها را بریال اسبها زدند هسیح دست حسین را گرفت با خود گنت 
هر گاه حسین این کار دا نکرده یقین نمك بحلال است وحن با اوست 

1 

کت سم له داخل خانه شد و زن مسیح چون نظرش بطاق ابروی 
حسین‌افتاد از خجالت و شرمند گی سر بزیر | نداخت مسیح خطائی خانم 
۲ ای زن راست بو تو. را بشدا قسم تبمت بحسین مزن 
ببیتم حسین با تو چه‌کرده ا کر دروع بکو تی‌جناب پبغمیر شود حطرت 
فاطمه از تو رو مر دانند و از شناعت آندو بزر گوار «حروم و بی 
نده که آمشت ۳ مپمان دار ۳ منگنتم ۱ ن<4 هسیج فر موده مشتر مرت دم 
۱ و ندادم شب" هد بالاک سر هن گفت چرا| <بره مرا زباد ند دی و مرا 
خجالت دادی مسیح سیلی محکمی بصو رت خطائی خانم زد تیغ رایعد 
خواست برفر قش‌زند که حسین‌دست او زد و شمشتر زر اک تور نگذاشت 
0 دست در گردن <سین آوردو صورت او و بو سیف پرسیداین‌سلاح ٍ 
از کشت کفت مال آخترخان است که دراصفهان ا مده پا روشن کرده 
بو ۵ هسیح گفت اتکی که هبر بافر تر | با 9 ربج انداخت رل نو 


را راد گنت بابا حسن مرا ربود بخأنه برد شش روز ریاضت مرا شید 


۲ه ‏ شنیدن درویش بلیل عراقی شرح حال حسین را 


مرا تعلیم داد از برای‌من فکرها داشت که آمدم در تبریز مبادا بروی: 


در شستر و اقوام مرا از تیغ بگذرانی بعد هسیح را وداع کرده رو 
مشیستر نپادهمه‌جا مد تابمنزل خویشان خود دسیدخویشان‌اودوز حسین 
را کل فتند برادر حسین آمد حسین مادر خود را دید او را در بر کشید 
مادرش زبان بدینم‌قال‌متر ساخت . 

۳۹ بو دی که از سو ختی آزر ده‌جانی را 


مدز رور دشر طول دادی هر زمانی را 


و با کر دند از <سین احو ال زر ی کر دنل <سین‌سر گذشت خود 


را از اول تا ]خر تعریف کردچند روز در ولات‌خود مانده بعد دوستان 


را به برادر خود سرد از ولایت‌خودبرون | هده همه حا | مدتاداخل‌شپر ۱ 


زوس یکی از دوستان سابق او درویش بابل عراقی از او پرسید در . 


این مدت کجا بودی حسین کرد تمام وقایم را از اول تا خر نقل نمود 
از سا درونش بلیل عر افی‌دفته بود مشمد داروعه شهر که‌دشمن وا ندان 
رسول بود کوش و دماغ‌او رابریده بود حسین از او احوال پرسید گفت 
من در بازار مشهد ک دش می ور دم و مدح علی را می کنتم وید سیز 
میدادم مر | 17 فتند ودست هرا بستند نزد پار ی نیم چشم بر دند آن‌از بل 
بمدکفت دست از دامن علی برداز و مدح جم‌از باد کن هنگفتم‌دست از 


دامن مولا در ندارم أن حرامز اده ک 0 و دماغ مرا (ر دلف و مر از سر 


بیرون کرد آامده‌ام بروم در نجف شکو : او را بعلی بکنم حجسین برشید . 


حاکم کیست دروش کون قراجه خان از يك ‌ داروغه بازی نیم چشم 
رت ۱ 


حسین لب را بدندان حاو ید سواز شده‌رفت دزه‌شرد تاتقاص ور ش 


بان و 
وی سرا 
ژد 


0 


حکایت کردن بلیل عراقی برای حسین کرد و 


۱ 7 
۲ 2 ودماع دروش را بنماید همه‌حا مر کب هیر | زد یا ( سمنان زر سیرل او ۳ 
7 صیافت نمو دند از | زیجا بدا روانه شد از | زیجاأ هم رسد نمشد 
مقدس‌داخل‌شهر شد بکاروان سرائی منزل نمود اوده باشی را صدا زده 
قدزی زر در دامن او رت او ده باشی گفت من صاحب کارو اسر ۱ 
نیستم حسین کرد در غیظ شد گفت اینبولها مال تو باشد يك حجره 
بما بده و اسب را و مواظبت کن ۳0 رعل از خحلت نو دز ایم آوده‌باشی 
۱ گفت بچشم مر ۳ دا اس و علف و حو نزد اد رخته تحص ۰ هم باو 
۱ داد و خورحین اسلحه او رابرد درحجره او نباد غلیان اوردونمیدانست 
۱ جه م2 شرفت گنه حسحن گفت فارداش امشت یکمن بر نو يكهن‌فند 
و برك بر ۵ برأی شب [_ اک س سفازش هر کب را نموده روا ز باز از سرد 

همه حاا مت تا رسید در بچپار سوق دید صندلی ناده اند حرامزاده در 

بالای صندلی‌فر ار ت 3 حسین‌دست بالای شانه ازیکی زد رو بر ک دا ید 

1 ۱ ۱ جشمش افتادبر جوان:ودانی‌حسیر برسید که اینچو | نی که دربالای صندای 
قرار گرفته چه نام دارد گفت بازی نی‌جشم تبمتن اکفت چه کاره است 
گفت دار 3 4۶ در سیل شب درچهار سو ق هیزهندگفت سل بر سبوگ ۳۹ اکن 
اس گفت فراچه‌خان از چم‌ارسوق سر ون امد صدائی بو شآورسد 
۱ 5 اش میزدند بر سید صدا چیست کفتند ضر | بغانه است حای 
4 اامید انداژرا بیدانم‌ود تا شام امد در کازو انسر ا او ده‌باشی زا طلسیدشامو 
غلیان صرف زمو3۵ه آوده‌باشی ازخو را از متعجب‌شده و فیکر بودحسین 

خودت هم بمز من نظر بات نیستم اب اورد دست و دهش رااشنت 


گفت بستر پیاور تا بیتواب‌رفت بستر آورده خوابید اوده‌باشی‌رفت‌حسین 


۳ رفتن حسیی کرد تس در <هارسوق 4 
صیر کرد ۳ همه مردم بخو آب روتند ذر<حر ه را بالا کرد د بد.همهمرد)در 
خوا یلك اول اسلحه را بوشید غرق آهن و فولادشد : 
از بك بکمان وتروخنجر نازد عباس بذو النقار <یدر نازد 
ومد عدوی خاراشکاف ,را رن دیحیده برون آ در <موره 
یه با گذارد برای‌بام و گمندرا نلد کر د مانند احل سرازیر شددزراه 
میرفت :ا رسید بای ضر ابیخانه ان و بند را از دور کمر باز نمود چین 
چین حاقه حلقه مانند زلف‌عروسان مپوش بر روی دست انداخت بر طارم 
افلزك تکانی داد دید محکم اس روت نالا از آ نطرف سرآزیر شدا روت 
در میان ضر ابخحانه ۳ ردش 1 د دید ست ثر از اهر اب رابخانه ۱ 
خوابیده اند همه را نسم ش کر ده خنجر هیر باثر را از تلاف برون ایرد 
هر بیست ار را مانند‌سك‌سر برید رتشا دا( ۱۱۱ پراززر کرده‌مانند 
هر غ سك روح بالا دفت کوله بار ژر را کشید بالاو نامه نوشت‌انداخت 
در مران ك راب خانه رفت بمنزل خو ۵ خو ابید ۳ صبیح تدر اعظم و 
عطیه بخش ماك عا الم وا اب عالمتاب را بنور حمال خود هژور را 
مشر فان ضرابخانه در هارا بسته دیدند نعر ه کشیدند که دیشب صرابخانه 
را دزد زده یکنفر بالای بام اس دید بیست نفر را سر بریده اند صدای 
شیون و غوغا بلند شد بعد مشرفان در را باز نموده پمج صندوق را خالی 
دیدند کاغذی را ی‌افتند برداشتند ررانه بارکاه فرچه خان شدند برسید 
چه‌خیر است هشر فان گفتند دیشب بیست نفررا در ضرابخانه سر بر بده‌اند 
وینج صندوق دا خالی کر ده‌اند قراچه خان گفت د تک چه کر ده| ند گفتند 
کاغذی هم انداخته اند فراچه خان لب را بدندان جاوید چنانچه خونابه 


از دهنش سرازیر شد گفت یاران دزد کاغذ نمی‌اندازد کاغن را بدست‌اه 


ِ 


دستبرد ز دن حسمن کرد بضر ابا نه مشهد ۵2 

دادند مروز کرد دید نوشته ات 

ای قرچه خان کسی را باکسی کازی‌نباشد دانسته و آ گاه باش کار 
کار تبمتن دوران بکه تاز عرصه میدان دیو سفید | درب بجان <سین کرد 
ست آمدهام تقاص گو ش و دماغ درورش بلبل 3 رافی را بنمایم ای قر اجه 
خان هد 4 22 اینولابت روشن کنم که دودش چشمه خورشيد را ره و 
ترا ان بشنو از تهمتن دوران شیر سشه اف بابجان دست برورده هسیح 
آسکمه بدتبریژی وبابا حسین ۳ بادی ۱ 

جون صیح‌شد و 1 قتاب عالم داب عالم را سور حمال خود زست داد 


برخاست لباس خود دانغسر داده او ده باشی را طابیده مفارش هر فك را 


مود وبرای خورال* شب دسنور داده از کار و ت بردن امد همه یا 


۳ ۱ [ ۰ 
ذردش میکرد رل خلق میدو ند از تکی در سس ح<به مر اش که مردع 


هیدوند گفت دیشب بیست نفر رادر ضرابخانه سر, پریده اند باهم صیحعیت 


می‌ردند و می رفتند تا داخل بار که فرجه خان شدند در گو شه استاد 


رل فرجه ان -کاعف ۳ میخو اند درد اک نو سید ات کار کار حسین کرد 


است ای‌قر جه‌خان دانسته و | که پاش در چندی قبل درویش بلیل عرافی 
بمشمد واه در بازار مدح وثنای علی بن اببطالب را میخوا ند پاری نیم 
چم داروغه تو وش و دماغ او را بریده ای قرچه خان ۳1 میخواهی 
اذیت من بتو رسد باری را اک فته او دا جهاز قسمت هب و اورا در 
چپار سوق میأویزی و | گر نکردی هر چه دیدی از چشم خود دیدی 
ر چه‌خان گفت,اری نی چشم را بباور ید فر اشان پاری‌را و ردندقر چه‌خان 
گرد ببار ی که ای‌حر امزاده شنیده‌ام درویش بلبل ء راقید ی ش بر دده 


و اسم علی خایفه ور ؛ردثار قرچهخان گفت ت‌ای‌<ر امز اده‌تر ابایشکاز ها 


۵۹ شنیدن <سین کرد کلمات باری را 

چکار است . 

حشر غلامان‌علی باعلی اجرغلامان عمر باعمر 

در هرحال قرجم خان کنت جلاد حلاد بر آمد اژحبان ذ ۱۳ 
در دم حااد تک بان باری را گر فه بزیر تیغ اند و دمت را بلند در د 
که تیغ را فرود آورد یاری نعره کشید که ای قرچه خان ترا بچپار یار 
قسم هیدهم و دست نگاه دارد عرضی دارم فرچه خان گفت دست 
نگاه دار به بینم این گستوان غلطوان چه میگوید یاری گفت از برای 
جح هرا مینکشی کت از برای آنکه چر | دروش را تس و دماغ 
کرد داش بشپر مشمد زده ای يك حسین ایده و این اش را ردشن 
۳1 ده است صرانجانة زارده ان بست هر رات گفت اکر 
من او را بکرم بدستت بدهم د ِ؟ ر کاری داری اکر ه من | نش روشن 
کرده ام ود خام‌وش فرجه ان فبول ورد از بار کاه ببرون 1 مد ه 
چند نفر از يك همراه خود برداشت ورفت‌در چمارسوق 

بشنو از تبمتن زمان و ده تاز عرصه میدان و نور دیده اسلامیان 
منظور نظر مرشد کامل فرزند زاده اسدال الغالب و دست برورده 
بابا حسن بید آبادی و هسیح تمه بند تبر یزی چو ن از بار کاه ببرون 
ال بم‌ئزل خود رفت داخل کر شد در <جره خود قرار گ رفت 
دو ساعت از شب کگذشت یاری در «بان جبار سو ق شست مانند خرس 
تبر خورده لب را بدندان می<او ند کفت طیلن زد نند بگفته یازی طبل 
زدند . ۱ 

کدك بادهل فتنه بنباد کرد دهل دست بر سرزدو داد کر 3 


صدای کرم گرم طبل بلندشد صدا نس سجن رسد ان شیر نر 
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3 
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کرده گفت ۸ 
دابران ار سنف ر اواز گوس که دو باره چوبست یکاره «وست 


پروبا تاوه خود را محکم بست د بقاعده هرشب ازبام بالا رفت واز دیوار 


ح سرآذنر سید در کوجه ِ بازار دش ما ورد از وس مرش بدرخانه عالی 


/ 


۸ ۳ طاق عانه را از لاجورد مشش کرده بو د ند نظر انداخت برطارم 
الاك کشت افن خانه اهر است من را مل زلف عروسان جمع ار 


انداخت بالا رفت خانه مار خوبی در نظر در اورد درد چمار شمع 


" کفوری‌درسود _ ؟داژ است با گذار د در طلار دید از تشد بازن خودش 


۰ ۰ ی 
دست در گردن همداتگر درخوا بل محعن بالای سر از رلک رفت دست درد 


۱ ۲ ۰4 و 
در دی و سح ۵ عباری را برون اورد دو مممالی دارو در دماغ از يك 


ورن او رت زن را انداخت در طلار و ازيك دا برددم باحه 


دستش را بردرجت ست رفت از درحجت <ید تر که مرن <ید 2 سراز بر 


شد هردو بای ۱ 9 بریجازه را امسست و بصرب<وب ناخن اورا گرفت ان‌مرد 


را دز فت در زیر زمین داخل شد حسین دید که خدا بر کت دهد 


صندوق های‌زر روی‌هم گذار ده است بنج صنقو ق‌ رامیان شال ودستمال 


۱ ۱ خالی 1 ردو کوله باررا بدوش کشیده اورد درملازل گذاره خود برون 


ی همه‌حا ۲ وازء ریسأنه‌هییخو | درل میرفت : ۹1 رسید بشت‌خانه سید ی و 
انداخت از این طرف- سراذیر سش در الماس آاور | اژ 8 بر دك آمرژا و9 
ور ه را باز کر ده حپار نهر را دوش کرده اوق دا را بر داشته 


ازراهی که مده بود لد مانند بررق لامع ۱ یل مدژل در سر خوا برد 


2۸ دهتبرد زدن حسین بخازه قرحه خان 


جون ار سر دست و حم‌ارده نهر از رك از وس 09 موش ِ 


آمدند 2 رد نف صند و ٩<8‏ حواهر تست نا او ره ؟ ردند و گریبان 
چاه ردند رد ببار گا ش زأد ند نی زر سرد ذل فرجه خان 4 رمث ۸9 باران 
جه خبر اه گفتند خدا ما را مر دهد اجه ولایتی املت شب 


دزد در کاروان ۳ ۳ امده و صیدوی حواهر ترا بر ده دیگر ما بح 3 


(متهعر تِ بردیم فرجه خان ك را بد نژ ان حاو وث کت باری را بیاوز ید ۱ 


باری ال و <سان را ار او میخواهم ۳ مال مر ۵ باری و افعت 


او را میگرم فرجه خان رو کرد بامیران اذيك که بروید در <جره 


خاطر ون پاشیت ارییا مابوس روترد ۳سا حهرامد را یرال چون شب 


برسردست‌در آمدیاری گفت‌ای‌دلاوران‌امه ب گردش برویدهن‌خوددرچهار 


۱ 
ات بل 


سوق می‌نشینم لاصو فتیکه دوساعت ازشب گذشت بر هوده یاری‌طبل 


را زدند که صدای طبل‌در ۱۳ دوار بلئك سل صد| تیش سین رسیلت 


# 
۱ 


سلاح داپیش کشید مانند تیغ‌مصری عریان شد سلاح مثل دکان‌سمساری . 


خرمن بو د عرق ۱ هن و فولاد گردید ود مردی را ءلم کرداز <جره مرن 
امد بالای دام رفته‌ و خو درا به‌شاء‌راه انداخت تارسید بشت‌خانه‌فرجه‌خان 


کمند را باز کرد انداخت از ان طرف سرازیر شد بنجه عباری دا یرون 


اورد دارو ریخت هر کحا را دید بپوش گرد امد در طالار ۱ 


گردش کرد درد وسط طلار فرجه خان دست در رن من‌کوحه اش 
ری ۱۳۵ | گذا ۷ اه 
در حواب است ممتن بدیجه عماری 2 ددازد بر ده 7 فر جدحان 2 ٍِ 


کرد که بیپوش شد هنکوجه‌اش را هم بیپوش کرد فرچه خان رادرمیان 


بر ده کلیم گذارده‌برددر میان‌باغ گذارد آورا مرش ۱ را ۱ 


گفت وس کفت‌ایو لدالز نا مارا تمی‌شناسی کف اکو ماشماراندیدیم 0 


۱ ۱ ۱ ار اشیدن جسین داش و سمیل فر چه خان ۳ ۳ 


۳ 9 ترا 4 رن ۰ 2 ی ۰ ۱ 
تهمتن گفت مرا <.ین‌کرد میگویند افغت وای <سین توئی که ضراب 


0 ۷ تاه را دی کیت ار که ضر | با نهر | بر ده و درحجازه وم «ر سرت ر واه 


وست برورده هدمدت گرا و4 خان کف تومی‌دانی هن کیستم جین کف بل او 
ق چه‌خان‌ه«ستی سس تست بالا بر د که از ندفر جه گفت هزرهر جمیخو اهی 
هیدهمدردم‌پارش‌را باز کرد تبمتن شالدتمالرا پایگ وصندوق انداخت 
وقنلدا گرفت ما ند خمیرمایة پیجانددورانداخت‌پایه گاوصندوقرا گرفت 
و سر اژیر گرد يك کوله‌مطیوعی‌سا و ففت فر 4 خان تشر نف بباور ید 


۰ 1 مس 
سردن ۳1 حجه‌خان از هول ان ببردن ال من دفعت رارف زرش‌وسیمل 


۱ تّ 2 راشم فرچه خان التماس .ار ؟ رد <-ن ,ول نکرد ۷ گذارد 


اش وسیل‌اورانر اشده درحل دی گذاغت و کت | ت آین‌همه ازار که 2و 


۷ 3 4 9 ۱ 1۹ ه 
/ . هیرسد ار برای ۱ ما ِ باري را چپار <صه فانده برد 


رل کوش ۳ دماغ دردیش ۳ و۱۳ ر هه بو ۵ سحال م هر و +مواز داهی که 


تا بو ۵ هازری اری 1 سب گعت و رفن ۳۳ راه 0 دبدروسی؟ ی 


نمودآرشد وجرا مز اده بامشعل ی اید ‏ عرق ق سالاح قدمانشد حنار یه رجون 


وا بازو جون میل‌منار با بیسرت نهر از رش وه باررا دمین ویارد 


۳ 9 درحای نار ی [ هستاد چشم از يك برسیاهی‌افتاد برسید یی ودراین 


۳ وت هل دما بودی <«سین کت مار | امیشناسی ات ازکر نشناسم بعید 


امسمت من ض 3 و ني‌دا: ی وا در نذا ی کر تاپدانی هر | من 


دوران دس ر نظر مرشد کامل فرزند ز علی بن ابب,طالب و دست: 
۳ ۱ در رده باب 2 درب ۱ بادی 9 زگ که رد مر ر ری <2ممه‌دو؟ ن کرد 
1 ۱ شیستری می ود و اس گنت مر نظر ۱ دم 1 عدمان 


۳ ۵ / ۳5 مه 
احداث میگویند تیمتن گفت باجی سیکین اروادین قحبه من ترا در 


0 


.۹ کشتن حسین کرد احداث را 


رن هیچسيم درزمین بر مرو ۱ مدی از بر أیجه گوش‌ودماغ درویش 
بابل عرأفی‌را بر دی ۷ دست 4۵۱ شمشمر رساند ودست دیگر سیر 
کل م تبغمازی شدند که ترمتن مانند شیر غریده تیغر | بلند گر د برصندوق 


سیگ او رسانید در کاه او زسید.ه بجیم واصل شلد 1 بت هر مه ۲۰ 


فا 


نفر ازبك دور تهمتن را گر فتنف تپمتن مانند شیر خشمناك در میان انا 


افتاد شانزده لفر را کشته چپار نفر دیگر کر بختند و مانند روباه فریاد 
دهد زد دمیر فتند : 
ممتن‌دبد دی کر نسمت ان دلاور شروع کرد براببات‌خواندن 


تازسید بکاروان سر داخل شددر <یور ۵ را باز گرد رفت دز <<ر ه کوله 


بباز را در زمین گذار ۵ سلاح‌را بیردن کر د در خورحین نماد بعد خو ۱ بیفتا ۱ 


صیح شداما خنجر بادر 1 درجار سوق‌باری بر شیک انش در یغاب 
خنجرب‌ادر گفت نمیدانم که از گرد راهچپار نقر با کریبان چا آمدند 
شیو ینان باری برسید ۳۹ بودبد کت 

گفن ماو ر و تأبوت و حام۵ تیک ورن 

۰ کهروز کارطبیباست دعافیت بیمار 

بار ی کت جه خبر ات کفتند <سین کرد انش را شقه هی و 
شانزده فغررا کشته؛ بار ی یبان‌را بار ه گر د خودش برخاست زفت چشه‌ش 
افتاد بر دشته ها گنت وو این ول ان عجب‌زود بازدئی دارد کشته‌هارا 
,3 وی تخت گذارد ند بر دند در باز گاه 
اما از زن ار جه‌خان بشنو ؟4 «شو هر خواد کفت کیشتی که ای شوهر 1 
خوابیده‌ئی‌جواب نداد زن‌در غرظشد گفت ای‌باران چوب‌بیاورید کنبزان 


جوب سیاری اوردندشروع کردند بزدنع«رجا آورآمیزدند صدای کر هی 


ی ما 0 


۱ رقئن .دمن و در خانه کافرتزی ارگ 


٩‏ رازن فرچه خان چوبی به آرنجشزد نم نعره زدچرا می‌ز نیددیدند 
فرج قرجه خان است همه در مقایل او بخالك افتاد ند بااگ ردن خم استادند 
زدترب جه شخان کفت‌بلکه : تور اعتمان : دیشب نظر کرده 1 دهنش 

اتب وید سه طاقه شال‌بناور پدشالی: برباهاش بست و شالی؛ برصورت 
گفتز از دی مر بکار ید گر ة فتند آو ردند در باز گاه بالای نخت ور و از 
فت آمیران ازيك اورادیدندی سیدند او ود فر جه خان آما 
۹ ۰ قر چه خان ازغیظ سر بلند نکر د‌ تبل ومت ای یاری زن حلب من هرچه 
1 هر اعانت ت تو را کر دم نمی‌فهمی دیشب کسا بودی این کستو ان آرد خحازه من 
۶ آده ناخن آمراورفت دیش و سبیل مرا تراشیده رك کوله دار زر برد 
و یادی گفت دیشب در چپار سوق بودم نیامد قرجه‌خان گفت تاش را 
3 که شقه کرده است | تس اورا ۳ فتی تراعوض او میکشم باری راء‌رخص 


0 ار د پاری مانند خرس تیر خورده رفت درچپار سوق نشست  .‏ . 

ِ 0 آمااز: محدن و بر خاست با ماس‌مردل رو بخانه کار فز یر فاصدفت 
۱ ۳ ۳ ری او را استقبال. کرد شراب آوردند خورد کافر قزی بر خواست 
در رقص پیاله دایر از شراب ور دداد بپمتن اویکشت زر ر یخت‌درمیان 
ای وبخوش گذر انی هشغول بودتا عصر شدازقضابعضی برخواستند ورفتند 
د میان راه بر خوردند باوطی حیدز کلجین گفتند رگ ی 
بسیار. سخی وحوان مرد است 5 ر خود زا برسانی خون خوددا میخری 
۱ و ی خید( ۲ هد تهمتن گفت توکیستی‌بنشین گفت مرالوطی حیدر کلچین 


1 کوب پند وبکدسته گل‌ازدام ن‌برودن ۳ وردرا ان‌دلاه رداد 0 


و3 ی هایماید ز 9ص ند هم گوشه اش ر | نا لذتی ی رم کافرفزی 
مد ِ ۳ رقعل پاکیزه ات لوطی حیدر برخواست برود بکدسته کل 


۳ دار و دادن کافر فزی 4 حدیی رف 


س‌ نکن اون ات دك روت میخواهی بروی کفت پل شب هر 
شود دیگر نمی تو | ۴ بر ۲2 9 دست دز جیب کرد يت هبشت زر راچد 
دانه ح<واهر باو داد اوطی حیدر بخاطرش سید در یشخند ش می کند در 


فکر بو د من بخاطرش زر سل 1 » است رگ هی دی داد اوطی ,در 


۳ بول‌ها رد ؛ رق هام از خازه مرن / مده رو اند گذارش بحهازسوق‌افتاد : 


دیدیاریبی دماغ درحپار رن فتدفر باد کر د لش بسا ببیثم پیشر فت و 


دست در دامن کرده چند کل‌ببرون آوردبه راری داد باری نگاه کر ددیف 


یک انگشترااماس‌دردسوش برق عیز ادا ست‌بنددست‌اور 5 و کفت دست ۱5 


اش ی ر6 ۹2 ی باخد؟ دمت ره وزاوطی گری شب‌دزدیاینجواهر 


ها را از ۱ بیردن آورداوطی 


رت حوانیتر 4 درخانه کار فری یمن دادناری که اسم حوان : * ۱ 


زااعیت کف رات میا روز اول زهرش بما رسيديك هشتی بت 
۰ 3 سس ۰ ف‌ 
گردن هن 1 که مور رد 9 درد که بدذاریدلوطی <مدر بر ژددره 
را ار اوطی 9 را مرحص ند جر بیادر با سد. هل شن از رك 
روبخانه کافر قزی رفنند کاثر فزی بشت در آمد پاری نبیب داد که ای 
کی ور وده درد را 3 ر 2 زه‌خود ۵ زل "ملس ۵ 9 دزد نت گفت مین 
حجوان که زر هارا بلوطی < در داده کار 3 ری دنك از صورنش برید 
حور بم‌ادر گفت راب خانه ۳ هم بر بده اه سیی را باسی نفر از دوستان 


از باز کته ات 11 #ر اجه خالن دی جرد بل از سدت بح در[ د‌ ی گنف 


کار وری کت من 9 م سا 1 دغت تاصد نفر کته شود ۹ 


نمی ارو ی ات دارو ببرون وردبکفر فری داد گفت 


بکیردرشراب بریزتا خوددییپوش کرددتا اورا بگیریم| گرن‌کرد یوانخیر 


۳ 


ش قراچه خر وی ۳۳ اهد گذاشت کافر قری‌ازترش دارورا 
فت در شر اب کر ده به تپمتن‌داد لاحرعه سر کشید که‌ازز باناحقه ناف 
ده هر ج4 دهنش را دی 4 ار بو دفمدد که‌دارودر کاسه 
۱ رش ِ کرایه ۱ لمع را ااشیف گفت بدچنس ؟ م پول بو دادم کهدارد بمن 
۱ دادی 1 ۳ تفت باری هن ۰ داد ۱ 0 بی‌هوش 0 


" که " بر تسش 1 <سین زد 0 ش‌ ۷ دونیم شد 
دفت دیور ی برود زد بفرفش 45 دو باز و شد ایب داد بروید ده نفررو 


و ی خانه شدند دیدند کافر فزء 3 دو باره است 


و ۳ هم ۷ زد ناهفت ان ۰ 0 0/۳ خر 
0 خردت بایند برروی هر که میردد بر نمیگردد اها بشنو از حستن 
دل‌را بدربازد ی 
اه دادیم دل ودیده بطو فان بللا 
5و سا سل عم وخانه رینیاد ببر 


۱ ور باژ و ب 0 ره تمغز دن جر بیادر بمب 0 ادن 


۱ 1 و 
۴ رفتن دار ی (سوی ,هن و ستان ۳ 
امام رضا یا امام رضا من آمده ام تقاس کوش ودماغ نوکرترا بکشم . 
شم ۳ و بیماز باامام رضا 
«رس رداد مر‌زار با امام رضا 
کیحاروم چکنم حال دل کرا کویم / 
من غر مب اذکار باام.م رضا ۱ 


همینطور از کشنه بشته می‌ساخت ازفضا بجایی‌رسید که روضه 


یر 
اما بر سدابود خود ۳ انداخت ۵ ان خا؟ دستری که از گلخن چام 
بیرون کشیده بودند پی‌هوش شد تانسیم صمح به‌شامش رسید بپوش مد 
اما ایکا ازمعج زامام‌رضا بي‌را گم کر دنداز ‏ نطرف حسین‌چون‌بروش آ مد 
دید در خرهن خاکستر ی افتاده است ازقضا حمامی زود بحهام امده بود 
چراغ را رون اه حسین ردشداگی چراغ‌را درد ور باد زد 1 چراغ‌زا ۰ 
۳ میم حیاهی چش‌ش فد کمت بو ون ی کفت من 1 
رت مر "یمام در بردش بحمام سین باس بیرون گرد رفت در گر هینمانه 
داخل خزینه شد سر و تن دا صفاگی داد خوابید از قضا ازبکی شر حمام 
ال لباس و سلاح جستن را دید خندید وبرون رفت جرن حماهی درون 
امد دید که صدای ازنکان بلند شده بل و کلنكک اوردند که حمام ۱ 
ِ بحاي ر بیل ۱ 1 
برسر <سین <ر آب <مامی ار گدت 7 سین را بر رز ۵ سین 
قفسه حمام را که لنك مىگذار ند برداشت دم خزینه گذار د خودش با 
<ماهی در زیر او ایستادند بام را خراب کردند اما هیچ آذیت ب<«سینو 
حماهی‌نرسید از بکان‌رفتند دربار گاه‌فرچه‌خان» قرچه‌خنجر بهادررا ندید 
پر سرد وبا ست گفتند خذعجر بهادر کشندشد باری‌هم و ره ام 


زخمدار و کته شد ژد گت بر و ود باری را ام مرف را زخمش ۳ 


ً 


نیست او را پیاورید رفتند خانه‌اش گنتند آنوقت که زخم خورد دفت 


3 ح, بر آود یرای 1 0 ِ وی و بازاد 


19 0 برده در خانه مردم بنهان ۳ ده 9 در خاله‌ها بفرستند درهر خانه که 
ی هست آن‌را باخالك تک ان کنم همه مد بل ند ۱ 

۳ 2 کار از ۳ 0 بمحعل 0 رسرد از 
از فرجه ان ۳ ۳1 بت ۳ همتن 7۷ صمر ِ ۳19 5 ۳ 
۳ ۱ یاد کر ده در کارو انسر | داخاشد اوده‌باش را طلبید گفت بر وطعام بیاود 


۱ 3 4 طعام آورد خورد درخو اب رفت صبح شد ی ت‌نماز گذارد 
1 دید صدای حازچی بان سل برخاست بلباس 7 ی سر ون 


آمد دید خاق فوج فوج از شپر بیر دناامیر و نداز ینکی .برسند خلق کجا 
می‌روند گفت پباغ صنا مبرو ند کفت ما هی ردیم یات کل مدردم 1 مد 


1 در کاروانسر| خورجین سلاح دا پیش آورد اول مانند نخ مرقص بان 
شد هفت بیرراهن‌حریر اذبر اق‌گر می‌و ار می در بدن کرده کمندراجن‌چین 
حلقه حله مانتد زلف عروسان در از خود فر از داد المقص‌از تعل موژه 
3 میل ابلق غرق ق آهن‌وفولادگر دید قدمر دی ر| علب؟ ردخورحین‌دابروی 

مر کب انداخت صندو فحه و آهروسر 1 شیر ابادیش وسی‌ل فر اچه‌خان 

و#شنه سواد ۳ شد تنك و جا) مرصع بدست گر فته اما 
1 هی خواند و کلاه‌بوست خراسانی را چب گذاشته رو بشیر شخانه می رفت 
شرك چی دا طلبید گفت شراب بیادد شیر کی نگاه کرد گفتاین تناگو 


اه ۲ هشن حسین کرذ از مشهد باصفهان 
حام مال قرچه خان است که‌نبمتن‌نینی‌بر کمرش زد که مانندخیارتر بدو 
یم مد تنب وحام را برداشته هی روت هر کهراهیدید باشه‌شیر می‌زد 
از شهر یرون رفت سید بیاغ دید فرچه خان در باغست‌فر چه خان دید 
آن تنك وحام که از او برده | نددست حسین است‌سوادمر اب‌شده‌سرراه 
بر <سین گر فت و نعره کشید که مردم دورتحسن را در زد .<سین نیع 
را کشیده‌بر فرق او زد مانندخیار تر بدو نیم شدهمین‌طو رحسین‌درحنك 
بو د که بکی ثبه ید خلق مانندمو زاو ملخ‌ازباغ سرو ن آمد ند حسین‌دید 
دویست‌هز ار نفر شد ندرو بشهر نموذه مانند برق‌لامع‌می‌دفت باخود گفت 


<ازه اینها را نمی توان کرد 


شه چو بر شد بزند بیل را" باهمه تندی و صلابت که اوست 
مو رجه کان را چه بود انفاق شیر زبان ۳ ,در انند بوسمت 


هر دم دید‌ند <سین زو نهر می‌زژد گفتندجةدر مخغرور است که 
باز رو بشپر می‌رود مجموع عز ادار شدند کهفرچه خان کشته شدتپمتن 
داخل شهر شد ازدرو ازه‌دیگر بدررفت ازمشپدرو باصفهان و تبریزمی ز ف 
باندك رو زیبه اصفپانز سید بکار وان سر ای‌شاه‌عباس و ارده‌شده‌او ده‌باشی 
زاطلینده ازم کت پیاده شد اول يك مشت.زر دردامن او ریخت اوده 
باشی خورحین را از گرده مر کب برداشت و يك حجره با کیزه بحسین 
داده دك انداحجی نیت غلیان آ و ر د کشید بعد سار ش هر کردا ک ده 
از کاروان‌سرا بیر ون آمددر کوچهو بازار نز دش‌می کرد دید کهخلقی 13 
بيك‌فپو ءخانه‌میر و ند تسین اگفت معلو مهست <بری‌هست بر سید | ن‌حا 
کجاست که مردم می روند. گفتند اینجارا مک بابا حکیم هی گویند 


حالا قبوه خانه‌می,اشد ورقاصی اینجاهست که اورا بوسفانی هی گویند 


1 ۲ 
۰ 1 
۰ , 
ِ . ت . 
۲ ۲ 9 
بد 4 ی ِ 
هم وا 


هئوزش حخط ار سته ار کوش بو عاشعان رل سیه‌نوش 
حمالی دارد مانند ۱ فتاب نکاهی کرد : 
۱ و 2 
تبری از ان غمزه دل دوزحست برحثرش آمد وتایر نشست 


ح<سین دید حواآنی بالای صندلی وراد ادج فته رو بان حوان کرد 


زدبدی حدی فت هر جه نگاه دی دم از شما زير دست ار مشاهده نکر دم 
خداو ند فرموده | کرم‌الضیف ولو کان کافرا کفت ازجای خود برنمیخیزم 
هر احالال بزدی‌میگو وف گفت هار که هجو اهی باش هر و بعدر <و س 
قوه‌داردجلال گفت | گرتو طاقت یکمشت مراداری صندلی‌دابتوهعن‌هیدهم 
حسین گفت بسم له وبیاض ر دن را شید حلال‌مشتر |ازروی‌فوت‌زد به 
سك دلن<سین 45 من وست مالید گفت دا بیامرزد «درتر ۱ یکی‌هم از 
| نطرف‌بزن که‌حلال لبرابدندان گز بدا ازغط بکمشت تک زد نهمتن 
دست‌مالرد و گفت حالا نو بت‌ماست حلال گفت بزن‌رو او ذو ت ۳0 ۱ اببینمو 
و دن‌را کشید ترمتن مشت‌را مثل بنجه فولاد کرده زیر کر دن <االرد 
که دبوتر داد نقش بست حلال بر جاست از که بیرون امد مردم 
واه هر دئد و افر ین برژود حسین کر دند ترمتن بجای او به صندلی 
8 از درفت مفت‌را کره کردزرروی رای کذاشت ازفضا شاه عباس او را 
بلباس هیدل دز گنه دید بنوچپای خود فرموداژدها صولتی است که‌قرینه 


تتار دای آمده بود بر کا‌ها خدعت میکرد شاهایشتاده بو دوما شام کرد 


آبوسف #م برقص مشغول بو د تبمتن هر گاه بوسف‌نگاهمی کزد فص ۱ بت 


۸ نصیحت کردن‌شاهعباس بالباس‌هبدل حسین کرددا 
می‌شد بعدازچند دقرقه دید بوسف مجموعه دارد دور می گر داندهر کس ۱ 
بقدر معدور جبزی‌در آن می‌دیزدتارسیدمقابل تهمتنحسین‌دست‌درجیب . 
اک ذهر دودست‌را| ۳1 اززر بر ده زر بخت درمهموعه که هانندجام حمشید بر ق 
میزدمر دم آفر بن بر<و ان هر دی‌حسین گفتندحسین کگفت‌قار داش معذورم 
بدار نمیدانستم در اینجاعبوز ماهی افتد انشاها له ازخجالت تو ددهی 
1 بم‌بو سف ک4ا دن‌همتر ۱ ازنپمتند بدتعجب گر دمجلس بر هم <و ردحسین‌هم 
بیرون رفت شاه عباس پیش آ ی سر رای د دم ام ۳ حسین گفت ای‌جو ان 
توغریب این شهری این پولی که‌امروز خرج کردی باینطور خرج همکن 
<سین اکفت جر ا؟ گفت‌چو نعمد‌شاه‌عیاساست مر دم رأ سی‌میتکتدمی سم 
آیتش نو بر سد اگفت زودبرو که ماازشاه عباس بیمی ندار بم‌شاهعباس‌شا ۱ 
خودش است‌شاه‌ها 4٩‏ نیست‌<سین قدری داه‌رفت شاه خسرو غلامراطلبید 
فرمود باینجوان‌بگوپول کمتر خرج‌کن خسروپیش رفت گفت‌غریبی‌این 
قدر بول‌مصرف مکن که شاهعاس س مبدر د گو ش‌هیبرد حسین‌جواب 
داد نامر دقحبه بخیل که مردم نیست کیسه‌خودم است‌خودمی‌دانم ودست 
بغنجر رسانید کهخسر وغلام بدر رفت آ نچه‌شنیده بودبءر ص‌شاه‌عباسزسانید 
نمتند فت‌در کاروان سرااژده باشید ۱ طلیید کفت بر وطعام بیادر 
اوده باشی طعام حاضر کرد خورد خوا بمد تأصیح‌شد باز سفارش مر کب 
زانموده بیرون ن در 5رچه و بازار گردش مراد تادفتی کهسلام 
هم خورد بقاعده هرروز مد درفپوه خانه حسین‌دید که حریف دیروزی 
که‌صندلی‌راآزاو گرفت‌نيامده تهمتن بالای‌صندلی قراز گرفته‌پارابرویهم 
گذاردمشتر ارگ م کرده بروی زانو گذار د یوسف هم برقص در آمذه تا 


وقت ان‌رسید که‌مجموعه کر هم أ ره «<سین‌هر دزهمشت رایراززد کرده ۱ 


8 
۳ س 1 ِ/ 
ار برخم 


خر 


۱ مهمانی رفتن حسیی کر ۵ نما نه بو سفی ۹ 
دراو ریخت امروز بادشاه بصورت ر کاب دادباشی آمده بود سلام نمود 
ای وان ایند بیل صوف‌هکن اکرشاه بعنودشرا آزار مبکند 
تپمتن ثپیب کرد بشاه عباس واورارد کرد امروزهم گذشت روز دینک نا 
صورت درویش آمدحسین دید آن درویش است کهروز اولنصیحت کرد 
گفت آروادین قحبه بتوجه رجوعدارد بخبل اکهنسه مرردهنی خودهی‌دا مِ 
۲ ا ااهفت؛ ره زشاه عباس بلباسی, آمد اوزاء نضیست کرد اماتبمتن 
۷ یرد اهااز | نطرفبوسف به پدفش گفت. این جوان صاحب 


سخاو تست باباحکیم گفت خو ب‌آدمی است بول زیاد میدهد اماچه‌فایده 


که شاه او را هیگنررد ان تسگرفت خوب بود فردا از اینجوان وعده 
۱ میگرم حسین فردا امد وقتی که مجلس بهم‌خو رد خلق رفتند باباحکیم 


گفت من بابا حکیم در دو سفم <سن گفت یکمن بر 0 و رت ار مامليك 


۳ وبکدانه کله قند ۳ 1 بیندار تا آمشب بیایم دردم حکیم با خود کفت 


اليته زفیق دارد برسید چند بض بل دقات دوسه ثفر بابا حکیم رفت‌تدا ره 


دید نا شب‌شد بوسف دست حسینر # فت بردش بخانه تبمتن گفت‌طعام 


بیاور ید | وردند خورد غلیان کشید گفت امه بول که بیدا مد باید 


سر تابای تو طللا باشد بوسف را ى رفت |شروع کرد رن ون 


گنت جرا کر عکنی گنت آنحه بیدا مهم شاه عبأس سیر د کفت 
1 ۳ در فبوه خانه بول بتو آامتر می دهیم اما در خانه هرچه می دهیم 


من ف <و دت کن بوسف خو شیعال شد برخاست شرو ع کر د بر قص کر دن 


بیاله را بر از شر آب نموده بحسین داد تادهشت شراب شده سیمی اورد 


در مقاپل حسین گذارد تهمتن هر دو دست در حیب کرده بر از زر شد 


۷ رفتن حسین بضر ] بحا (ه ۱ ۳ 
دره‌یان سینید بخت گفت اینهارا لباس ون بعد حسین گفت پستر بینداژ ید 
انداختند :پمتن رفت دز بستر اک قارداش بوسف بیش ما بخوأب‌بوسف 
کگفت حاهست بخو ابیت من میخو ۱ ۳ گفت ك ۳ نیا 0 چشم رزك‌از ۱ 
صو رت بابا حکیم و بوسف برید گفت اهمشت باید لاعالاج با ا جو ان که 
آهد 
۲ 


سه چمار هزار تومان بول بما داده است بخو ابم القصه باهزار ترس 
خوابید و نون خحوابید حسین دست رسانید بتیغ بوسف ترسید از حا 
جست تهمتن گفت مترس بیا بخو ان امد دید حسین تیغرا ازغلاف وشیده 
مان خود و یوسف گذاشت و گنت صاحب دوالفقار علی‌است مادوقارداش 
هستیم در هر یاب خاطر جمع باش و دست در گر دن بوسف کرد خوابید 
تاصیح شد ازخواب برخاست ورفت یوسف هم بسلام استاد تاصف سلام 
بر هم‌خو 7 د امد در قرو ه خانه سین هم سب آمد درخازه ۳1 سف <:درو ‌ ۹4 ۱ 
گذشت ی کروز دید بول‌ها.:مام شده پیوسف لت هاامشب نمی تیم جائی 
مهمانم منتظر نباشید أ مددر کو چه و بازار گر دش میکرد ازقضارسیدددب 
ص اانه کت ماکه پول نداریم خو بست بيائیم امشب درضر ابخانه بلکه 
دو غازی مریم برأی خرحی و حای کند را مان در ورفت در حجره 
تاسه ساعت از شب گذشت از میل ابلق تا نعل موژه غرق آهن وفولاد 
شد قد مردی عمل زد خود را انداخت در شارع رو بضر آب خانه آمد 
کمند را انداخت رفت بالای بام پنجره را کند داخل ضرابخانه شد 
شمعحه را روشن کرد چپار نفر را مدهوش کرد شال و دستمال را بر 
از زر کرذ کو اه بار را بست آمد بای کمند بند را بالا کشید کوله بار 
زر را بردزش شید تاد داخل <حره شد سللاح را ببرون آورد در 


بسخر خوابید اما در میان <یور ه نهبی کنده زر ها را مدفون مود ۳ 


۷ رفتن سین کرد و بوسف بفاتحه اهل قبور 
صبح بر سر دست درآ مد القصه روز در قهوه‌خانه می رفت شب درخانه 
یوسف و پول از حجره برمیداشت تا دوزی حسین بیوسف گفت امروز 
برویم زیارت اهل قبور هردو سوار شدند ازدروازه خواحو بمرون‌شد ند 
تتسارسیدند بتخت فولاد هر دو زیارت اهل قبور کردند و بر گشته ۳ 
زسیدند یود شیاطف ال رو دیعلی‌قابو +حسین‌دید چیزی‌برق هیزند 
بر اری که چشم حسین خیره شده رکفت فارداش این چه چیز است که 
9۶ طالار برق میز ند :گنت این‌شام عباس‌است کهلباش‌شاه طهماسب 
را در برکرده این برق حواهرات‌است امروز ایلحی فرنك در طللاد 
است که این لباسرا بوشیده هميشه نمییوشد حسین تفت و ات 
تواین قبارا بیوشی وازبرای من برقصی مالذت ببریم یوسف گفت این 
بر ای‌ما زباداست درفپو ه«خانه کسی این مارا نمی بوشد مگ خو دش هت 
تو برو که هن آ شب می آیم در را باز کن گفت کجا میروی گفت 
امشب مهمانم رفت در کازوان سرا ازمر کب پیاده‌شد چون شب شدسلاح 
در بر نمو دهاز کار وان‌سر ۱ بیرو ن‌آمدر فت بدرخانه شاه‌عناس کمندر| انداست 
بالای‌خانه از نطر ف‌سرازیرشد گردش کردتابر فر از خانه‌رسیدد بدعید ال 
خواحه باچند نفر ی درخوابست همه‌را بیپوش کرد عبدالهرا پیداز 


کرد خواست داد بزند که <سین تیغ را کشید گفت صدا مکن که ترا 


7 ۱ مد برحیز در خزانه را باز اک قدری بول نمایده اردیم عبد‌األله 


درخزانه‌را باز کرد داخل خزانه شد دستمالرا باز کرد انداخت‌قدری‌زر 
برداشت ذر کوله بار کردو گفت لباس شاه عباس | می‌خواهم گفت‌دد پیش 
صندوق‌داراست پس‌عبدالنهر | | ورددرصندو قخانه‌باشنه‌دررا بریدداخلشد 


دیدلماس‌شاه‌عباس‌در روی‌صندودق بر ق‌مبز ند بر داشت کفت| بنحه بارچه ای است 


۷۴ آوردن حسین کرد لباس شاه عباس دا 


گفت پارچه فرنگیاستکه ایلحی از بای شاه‌عباس آوزده است‌حسین‌فرمود 
از بر ای‌ماشایسته‌است برداشت درشال دسته‌ال برحیده بردو ش کشیدازراهی. 
که ۱ مدویو ۵ بر گشته کفت بشاه‌عباس بکو کار با باغیبی است از | زیحا ۱ هد رخا نه 
بو سف‌دررا باز کرد چشمش‌افتاد به‌حسین خودرا بقدمش انداخت‌حسین 
داخل شد درطالاد نشست بقحه رادرمقابل نو سف گذاشت کفت رادر 
پیوش بوسف دید لباس شاه است گفت‌هرچه ما می آودیم از بای ست 
بوسف لباس را 9۳ بر کرده خنور را پراکمز زد کت شراب بباو بوسف 
بیاله را بر از می گر ده بدست او هی داد بخو شگذر ازدن مشغول شدند 
آما شاه عباس ۳ برخاست نماز کرد کت لباس مر دباور ید حواهر 
و الماس دویدند خبر آوردند که لباس نت شاه در عظ رش ها 
شما دا کاری نباشد لباس دید ط سید او ردند بوشید در بالای طالار 
عالی قاپی قرار گرفت اءاچی های فرنك همه صف کشیده هزار و صد 
وبیست دلاور جابرجا قرار گرفتند شاه‌عباس نگاه کرد ذیرزاجیر میسحرا 
طلبید گفت پنجاه کس ازدلاورانرا بگوسلاح‌درتن کنند أفتاب که‌بمحل 
۱ عروب زر سیب زار زنجبر وی شو اد که آمشب‌میخواهيم جائی برد یم سید 
تعظرم زو دازطالاز سرآزیر شید ۱ مدزیر ژاجیر مر نله صلدو پیست وچهار 
کس‌اورا استقبال نمو دند ۳ عرص کرد زب شاهمچه گفتهسیح کف 
بنجاه ای سلاح‌در تن اکسل بسائید دلاوران رفتند درخانه هاسلاح‌بو شیده ‏ 

امدند در ان شاعت سوازشده ازعقب حسدن میرفتندتا بیرون‌دروازه ره 
مرعز اری رسیدند دیدند <سین بر سر <وی نشسته بود نماز می کر دو 
ریش‌خودرا شانه می م2 د پیب دادزد حسین دبددلاو ران بیداشدندازحا 
۱ بر <سعت برهر کب‌سوار شدسر راه بردلاوران ها کرفت کا مد وان ۱9۳ 


ازدور آمدند حسین‌دادزد که ای‌سید بجدت که ایستاده شوا ستاد گفت 


رفتن حسین کرد هنک ۷ 


دعتسم 


هی گويی گفت توأولاد پیغ‌بری حرمت تو برمالازماست مسیح هم 


: 


ل 
۱ 
ت 
۳ 
0 
9 
۳ ۳ 


هر شید من‌است ۱ نوم ببش اماید هسیح گفت‌حسین بیابردیم شاه‌عیاس شفعت 


ف‌ ون حِ 
. 7 1 هگ ك 
و 2 ۰ / ی 


بگوئید که‌رفتم درهندمالیات هفت‌ساله‌را بگیرمازبرای‌تو پیاورم 


روم‌بپند اقفحایستاه زتعتا شست: :اه بختم ودرهند <ای‌من خالی است. 


ِ آعا بشاه عباس بگوئید که رفتم درهندا گر یکمو ازسریوسف کم کردی 
2 ازرهند که‌بر انم می آیم م ترا می‌برم دلاوران دیدندچارة‌آورانه‌یتوانند 

ند بر گشته آمدندشاهعیاس‌فر 1 دحسین ر| چه کر دیدهیربافرعر ی 
۱ قرله عالم ۱ میخو استیم حشین را بکر م مور فتیم دیدیم تا نجاه نفر 
۳ 9 ها کشته ندوند. حسین بکر ما نمی آید شاه افسوس بسیار ورد 
2 از حسین آمد تا رسید بکاروانی کءذی نوشت قافله باشی‌داد گفت 
ِ ۷ نْ کاغن را بشاه عباس بر سان کاروان عریضه حسین را او رد در بار گاه 
1 بنظر اک شاه عیاس رسانید نوشته بو د ای شاه بوسدف را بتو سردم 

ترا بخدا بوسف برادر من است ما رفتیم در هند که مالبات هفت ساله را 
بضرب تیغ دار یم لباسرا آژیوسف یار اما اه بول باودادهاء 


۳ ۳ و او زا طلبیده تا شب و روز بالای سرت ایستاده باشد زگ غبر از 


۳ 1 سا 


۱ این کر دی بجدت قسم از هد ادهش سیر ت هی ۱ 2 ۳ می شم شاه 
,تاه یوسف را آوردند لباسرا از اد کرفت.و پولپا دا باو بخشيدويك 
3 شمشیر هم بر کمرش بست در مقابل شاه عباس ایستاد حام بدست 1 فت 
۲ ی زد شاه هیرفت یوسف باو شربت هیداد اما حسین همه‌روزه راه 


می رفت تا دسید بدارالعلم زو دش میکرد تارسید بحهار سوق‌دید 


۷۴ رفتن حسین کرد شیر ار 
ارات از یکی بر سیف بالای این صندلی ها 9 نهسته‌است گفتند 
حاحی محمد حسین روانه منزلاو شد دق الباب.کر د خو اهر حاجی اول 
سشت در گفت کست و رده در گفت میم حسین ک ۵ ر‌ شش گذت خانه 
تست مت قنی امد 9 و٩‏ تک آمده بو د شمارا ی <و (تت «نْ بگفت 
و رفت در کاروانسرا بارش را انداخت ومر کبرا عرق اک یور د در گوشه 
تست آها حاحجی محمد. حسین رفت در خانه خو اهر ش هت امر و یی 
موم بو د تمه را هی خواست حاحجی موم حسین گفت رز ۳۹1 ارت 
ملیحه و ولان کار و اس ۱ ر 9 و اسمش <سین ات حاحی رقت در 
کاروانسرا چشمش افتاد بحسین پیش آمد مصافحه کرد گفت اذ کجا! 
اگر حیاتی باشد هیروم بپندکه مالیات هفت ساله هند دا بگیرم ازجپت 
شاه عباس بیرمحاحی دست <سیند اگر فته اورا بخانه ورد ومحست زیاد 


باو تمود صیح سل سین بر خاست <احجی را وداع مود صورت هم را 


بوسه دادند تهمتن گفت مارا حلال کن که ببژد میروم حاجی گفت هنم . 


سر 


بدرقه می ایم <سین گفت ضرود نیست فایده ش د هر ك را بیرون 
کشید سواز شد شروع کردند برفتن تااشام شد هر کب ها را رها کردند 
بخو آب رفزند ««مجه بر خاستند دید ند هر کپ‌ها را بر ده 1 جاح وس 
از بی مال ها رفتند تا بخرابه رسیدند دیدند یکددویش ژو لیده موگی 
نشسته و هىز اش در بپلو ی دست خود گذاشته و تشر س بالای سر ش 
تکار ده ابستادند در فکر شدند برسید چهعی‌خو اهبت حلین گفت‌دیشب 
دشت ارژن خو ابیده تودیم استها و خورحین های ۳ را دزد در ده بت 


درویش بر سید ییا هی خواهی بروی <بون گفت امش درژ بش گفت 


7 


وداع مودی <سون کر ث درو بش آل بنتگی ۳ ۷۵ 
۰ بش ۳ من بش ۴ فتِ درو بش یرل دس خیرم ۳ ۳7 فت فو ت نمو د که 
سین بز انو ور و درو س +۵ نات طرانیچه‌زد بصورت<سین‌ژر نی 
۱ وش تجمتن گذارده مالش داد فرمود دس که بهند می رود عالیات 
هفت ساله در دا باین طریق نمی رود بلکه عوطض خورحین شمارا 
هی بردند بس فرمود هو کن ها را یشت دیواد بسته اند بیاورید رفتند 


اوردند خودحین‌هابر بشت‌هر کب‌هابسته دیدح<سین باحاجی درفکر شدند 


9 ۳۳9 و 1 ل شوم 2 ۰ ی ِ_ 


فان درویش کست ۱ مدند درمةابل درو و رکفت بندهغر وب هتم 
و رد گولعدهت‌شما ندازم گفت‌هر | دروش آلیتگی‌هی کو پند این نه‌یحت 
ی بودبرأی توهنیم هی ۱ ,۳ ممو 4 خودباش <اجی وت حسی راه بء آبان 

را گر فت مانند بادصر صر وبر قلاهم هید فت تارسید بکنار در بادیدچمار 
۱ صدنفر سو دا گر دز کناردریامنتظر کشتی‌«ستندو می‌خواهند برو ندتبمتن 
"۱ کرد گت مارا در ی شغانید سو دا گر ان گفتندغیر را دز دی زاه 
۵ کشت سیاهی می‌دفت‌احوااش برهم خورد روز بروز رد ار هبش سل 
بآن که‌دوادرست میکردند می‌خوزد جنان<ا ۳ برهم خو رده بود 45حد 


وحصر نداشت‌نا که رفته‌رفته وی گنه و نفرت در بدنوافتادوآزارتعفن 


5 ‌ , ۷۹ ۹ 9 
۳ ۰ 
و ۱۶ 


زیادی بر خواستو بره‌شام سودا گران‌خورد نزديك بود که تمام‌سودا گران 


و ۳ ای 
۳ 


حالغان برهم خو رد بعدهمه هتفق‌شدند که حسین دابدر باانداز نده.ینکه 


عزم آنما حزم‌شد که اورا بدریا اندازند نا گاه‌دیدند درمقابل تپنك قوی 


2 
۲ ۳ 


هیکلی نمو داز شدمع‌طر‌شد ند همیمه درمیان | نها افتاد حسین چشم باز 


و 


۳ 


ک 


«# 


3 ی 2 کر یا از معحز حناب علی حان تازه در بدنش امد گفت چه <مر 
ِ 1 


فتند ينك در روی ان امده تج ما را طوفانی می‌کند همر4 


ی 
خر سا 
دق سس 


. ا مربض شدن <سیو و گذاردن اورا گذار در با 
عر ق میشوه, حسین گفت ۳ بر بل مر ۱ تکیو ود تبرو کمان براور ۳ ردند 
زیر بغلش را 9 فتندنهمتن نشت و يك‌تیر خدنك بچله کیان کفاش هی 
رااژتررها گرد تبربلندشد غرش کنان‌بر چشم نبنک‌حاگرفت خون دریارا 
فر گر فت <سین‌دو بار همد‌هو ش‌شدهمهعر تاکن دندبرزر سو دا کر ان گفت 
همه آذاد کرده اينجوانیم این‌جوان‌دم نزع‌است برخواست این نبنك دا 
کشت و بی‌هوش شدلقینا نمرده‌است حالاورا عتوحه‌شوید تاخداچه کند 
بزرله سو دا گر ان پول‌میداد برایش‌ده اوغذا هدر قتند تارسیدند کنازدریا 
متاعپا دا از اد سرون آوردند نوبت 0 شد او را در گنار دریا 
خوابانیدند و عنان مر فد او را بمیخ بند وهیخ طو یله را محکم بزهین 


کو بیده‌ور فتند گفتند 9 مرده که این‌ها خر جگفن ودفن او باشد وا گر 


خدا خواست دوستی بیدا شد او دا معالجه نمود خرج دوای او باشد و . 


سروغ نمودند برثدن , 

حسین در کنار دریا پیپوش ماند اژقضا بپزادی بود حرامی که 
همیشه دراین بیابان منزل داشت وهفت هزار ابل داشت و همیشه شفاش 
راهز نی بود باچند نفر ازيك عبورشان افتاد گناردر بادید حوائی خوابیده 


است قد مانند میل منار سرچون کنبددوار حلقه چشم طبق صورت میل 


کُردن کره بازو بپنای سینه باب‌کدیگر عقابلی می کنددلاوریست که نظیر ‏ 


ندارد آن بیداد ۳1 خواست اورا نکندیی مانع شد بهز اد تلا 
ازراآزبرش‌بیرون کرد ندومر کب‌را با نمء د تدهدل برق‌لامع‌رفتندتابداستان 
۱ نها ۳ . سین هم دوش افتاده اما و ان حوالی‌فر به اسیت که 


ان‌ر | اکن باد هند مینامند" مردمان قربه هفته نک [" بکذاز دزیا 


می فده ماهی‌صیدمیکر دند مسر دندو هبفر وحنند وو ماش هینمو دزد 


و حسین ۳۹ د باصیاد برای‌صید ماهی ۷۷ 


۲ هر دی‌الافی داشت برداشت آمد کتاردر: راماه ۳ د دید شخصی افتاده 
1 ۳ اد اس حوانی دیددهاغش تیر کشیده چشمش بآ سمان افتاده‌نگاه 
کرد محبت حسین در داش حاگرفت اودا برداشت دوی الافش انداخت 
۳ برد درخانه زن موّمنه‌ئی داشت پیش فد زان را دید گفت این پات 
کفت نمیدانم هرد بزنش کشت سم پتهان و ازغذا او را متوحه شو زن 
برخاست دوا بدهنش ریخت تایکیفته بپوش آمد چشم باز نمود اما باز 
خوب حال نبامده بود دوا دادند تا قوب حال زا بکروز خواببده بود 
یر مردی رادید بالای سرش ۳ به می‌کند سقوال کر داینجا کجاست‌پیرهرد 
1 گفت بنفه تست اافت اه قرو ۱ چه دس آنها 1 وردسرم مردرگفت 
۱ من»حسین گفت هن #ر اکن 7 و رحین 2 سالاح داشد م چهشد ۳ هر د گفت 
7 هن خبر ندارم حسین دید ببر مرد قم مبخورد ۳۳ یمین سو دا گران 
پرده‌اند | گر خی ۳ ازا نبا گرم «سین گفت | اسم و چسمت 2 
0 چه‌شغلی دادی ببرمر دگفت آسمم ۷ عبداللهو هداهن ماه یر ست<سیرن 
0 گفت بر خیز برو بم‌عاهی ۹ بمعبداله بر خو اتات الا رابرد داشت گفت 
دوالاغ ۳ دار گفت: .ك الاغ دارم حسین گفت بار کش بیدا میشود رفتند 
کثار دریاعبداله طلورانداخت ماهی‌زیادگرفت وبارالاغ‌نمودبقیه راحسین 
۲ بردوش کشید عبدالله گفت چگونه خداو ندا شکر ترابیجا آورم که جنس ۱ 

فرز ندی بمن دادی ماهیان را آورد فروخت چند مدت گذشت روزی 
: حسین در کوچه میگذشت دید چند نفر سودا گر باقافله ومتاع بسیاد هی 
۱ آیند سین کفت سکیا هیر 3 بد گفتند هی‌دديم و آباد «ند و ماجماز ۱ 
صدنفر هستیم ومنزل ما در کاروان‌سر | است کشت ۱ کر ما بخو اهیم 
۱ 1 باشما سفر کنیم راما رفاقت‌میکنید گفتندنزد آن مردبرو که بزرك ماست 


ی ی رنه مار 
1 ۳ ۱۹ 


در دم نزد بز رآ سودا گران‌رفت و گفت ما را ببرید <,درا باد هند شما 
را خدعت میکنم و مه نانی با شمامیخوزم گوت از تو خدمت نمودن 
سم مسحم ۱ 
و بیاده امدن <سین امد خانه رو تمو ۵ بعید! لله ماهی گفت باباحان 
وی تدریاور دن من‌داری‌اورارداع کرد ازخانه سرون امد باسودا رکو ان 
رو بحیدر اباد شروع نمود برفتن همه جا حسین خدمت هینمود 
(قمه نانی هیخورد روزی در بالای بلئدی امده لگاه کرد دید سواد 
شود گرا ان گفت این شپر حیدر | باد است آمدند تاداخل کاروانسرائی 


سل ال سین بعد اژچند روزار کاروان سر | سر ول ۱ مد هم‌حادر شپرحیدر 


اباد. گردش میکرد تا اين‌کة رسید در دکان آشیزی خوش منظر ین ۱ 


چشمش‌افناد بخودا می بایش‌سست شدهلر ز رد در د کان استاد 9 نگاه 

کردن استاد دید جوآنی است دلاور که نظیر ندارد اما بلیاس مندرس 
ابستاده چشم استاد که به قداو افتاد گفت حوان چکارء گفت‌غر ببم پرسید 
ازمردم کجامی کفت ازمردء تبریز کفت ایستاده‌چیکنی کفت چلو کال رد 


بابند کر ده ات و الا کار نداشتم پوس ل ۳۹ بو رکفت ۳ ل‌ندازم 


ما میشوی <سین قبول کرده در دکان نشست | شیز يك دوری طعام در 
مقابل<سن کذاشت حسنن‌دست الا نم‌ودینچهبلنك ۱ سارادر از مود (ممهارل 


رابرداشت (م2م4 چهپارمدستش ناامید شد ۱ سمز ول 5 سیر تشد ه در سل ۱ 


اک عافی اف ادم که ازیکدوری سیر نمی‌شود آرشیز تا چپهاردودی . 


اورد خورد گفت حوان سیر شدی گفت ادم از چپار دوری سیر میشود 
ماراخحالت دادی بس است بعد استادجان خحدمت رجوع کن کفت 


مسافت بسیار است و باین زودیپا خمره بر نمیشود خمره را از ِ اکن 
شیز 
"1 بر 1 ست اس / رس س‌ کر بان زو دی خمر ۵ ر ۱ بر 
کردی برد بینم رد نیام درد دید خمره بر 34 ات اوفت استاد کار 
کر داری و دبراج و روغعن ی رفت فور و گفت 
استاد دیگر کار داری استاد أشیز دید بسیار زرنك است شکر خدای 
را بجای 1 رد <سبن گفت اسم تلا چیست گفت من‌استاد ومع ی دوست 
شاکرد خر کن هیباشم گفت استاد آنچه میخواهی بکو اما خرم مکن 


۱ اما استاد محمت زیاد 1 و اصر درد عیکرد که با بول بر دارلباس برای 


خو 9 حسان قبو ل‌ اک ك ۱ 
مدتی از این مقدمه گذشت ۹ ور تهمتن در دکان ایستاده بود 


دید چپار نفر ازبك | مدند درد کان <--ین دیدایرانی حرف هیزنند برسید 


نا ازب‌کند با مسلمان کفت لباس اینپا ازيك است و خودشان شیعه 


تهمتن گفت چکاره اند گفت غلام عبداله قطب شاه هستند دراین سخن 
بود که انیا ا مدند و باستاد گفتند که باید خرج بدهی استاد 
وت برای چه وقت » گفعند تا ظهر حسین باستاد وفت« پنخرج 
را برای چه ان ند گفث برای طالب فیل چشم » پرسید چکاره است 


اوفت ات ات پاج تبغمازی مییخو اهد از عم له قطب شاه و مر د 


۱ ۴۱ از جهان | یاد انم از نزد مدابر سین و اسرین همادون داروعغه 


بخارائی» تهمتن گفت‌استاد من نپار میبرمس‌همه را ر بختنددرظرفی] گذارد 


شدند و مجموعه را در اطاقیکه شربت خانه بود گذاردند تپمتن همه را 


۰ سدهشبز بازی طا لب فیل حجشم دور بار گاه 


۳ نه گنت حالاخالی نمیشود خسیر کف قبص‌بده‌هروقت خالی شدبدهی 
گفت ق. 1-0 نمی‌دهم نهمتن‌دست انداخت کمر ش ر 5 رفت از بت دست دراز 
نمود که حسین ۰ يك سیا ی‌باد زدکفتآ آروادر قحبه‌جر اثبض نمیده ی فورا 
ص‌اوشت به آپمتن‌داد ازخانه ببرو ن آمد دردخان‌حمعیت نمودندباخود 


قبص نو ش 
گفت[ 


باجهخر است‌ بش آمددید جرا رصد در تسود کر شمعد ی رالممنتنع 


دنت ال بر سبیلی <ر ۱ 9 ۱ نیج ۱ ستاده در گذعند ۱ بدا دار کاداست هجو اهیم 


تماشا 1 م فابوچی نمیگذارد حسین ات ده ر کدام زر بدهید تا شما 


۳ نم گفتند می‌دهیم همه دادنداما باور تسکرو ند وعبرت داشتند 


1 بچه نوع مارا داخل میکند القصه خواستند تا داخل شوند دیدند . 


ازیکی با تبرزین سر راه حسین امد گفت نمی‌گذارم تپمتن دست او را 
کر فت فشرد طبرزین ازدستش افتاده بامشت چنان بسرش زد که برزمین 
مت رک کت اکو بروید سین گفت داخل‌شو بدهمه داخل‌شدند 


ازهفت دربند گذشتند باینطریق نهمتن راخوش باش 7 با جراز صد 


نفر سودا گر داخل پار گاه شدند در گوشهة ایستادند دیدند یکنفر ازباك 


در میا باز گاه ایستاده از سر تا با غرق فولاد زره و يك بایش در بالای 


خشت طلا می باشد ویکیایش دا بر زمین گذارده و حوانی بالای تخت 


فر از ۳ فاج ده نگ ۵ متمل در سر وچپار یه شاهنشاهی #ر دوش ۱ 


وسرتایالباس باد شاهی بو شمده از ازینکی برسیدار + کت کت یداه فا 
شاه هندیست برسید این کیست درمیان بار گاه گفت طالب فبل چشم است 
همتن درد قدش جو ن‌جذار باز و شاج جنار چشم جو ن مهعد خر رس که 
برك مر بته که نعره کشید ای‌عندالنه مدایست مرا ۳3 نگهداشته‌ای زه 


1 
۹ 


گشتی آر تن فيلجشم با دلاور ان عبدالله قطب شاه ۸۱ 


۳ 


1 ۳ حواب هرا میدهی ز۵ مشور نامه میدهی امروز روز اخر است دغیازی 


ٍ مرا من وا گر مرد داری روانه کن بیاید والا منشور نامه بده بروم که 
رود ازاین منتظر تمیشوم شاه نعره کشید 45 ای! کوداوران بیأوز ود سل 
دید که چادری | وردندبر سر باکردند وچهل نقرازيك سرا باغرق‌اساحه 
ازچادر بیرون مد زد 1 بر وس سر بر سر ) طالب نعره کشید که ای 


عبداله تماشاکن بركاز 1 


۶ طلسیث که بما از ك مش 93 ید شوشیر ب یت 


طالب ول چشم سر بر سر ااعید ۳ بر سدر ها چاشنی تمو دنل گر ۳ 
تیغبازی شدند ]خر بقاعده کشتی گیر ها شانه طالب فیل چشم را بوسید 
ورفت طالب سی ودو نفر را زخمدار نمود و خلیفه خود را بدرك داصل 
ومد نعره کشید که ای عبدالنه حائکه من‌خلیفه خودر| بکشم رحرم نمد 
بوش را خواهم کشت اگر مرد دازی زوانه کن نداری منشور نامه بده 
ء,دالله گفت «از ان‌مر تست بر و دی د داو طلب‌شدرفت رخم خو ظ 
ان حر از اده شرز کر سشثف گفت مر ۵ روانه ان الا تست دا الصه هفت 
نفر رفتند رخم برداشتند باز طالب نعره کشید که ای عبدالنه مرد روانه 
کن تاکی اینجا معطل باشم که میخواهم بروم ایران زمين خاقه در گوش 
هست دز مقابل این بیداد گر که از این بسشتر داد مردی نز ند که 
قبو ل گر دای اهیم خ ان برش و د که درمقابل بدر تعظیم در د گفت امروز 
جانم دا فدای تو هيکنم اینکار اکنون برضای تو میکنم عبداله اشك 
از دیده جاری نمود طالب گفت چرا کربه میکنی یکی از اهیران گفت 


۳0 7 ی ای 


۸۷ ده شدان و ی پد ست تسا 


در مقابل 4 تعظه م کر هس ع,داله چشمش بر پمثن افاد رگ ۱ درد 


استاده لیا س ۳ دربر دارد بخاطرش سمری.ل که دزی توقم دازد با 


۳ 


ات اوراذیت کرده روبوذیر کر د گفت نیکست ورد گفت استادحالا 
عیف له حالنی ندارد برو وقتی 5ه فراعت دارد بیا ره رد بر ای‌چه 
دماغ ندارد گفت پسرش ابراهیم خان بمیدان میرود گفت ما توقمی ندادیم 
عر مرو درگر داز بم که دما تیخ بده تابر درم بااین‌فیل چشم‌دست و بنیجه رم 
کنیم عرد اه را خنده گر فت گفت اژانمر عله بکذر ی طادفت 
هیخو اهم این يك‌قاشق خون کندیده خود رانثاد 3 با طالب فیلچشم را ۳ 
بکشم کهتر نازی‌انکندع,دالنه گفت‌ای ابرانی بچاره‌تو این کر کجا ۱۳ 


خی اکفتامندر نعنیدغ که گفته‌اند ۰ 


ک 


4 ی 4 1 خر جوم ح 
تست 4 


تق ۲ 


رقیب دورتو گردیدو من 13 دیدم با بدورتو کر دم تعصب ازدین است 


تم یبط 
او نا 


۱ )1 ٍ 
عبد! لله کفت‌اسمیت جه‌هساشد اکفت سین عبداله گفت با ان لباس 
9 2 وهر 7 عربان ایا کن 


رلک سید دمن بده بروم عبدا له روبصف علامان کرد 1 مك : تیغ 


رب ی 
و 


۳ باینجو ان بل تیلب ءلامی در ی‌باوداد سین نگاه کرددید چپاز غ۶از مرارزد 
تکا ی داد خ<وزد 9 ردان گفت یم و ای باو بدهید ۱۳ هت ۳ م دادند 
همه | خورد کرد گفت [ ل ترغری 45 بسرتجمابل مود خوبست امز۳ ۳ 


دسر عردالنة کفت | ینتیفر اهمه دش نمیتو | ندیه کار بردیمن و تا ریغ 


* 


1 ۳4۹ 
/ تن 


به ی ای 0 ۳ 3 7 


مر تیا 1 ی او 1 نب <سین گرد را اد ۱ و 


۳ ك 1 ۰ 
2 را بمایده عردالله گفت تیغرابایتحوان بده‌نهمتن تیغ‌را درفتو <مایل موه 


۱ گنت همحنانکه او 1 سواری دارد ی را برای مند وانه ان شا 


1 


ت 


رک کفت هن سرت «ر ژرده 0 هت سفن 1 ر۵ 


ستم فیاجث مگفت 1 ترا در آسمان‌یجدتم درزهین بگیر م ص 0 مدی ف.ه 


ی شوه برسیر کر 7 | 9 دند ازهر طر و ف دودلاور؟ درم تیغبازی شدند 

ِ و دی راز اژدهای دمان درمةابل اوداد مر دی «مبدهدار کان 
۱ ۱ ۳ دولت نذر کدی گردند ما آممتن جنك میکرد یکمرتبه کفت‌قامقام 
ِ 9 "" طالب فیاچشم رفت قلم را محافظات کند که حسین تیغرا براباق فیلچشم 


ردابلق سر تگو ن شدافتادروی زمین صدای احسناحسن ازخاق بلند شد 
بازدگ ۶ تیغبازی‌شدند حسین گفت سرت؛رفت‌سررامحافظت کند که‌دلاور 
ار بت زا نو تست وطالب دز<ست و خبز بو د که <سین فیغر ۱ انداخت ۸٩‏ 


۰ ۱ ۱ 
اززیر بفاش بدررفت ناله کشید درغلطیدء,د الله بر خاست سر نبه سحده 


۱ 
۱ کرد کفت صدق با ءلیو لی‌الله در دم چمل‌وچارم ار از بث دور حسیشر | 


ط فتند حسین مانتدشار گرسنه درمیان نها افتاد از کشته بشنه میساخت 


هراگر انسرهیزد تق اسان رافرآموش هت ده کر بر اتف هیز داززیر 


پفلش بدر مبرفت القصه سی‌و نه نار را کت د کر بخت اما ممتن اور" 


هم‌امان نداد گوش‌اورا بزیده گت برای ارقش خبر ببر بگوا ی‌شاه بخارائی 


یدیس رتراشی‌شما 


منتظر باشید که‌حسین‌نامی بدا عا ور ‌ ۳ بستهی 


ومیرحسان:ا| از هما ۳7 ناگ نکر «مفطا لب فیلجشمر | که کشت تن <سین 
شاگرد ۱ یز ) عپد شاه گفت یکمردهیخواهم که‌اینجوان زایحمام بردو زر 


برخواست‌تعظیم کرد حسیثر | بحمام بر دخاصه‌تر اش را طلییدسر اورا تر اشید 


۸ ۴ ۲ 1 ۳ ۳ ۲ وا ۱ ۴ 
اما ی ال 
۱ 


۸۴ صحیت امودن حسین کرد با عبدالله شاه , 


سوم هو ریخست ورس سس سا و و 


/ 


دسش را وب صفا داد بل بمررن ۱ هد من دید رختپایش تست و بهای 
رخت‌ای او فا ده "بر یشم ره مرژارید افتاده است <سیق سب نااس 
نهست بدنش را خشك لهود براهن شالی دبک دنش انداخت و لباس در 
بر نمو د کشت مره و یلک خدحر باو داد ند کلاه دش بر سر ش‌ نپاددند ومر ۱ 
خنجر را زد و شمصر دودم هندی را حمایل نمود تهمتن از حمام بیرون 
مددیدشاطر بحه‌گی‌عنان‌مر کب دردستش » تاچشمش بهعسین افتادشاطر 


مش اون با بحاقه ردان دام وز بر بغل <سین ز اگرفت‌سه ار شد. 


هندی نا نه‌ودبرفتن تا بدر باز کادرسد مد زداه رااسثةبال نمو درد ساده ۳ 
شد عیداله بعزت مام <سین راداخل بار گاه نمود بملو ی خود نشانمدبعد 
ءبداله کرت تهمتن مارا بکوچکی ثبول کن حسیتفت ۳ 
شاه گر لطف با ءدو دازد بشده خاید که حد خود داند 
در یگفت 1 عردالء دست برادری با تپمتن داد گفت هپر نو 
دردل من بسیار جا گر فته وییش کش تومیکنم هفت چیژدا پرسید چهیبر ۳ 
0 است۸ قیمت آنبا چةّدر است‌ثرمود قیمت همین شمشیر وبازد بندهیجده 
هزار تومانست‌دردم | شاره کر د که «ر کب قرقبطاس را آو ردند حسین‌دید 
۶ب هر اک ات ومبا امر وز ندیده بود اما عیداله گفت فد م 
که انم ات دشمن بسیاردازد سین دیا دشمن ات و تایبدا م ۱ ۱ ۷ 
فرمود دشمن او اکبربن همایوست و میر حسین برای گرفتن آن مارا ۰ 
نعذاب آورده خسن کفت از بای جه ‏ عیدانه فرمرد لت ات ۰ 
می‌فرستند که این قرقیطاس رابگیر ند من نمی دهم آزاینجپت در میان‌ما ... 
نزاع است پدر من ازدست‌این ولدالز نا کشته شد 


حسین گفت| گر خدابخواهد تلافی‌ازسرش‌ببرون‌می آودم همینکه ۰ 


۱۳۱۳ 1 ۳-۷ ۲ ش ۱ اون ۱ 
1 2۲ 


2 > نت اند ول حسین هوش می‌زد بر خواست, شاه پرسند دلاورا بت‌کیا 

می روی حسین گفت داوطلب شدهام نز زد شاه عباس که بر وم در شاه جهان 
۱ آباد هند که مالیات هفت ساله را کم از برای شاه عباس ببرم عبدالله 
3 : 6 گفت توبااین‌دلاو ری دست‌خالیو بی‌سلاح‌در فکر م ۸5چرا هر وتو سلاح 
1 ۱ نداری و امس 45 داو مات هی‌شو د ازایران بهند بر ودبایذ مر ۳1 وسلاح 
و ‌ داشته باشد واز سر تایا غرق آهین و ثولاد باشد واز هر 1 نه آلات جرب 
1 داشته باشد حسین گفت قارداش مر وب داشتم سالاح وتیغ ماصد دیکمن 
و بو د در کنار دریا ناخو ۱ دم بردند خلاصه لام تمام سر ات خودرا 
بیان مود عیداله آنروز رما نداری معین نمود حسیثرأ «بدست او سبر۵ 
| ههنامه گذشت بتگر ور ءبد ال بماز گاه نشسته 


سفارش کرد چند روزاز! 
۱ ۱ باتبمتن صریعرت میکرد از شوق هینگفت اردیم تکار پمتن گفت صاحجب 
اختیار بدفرمودیار ان تدارك خود دابینید که فرداباید شکار بر دید هر دس 
رود تدار اک خودر| دیدصییح شدا قتاب عالمتاب سراز در رچه افق یرون 
1 ۱ ۱ 
" " آورد عبدالنه گفت مر کب حاضر کردند عبدالنه قطب شاه باتفاق حسین اذ 
بارگاة بیرون اک تچمتن زیر بغل عم له را گر وت سو ارشد شاطر هادز 
درو زا و 3 
حلونهیپ دادند شاه ذفت شمارا بخشیدم به‌حسین برویددر حلو<سین اذ 
۱ ۳ دروازه بیرو ن‌آمد.رو به سابان تازس‌دند بيكت»یلی <سین باه گر ۵ بان 
میل‌دید سه اتسیه باو نوشته‌اند ارا وای بر سور که ارزدست چب بروددديم 
راه‌وسط هر 4 برودطالعش جه کند سیی‌هر که ازراه‌راست برودبافروزی 
و ۳ ددحسین بر سیدجند و قتست آینهانوشته شدهعبدالنه فرمودسه‌سال است 
۱ 1 خودم‌نوشتها) برای‌اینکه در دست چب‌راهز نی است که اورا ببزادحرامی 


۱ ی وید و ودر جزیره‌ای دراین تزدتی منزل دارد بر سرراه میر ودو مال 


۹ 


" 


۷ ِ م‌ 
ِِ ۳۹ 


مر ۳ بیغمامی بر دو ۱ م4 سرعه اس می کشد سین و جه حجدز ۸ ۱ 
تالیش هی‌کند گفت از يك‌است امادست رات هم؛سیر و باداست ووسط 
و ۰ ۷ 
میانه‌حال است حسین هت من‌ازدست چب‌عیروم هرچه باداباد عم دالنه‌هر 
4 او را اص,یدت 9 قبول نکرد و بجر بر ه مانند برق مرفت بمبار دم 
وم 
شاطر بحه حسین شده‌بود اما عیداله آن روزبجائی نرفت بر کیت بهتراز 
سین رو به بمءاز شاطر ر<4 مود گنت مادو بدن ارت را و 
هر اد سار 8 و <4 هم تنیم ببیار گفت‌شما بر و [ من می ۱ بمحسین تا بانه 
بر مر کف زدمر کب‌چرار دست و پاجمع کر دشر وعکر لح بدو بدن‌مانند ار ق‌لاهم 
هیر فت که سین( و ب دانیه ۵ بد بمیاز دور ات مر ه کشید که <ر ۱ نما ی 
گفتبرو که امدء <سین‌هر کب ناخت‌دندبربار يك‌فرمخج بش است ممتن 
کر خدارا ریحأ اورد همه جا رفتند ی ۱ فتاب بمحل غر وب زسیل سین 
گفت حائی یست منز ل کنيم بباز گفت ابادیست مگر أ دا در این 
بیابان بر سر 0 منزل ونیم و باید سر جشمه منزل کو ۵ سفر ‌ 
1 اوردند نان خورد ر[ ۱ اسب را هر دور خواب بیداری ژه و دزد تأصیح سررل 
تهمتن‌فره 9طاس رانیماز مود سو آرشده دوز بیا ان می‌رفتاد از قصا راه را 
بیر آهرفتند در<ز بر ه رسید ندحسین‌هر کب خو درا در کناردریادیدبر کمنه 
اسبده‌اشت تومتن کهاساس خو درا دون کم یهام یل دراد ات بپبار گفت 


ج4ه ی بغیراذ اینکه اورا بای م چاره ندارم شرو ع کر د برفتن 


تارسید نز ديكک‌چادری ازبکی رادید نشسته برسید | ن اساس تلو دارد ۱ 


ات به ببزاد جر آمی سین کر ۳ اد دز ات گفت نگ دشر فته» 


ترمتن گفت این مروت هال فاست اواکفت بحه نشانی مال شماست‌حسین 


0 4 ۰ 2 
گفت این وت و رك و صد ویو ويك زره «عحدده من‌دزن و۱ زیجه 


1 


نز : ۳ بط تس 1 : ولا ۳ 

۲ 37 ۳ 2 فا 6و 9 ربا ۳۳ ۱ 
فك 9 1 

ی اف 


یوش شدوا آحسین و ومحبوس شدن او 4 ۸۷ 


ای ۵ 
3 ۳-4 


7 رده - نشانی داد ازبك گفت می خواهی ۱ ارترا باشی نا ۳ 


1 


۱ اذبکان از ی شود حر ی دند تومتن دست بتیخ نموده مانند شیر 
7 + کنید که با علی آق. مدد ات داد راز بکان مانئد مور و ملخج 
دور او را 1 رفتند تممتن به ببیار گفت تو از عقب سر من با متوجه باش 
کی از عّب هرا ز رخم نزند حسین 3 تن میسکشت بهبار دو تا دوتا 
غلغله در مان از بکان افداد که ۳ : اد از شکار ار دید عجب غو غائی 

0 ۳ آم دگفت اکو داوران سر وید از کانعقم ر ی 
دلاو 5 خو ب‌ خی دوشن ۳ ده تو و گفت جر امز اده مال ما را 
تسا ِ ده‌گیی ؛ و ی کاز خود بروم ببزاد وحسین با هم در او رن 
بپیار ایستاده تماشا میکرد که حسین کمر ببزاد را گرفت اودا بلند نمود 
: که 7 مین ژزند بپزاد دست بر دوش حسین . گذارد و از روی مکر وحیله 
مسلیمان 1 حسین اورا بخشید گفت [ نحه ازما برده‌ئی بده ۲ بردیم گفت 
حالا انا شراب بخودیم ببیاد کفت بیان ینام زابکشي ی 


شده ۳ ۳ 9 1 زنده ۳ تذاشت اینخاز را از سر 


پزادبازکانرسا نید 9۳ 0 با کنیددردم ۰ ودره راب ررختند 
۱ 1 


ِ وردند شروع کر دلن بخوردن [ نحه دارو دار بو د بحسین ار چه بی 


وارو بود رن خوردند همینکه دارو 1 تجو ۵ <سیئن درل از بر 


۳ رت ۸۳ ی و مق و با 


۸٩‏ شرابدادن بهیار ار بکاثر) 

در زیر غل وزنجیر دید بیزاد گفت بجهار یار قسم می خواستم ترابکشم 
گفتم تافر دا ترا نگاه‌دارم ار علی بر<ق است ترا نجات می‌دهد تاغروب 
خسش محکم ست و در واه صادوقی حاداد . بشنو از,ببیار کهتاچنین 
دیدفراز کردو رفت‌درجانهرسد تگداست رخت زنانه‌و شید آمدیشت چادر 
ازترانفد وشر و ع درد بگریه کردن‌دیدندضعیفه‌کی گر هام ی کند ازبکی 
ات جر ار به‌میکنی گفت غر بمم ودورافتادهام کار درم منز لمایار 
گفت هی آبم اس ط ات و دست بناموس من دراژ نکند گفتند خیر ‏ 
ازرا بردند دبدچمار چادردر زده‌ازد هفت مشعل دربای هر مشعلی 
صد نفر حلقه زده‌اند یکی از نبا گفت توکیستی تواز کجا آمدی دبکجا 
هیروی که در اینجا افتادی تیار اف در این ار دی فریه است وحوالی 
آن فربه‌فر به دنر است مادر ابن فر به بودیم چون‌باهم خصومت داشتیم 
لد زدمار | بعروسی طلبیدند تدار لك ودرا دیدیم درراه حانوری از بیش 
من در امد اسب از جا در آمده داء بیابان بیش گرفت و هرا برژهین زد 
ساعتی بیهوش بودم وچون بپوش آمدم از اسب خبری نبود پش برخاسته 
آمدم تاباینها رسیدمد این اسای شما را دیده از ترس که داست ور یامی 
کردم که شما خمر دار شدید مر از د خو دتان آو زدید یکی کفت امش 
رانزد مابمان‌تافرداتورا بمنزل‌برسانیم بپیار دعای زیادنه ود بکدفعه‌صدای 
بی‌داز پاش نو ش‌بهیار خو رد گنت ارنجه‌صدائی است گفتند برزاد دشمنی 
را گرفته زیرءل وز نجیر نموده در کاو صندق کرده زراش خوابیده‌وفر ار 
داده ا گر علی بر حق است اورا نحات میذهد اگر نه فردا او را بکشد 
ازایجرت امشب تا فردا صیح پاسبانی می‌کنیم بپباز گفت +س بگذار بد 
هن بخو ابم گفتند این خیال مکن ۱ گر مرخواهی ترا بخانه اث بر سانیم 


امشب باید,شینی شراب بخوریو براصی بببار نازی کرد نازش‌مم کشید ند 


بستن حسین کرد بهزاد حرامی را ۸۵ 


۳۳ 


تاب رخاست‌بیاله‌زا پردارو کردوشروع کردبرقص:ءودن وشراب‌دادنتانمام 
شد گفت شر آب‌بیاو ربد ر فت‌سر خیکها را با نمو ددار ودر بان 1 ربخت 
فتذد چر | را :مام خكت هارا داز و فت میخواهم هر کدام 6 
برای‌شما پیاورم وا گر میخواهید خرب‌برقصم همهجهعیت شراب بخودید 
خلیفه بپزاد که کيك بپادر بود نعره کشید ای اکوداوران هر چه دلتان 
هو هد ی شراب بخورید 45 همه ز ریختند سر خرگ هاشروع نم‌ودند 
بثر اب خوردن ناد شندی شراب میداد نگاه ۳1 د دید ی رو ار د ره 
خلیفه کشت رت خیاز دوغرت‌سمز شدهخا ۹2 رخاست بر دسش ۷ اگرفت 
ح د ات دلاورتر | <4 هل ه برراردید دارو گل کرده خودرا بمحل خواب 
ببزاد دسانیدبای صندوق ننجه‌عیاری برون ورد «فت همقال دارودر مبان 
ادریخت براب بو زادنماد پف کرد دارو بر مفزش جاگرفت بهیار بر گشت 
دردهمه مانند گو سفند برروی بنکدبکر ریشته‌اند امد برسر صندوق کلید 
رااژ جیب‌ب‌زاد بیرون آورد قنل‌را باز کرددید حین ازته‌دل یاعلی‌یاعلی 
فن بد که‌در صندوق بازشد امیداژحیات خود برید باخو د گفت در ای 
نیشب < وان و قت‌هن آشدراند که نا گاه مار فت | قاحان» <سین کفت 
ار ۳ کی گفت ۲ ۳ رت و چراغ نداری ی برودی شمء‌<ه راردشن 
وردانید <سین بمرون ۱ آمددیدازیکیا مانند پشکلروی‌همر رشته ند من 
احفت چه کردی گفت‌دارو داده‌ام <سین برسید بیچه نو عً ره بود 
ازاول تااخر «مه٩ر‏ ۱ نقل کر د ترمتن خود دست ممز اد را محکم سامت که 
نو اند بجسید بعل رک جر بر دات ت ی هم بهماز, مانند نز سفند همه 
راسر بر بدند و چپل‌نفر دابا بپزاد دست وه اور فد 


7۲ 7 ۰" 1 _- ۲ ۲ ( 0 با ان ۳۹ ۷ وب ۵3 8 99 
4 رجا 


بر تا 


+ 8 یت حسیین کر ث و و 


رایباور مار باس ۳۳ 4 رایوشید مانل برقلامع روت 1 فتات طلوع 9 ۱ 


بویاز زسید . 


اما از یز ادیشنو با جمل زفر از يك جون مع ان بد‌ما عسان رسمد 
۱ 15 


بیوش آمدند خوه رادرز نجیر دیدند بوزاد دید تهمتن‌اسباب جمع‌عی کند 


بوزادازد ررتماشا هي آمو ددید مجموع از بکیا را گوسفندوارسر بر بدها ر 


جرل نفر ازءمال خو دشز 9 و باه ی‌در<ون ی رب ن‌ظا لم شاطر بحه 


رادید که‌دیروز فرقیطاسرابرداشته برد ا کیون‌سوارشده‌می اند کت ۲۵ 


<< گرده این شاطر ب<4 ورده است ِ از خحالت سر ار (ر انداخت که ۱ 


بپرارر سید درمقا بل حسین بیاده‌شد تهمتن بالای سر بپژ اد .گفت‌فپمیدی 
که دین مابر حق است بزنم تیغد ۳ بر فرقت که انم واصل شوی بپزاد 
کفت| 1 مر ادست بسته بکشی کاری نکرده 1 راست میگوئی مرا 
باز کن تاباهم محنك ؟ تنیم تهمتن دست |" ن ناباك راباز نمود دست بیغ کر د‌ 


شر وی رد بحنات 11 دن حسیین تیغر| ۳ ارت که از مین دو 


شاخش بدررفت رعد سین رویا نجل ره ر کرد که دشست بستویودند گفت 


مه مان ) همسو بل 5 ایرد بلی اپ ميلرم که دیدن علی بر حق اش 1 نپا را . 


باز نود خود رادرقدم مرعتن انداختند همان 1 13 ند اسان بو ۵ 
همهزابر م راکت‌ها بستندزرو بعیدز ۱ باد ر #تندییای‌فیل رسیدند بربارداخل 
شهر شد عازن رأخیر 1 دند فور کسو ار شده‌باامیران آزشهر ببرون رفتند 


۵ وش ال اسب ؛ وقاطر ریاد با زر ور نفر » دماده ن همتن مه می ایند عیدالهٌ 


ساده‌شددست در کردن‌حسین کرد بعدسوارشده بحندر آ ۲ 1 مدندحسین 
۳ ۳ مر . ۱ سم : 
۱ نج «سمزش دذهه رو د مه راتعریف کرد داخل‌پار گاه شمدند | اجه اسیاب 


7۳ ‌ ۳ 
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داوطاب شدن طلب ول زور رای کشتن‌حسین کرد ۹ 


7 ازهرطرف‌صحیتها شدعد اه قطب‌شاه «ر جه تاه در د‌ دیدتپمتن آن سلاحی 

" که‌از عیدالنه ؟ رفته در بر اونسنت بخاطر ش‌رسید که برده| ند وابن‌سلاح مزاد 

است‌تیمتنبشاه گفت سالا< دای و دی است وا. برس الاح <و دمان 

۳ است‌همین 7 تغ‌صدو ان رذن ات که ميکفتم داین زر هت هن دا 

1 ک اف قطاس است که در کمند ستهام یدنه د.ت دراز ٩‏ زد دامن 

0 حسینرا ۳ فت کفت‌دستم بدامنت تاص در سا هون 1 همتن 

3 گت ۱ تشی‌روشن کنم که دودشجب۵ما و زر سید را ره راما رمشه واز 

آن‌ازيك‌که 1 فرار گر درفت در پانأ باده:‌ددر ۳ داخل‌شد دی 

۳ دکهسدوییست امیردر از کاه بودندو ای صید | ی اشستهو: 
هفتم دنل پاش جابر حابرحاقفر ار گر فته بودند دیدندق اصری ازراه‌رسرد 
#1 3 ؟ رددعاو ننای‌شاهز اه بسا ۱ آوزد گت درحیر ] ۱ باد ه :دهم أ وط لت و یام 
چشم رف بودم برسیدط لب‌چه‌شد گفت در<. ار 1 باد تاجن روره 2 سوه مش ال 

و عوانت وداد هردی و مر دا میداد وم ی نبود دره‌قابلش آازد روزی 
شاگردآشپز آمد در نا گام : 4 اسر اطب با دراک رفت أ آ هد درمما ابل 
3 آروشقه ان از 9 اگفت وقش کرد ارف کت اورا وش | آرد تداشت 
0 با پیش آمد درمقابلی ایستاد ومردم تماشا میکردند که تیغ‌را انداخت 
تج ۳ بردوال مرش ماند خیارتر بدو نیم‌شد اکیرین‌همایون ومیر حسین افتند 


چران اد ی آوفت ماحجمل نفررهمر اه ط ار روانه مود ۳ 5 مدز 


3 آیاد بشتز نرفته‌همه کث 7 اند نمیخو و 1 دا ناه 


۳ ۰ ِ« ۷ طالب قمل‌زور: نباشم و | 42۵ رجصت 1 
3 کل ن چندنفرهمراه و چهل نفردا هی بر ) ازبار گاه سروان 


ی ِ 


سس تج یو سس و وم جع وج سوم توت ری رپس دسر سس رداص سح سید و اس ات متا اطخ و و و سوت مس تست وی سای سوه 


1 از غبظ دومنزل ۳ رحردر ‌ باد مانتد برق لاهع 9 اماب ام 


خان که ا ون سیون رأ شنید و ال رن و قتی که باز وا بر همخو رد و بقلعه 1 


هدر فت‌رو بم‌مفتصد نهر فزرل باش کر وه گفت ۱ 1 ۱ «نْ ال حةرمت داردخو اسدت ۷۰ 


ازبرای شیعیان ولی‌منتظر بودندتا که‌بسر فیل‌زور چه | بدامافیل زور امد 


نزديك حیدر آباد قاصدی فرستاد عبدالده گفت از کجا می آبی گفت طالب ‏ 


فیل زوز فردا وارد میشود عبداله گفت سك کیست که او را استقبال کنم 


اردیم اما نمی‌ددرم 0 ات بقبر پدراین تیاده فر ام2 ین خارر | از سر 


راه ۳ رد برندارم رورد, کر 4 آفتاب‌طلوع کرد نگاه ک ۵ و 
راز نك وز جر و بلق داخل باز گاه شرف زه رکه اکعبداله ما قابلیت 2 1 ۱ 


اسنقبال نداشتیم عیداله کفت ما با تو کاری ندادیم تو کیستی 5 تور 


استقمال کنیم ان ظالم چون اسخن‌شنمدلب را بدندان ت بد که خونابه 


الزه 


:۳ 
فیازود گفت برخیز ببینم چه در بازو داری حسین سیند آساازجاجستن 


بنشانم <سان ات ان <سدن اشیز که مرک ثی‌مائيم جر فی‌داز ی 


نمو ۵ گفت بهباز حجو دحین سالاح هر ۱ بیا رو سس مانند تیغ هصری عر بان 


سل وعیل شروع کرد بسالاح «و شین از ممرل ابلق یا نعل موزه عرق اهن‌و ۲ 


فولاد ور دید اول کسکه صلوات ار مر ور ستاد ع یدا لب" قطب شاه بود 
۲ 


اماحسین درمة پل عبداله سلاح پوشیده آمد دره‌قابل فیل زور گفتا گر 
دانی دانی وا گر ۳ بگویم تابدانی مر | <سین داد میده ل فیلز ور گفت 


ان < ان | #بب ام 1 طالب: | گشت4ی. اوراهیت اه ۱۳ کل ۳۳ 2 2 مه دود * 
2 9۰ : ن‌ ص ‏ نآ وه ن<سدن 


شا کرد ا مائیم ۱ آ جر کل داری پسم له گفت به‌بینم چه در 


۳ 


#۹ 1 


اشتی حسین کرد طالب ب فیل ر ور را ۳ 


نت هیفصت موه 9( طسو 


۲ بازه دار ی‌خاق‌تماشا میکر د قح گر م تیغماز ید لا گاه- ینز ازدبسر 1 ن 
۱ "یاک تارفت که بزبرسیر بنوان‌شود که آور| مانندفا ۳ (همن بدو نیم کردوجان 
2 مااك‌دوزح سپرد که صدای آفرین ازاهل بار گاه بلتدشد چپل نفر ازبلك 


ِ 


4 دورحسین را هی وه هاعف 0 درگ رسئه در میانأْ نها افتادسی و نه نفر رآ 


کی فا سرت 


۷ کشت با 9 5 ود ش کند؛ دز بعامجیان | باز ببرو به بمآوان 
رب وود بسرتراشی توومیرحسین بهمین‌زودی 
1 خواهم آمدوازیات راروانه‌اش کرد و رو تدرر نماد 
مانندبرقلامع‌رفت بشنوازحسین مد درمیا بل‌عبدالله سلاحر اییرون رد 
و لعستت ت ان چهاسا اب داشت‌در گوشه‌قرارداد وسفارش‌استاد ۲ شیز را بعید ال 

۶ نمو د که مالیات ۳۹ وا آدبتش ۹ عیداله چند نفرغلام بر ای حسین معین 
۳ 2 دآیمتن گفت بهبار مارا که ی‌است زد | وگ ردن عبدالله 
" انداخت‌عبدالنه دامن‌تپمتن را ۴ رفت <سین گفت شمادرهر باب خاطرجمع 
۱ دارید وشروع درز زاه‌تمودند بشنو از از رك 4 زفت‌در حبان 1 با در بار گاه 
۶ اکیر بن‌همایو ن واردشدارو 3 کفت از کیحا امد گس تار حىدر بادبر سرل 
خبر داری گفت خسین آشیز فم زود را باسی و نه تفرد نکر ااعت داما 
۱ از نظر از فش کر ۰و تازرشد در باز ادا تکام کر د <سین بپادر را دید گفت 
ِ ین توبارها ادعای‌شجاءت می کردی میتوانی‌بروی :قاص‌خون برادرت 
2 ۱ ای گفت بلی هیر و م گفت چند نفر همراه عیبر ی گفت آنبا جهلنفر 
و بو دزد هذیم چپلفر میبرم حسین بادز تدارك چپلنفر را که دست برورده 
۱ خو دش بودند دید آما ارقش رو و دا ماهر ان ری 5 ر <سین بمادر 
2 حسین ۱ آخیز ۳ : بکشد من هز ار و مان میدهم شماهم نفر ی هاز از نو مان 
ید همه قبول گردند از صد و هشتاد نفر امیر همه حجت گرفت 


1 9ذاشت بس حسین بپادر باچپل‌شر رو بسیدره باد هند ررانه 


2 2 ۰ ی ۹۹ و و6 ٩‏ ۲ سب از یی ۰۱ 
سا ۰ ۱ ٍ م5 تقل(0 ( 
م ۳ ۹ 


۰ ۱ 9 ۱ ٍ 1 ً 
۴« د(دن <سیی کرد در لیا بان حسیی بهاذر را 


شل بشدواز حسین که عیدالندر| وداع کرده بابمتارزو یجان باه آمدندتا 4 
رسیدند بجزیره سوسن» حسین گفت بهباو بابداینجا منزل کرد ببیار ۱۳ 
انداخت <سین تست گفت هر کب راسو آز شدهدو ار بیاو ر‌ بهباز سو ار 1 
شده داخل حز بره شددید دو تفر هندی باهم حرف هیز ند بمبار کفت‌شما 2 
تسد و از کیما ی بکجا میرو بد گفتند از حم.ان آباد اعد ارم ب4 ِ 
حبدر آباد میرویم داز آگفت برای چهه گفتند جنشت است ان دد و 1 
آباد است هی ددم اور بر بر بم‌در جهان | باد از برای مور حسینو . 
اد بن «مابو ن آن دو نفر گفتند شما سکیا هیر و بل بپبار گفت در جمان . 0 
آباد یر ۳ شما در ح.در 1 باد بو درد که و یاجشم و فبل ز : ور کته 1 
شدند گفت لی ماازاول تا ر بود.م که همچو شمشیر بر ٩‏ برفراق | ها زد که ۱ 


ازدوشاخعان بدررفت گفتنه عنزل شا کههاست 5۱ رآ قای ماببایدواه ال ۱ 


3 


برسدا ار 1 ۳ هبار ندان‌داده مد»حسین بر سید< راهدطل‌شدی بپیار و قایم ‏ ۳4 
انقل کرد <سین کرد گفت برخیز بدیدان حسین:زدد بردیم یار ودنه - 
شدند اما آن دو نفر برای حسین بهادد تعم یف هی 7 دندکه چشه‌شان ؛ بر ۶ 
زار افتاد گفتند همان سوازر است ه ها اما تپمترن تارسد جه ۲ با 
گفت خوش آمد ۱ رناخوش‌خدمت یلد م کف از 


۳ دا 9 رن حوان آ سیر ز باه :رود وونل کرت بلی گت م و 


دض 


1 نحوان 1 سوز رابمانشان دف‌ظ ی حسین ات <قدر ۸ یدای 5 انار 
می‌<و اهی ۹ 0 زار:ومان ر یدیم گنت ؟ ۳ 4 تاز را ارف سکصد هزار . 
تومان سیرک <و بست الا بمر راب بو ر ۳( دماعه‌ال جاق‌شود سین ۱ 
ببادر گفت شر ب آوردند و ره دماء ۳ ترشد گفت ماصد هه" ز ار تومان‌را" ر 


#حشمده دس کار | تک اد و 1 ادرادست 2 در کج فت‌دیدآ زاری . 1 
۳ رتسم 3 اس سبیترا در 


۰ ۲ 


حصی خف چن بت بر مسسم 


۳ :: 


1 ل رد ود تهمتن گت حسین ‏ ۱ س__ ح آبدستتو دادم و ن‌بادد گنت تو و دت را 
ی توح<سین ۰ س_ زرایمانه ان ره تام کفت بذات دا که این‌دست 


باق 
کو داب را بل ندان کز, ۳ حاحستن مود تیغر| ۱ ار برای که تسین 


وم دئیغرا کشیده انداخت بزی ر بغلحسون ام در که برق‌تیغ راز بالای 
َُ فش پدر رفت ناله کشیده در غلطید که دردم جپل‌نفر از يك‌دو ر <سین را 
3 فتند ۰ تومتن مانند شیر کر سنه درمیان 1 نبا افتاده دسی‌ونه نفرر ادشتو | 
یکت را گرة و ش اورا بریده روانه نمود بعد حسین با بپیار همه‌حا 
۱ " آمدند تابالای خامدر کی در اهلد بر سید اینجه شپر است یار وف 
ار جهان 1 باد می‌ب‌اشد تهمتن گفت نبا تباید درشهر بر درم باید در سابان 
از لت صاحت اختیارین حسیرن رو پدامنه کوه اد 

ِ ی ه باره سر آندر سجاپ . هماع بانك آشیان عقاب 


چون‌بردامنه‌کوه‌رسیددیدجا ید اسنكچین کرده ند گر 111 زیجا 


تائی باشد : ناده شدند تکام ؟ دنه جای وسیعی بنظ ر در آوردند دید ند 


7 از صفه‌دار د‌ و ی 9 رحین را یز یرس برداشتند 


۷ ۹ 1 ج راه یرون 1 حسیق توت با برو ۳ در هر 


ماک هم ماس ناجر ازه و سرت بر خاسته رو 9 رفتدیا داخل‌شهر 
۵ ند کر کوج وبازار گردش میکردند 9 بار اه ا کبربن‌همابون‌حسین 
[مکفت برويم در و با ر گاه تماشاکنيم «س‌درباز گاه داخل شید اد زره ف 


اش هادر ۳ شه استادند حسین دید که 9 متا و فرار گرفته 
0 9 دق ۳ 9 ی د 


ال دسیدن حسین ترا ۵ در شهر ری باه هدند ۹ 


ره تطالت فیلزودوفبل چشم را تن اکه | -۳ داری 17 


_ 


نا 


٩۹‏ ما حسین کرد در بار گاه 1 جر ان ادا نون 


ی ی سیم مس سس تسه دورد اوه هعرج ود سس عرص ره رصح مج و یس سک ار بصع رت مصطس انم 


ایستاده اند تهعتن ۰ کرت | اساس بادشاهی بهرام با بپتر است بپیاد گفت 
بلی این هم پادشاه‌بزرگی‌است امایکصد وهای ی ۰ ۱ 
یام‌بر «سین حمعیت 9 ده اند سین ار مر وز لباش ها محله عایحده 
دازند بار کت قلء4 است که او را ولءه ور لباش هي کواتد دوازده هز ار 
خانه است هه تعلق‌دارد ببمر آ«خان رل باز گاه بر خورد ارل کیی که ار 


خاست ءبر مور ن ود <سین با بمءاز <ود: رادرصف؛ رلباش نداخته بیر ون اف 


سین کات آهشب هیر 9 بم دست بد من هیر حسین‌هیشو بم‌رقدری دول #مخدر 8 
بمب ر گت جر ادست‌بدامن هیر <سین‌همشوبد دست بدامن پر امخانشو دید 
خر کنت شراب کات کت ش [وانه دارند وارو ۱۳۳۰۱۱ 
شیر چی‌شراب می آورد <سین لب‌برلب‌جام می‌نهادسر هی یدشر آب ۳ 
هم گر فتندآ مدند داخل‌مغاز شدند منز ل خو درادر ست نمو +1۳ ام گر فترد 
چین‌سه‌ساعت ازشب‌دیو جر بی‌هپر گذشت درجمار سوق ,فر موده‌عدمان ب‌ادر ٍ 
ط,ل‌رازدندصدای طل بیش ان دراد رسید را بربار اژه‌ذاره رون ۱ 

از دامنه و ه سر ازبر شده رو بشبر جمان آباد ند ۳ در خندق 
رسیدند خود دا آ نطرف خندق گرفنند وارد شبر شده در کوچه ورازار . 
می‌رفتند دست از شمشیر بر داشتند صدای الدرم الدرم بلند شد همه جا 
آمد زد :ار سید ند «شت خانه‌عیر حسین کمنداز دور ومر باز نموده آنداختند 
بالای دروار از آنطر ف سر از بر شد ندهم4 جاگر دش کنان‌می آمدندطالار ی 

را دیدند که چبار شعدان طالا و نقره در و سط آن گذارده و شمع های 
کاوری درسوزو گداز است‌حسین سر !زیر شددر محو طه‌خانه هر چه کنیز 
وغلام وخواحه بود همه‌دا بیپوش کر ده داش طالار شتالد امد بالاکسر 


۱ ۷ اب ۴ 


جو اهر گر فتن حسین کرد از میر حمین ۹ 


دماغ هیر حسین گذار ده رف نمود نفی‌را بالا کشید که دار و در مغزش حا 

فت‌بی هوش شد بایش دابست شروع بمالیدن نمود مبرحسین چشم باز 
کرد حوانی را دید بازنك وز نجیر وابلق گفت و تبترزاگشت من 
ین کر دم گفت این وفت شب اینجا چه هی گفت مالبات هفت ساله 
هدز ۱ هدوو اهم گفت|کو «ماچه‌رحو ج دازد گفت مً رو "ند بر 
حسینم گفت‌يك از له بارزد بده برو م گفت باید صیر کدی هِ ار دا بیار ی‌در بار گاه 
اکبربن همایون هرچه میخواهی بتومیدهم حسین تر که برداشت ناخن‌او 
را گر فتگفت لو ن میدهم بازش کرددا خلاطاقی‌شددید گوصندوق هااست 
که‌روی هم گذارده‌اندمیر حسین گفت هر چهیخو اهی دارهمه پیشکش ۱ 
است‌حسین شا و دستمال را نداخت هگا صندوق را خالی کر د درمیان 
شالو دستمال 9 شه او را محکم نات گفت حواهر میخو اهم هیر حسین 
گفت ندارم تازیانه ۳ د زد گفت دست نگاء دار,میدهم <سین رابرد 
دراطاقی دیگر دید صندواجه حواهر ات است که بروی هم گذارده انديك 
صندوقجه که حواهر ت ازهمه درشت تربود بودبرداش ت آورد بروی‌زرها 
ربخت محکم بست بك کوله بار هم «پیار بر او درد باءجه سرا 
گذاردند وریش وسبیل میر حسین را تراشیده ويك دست لباس زنانه باو 
بوشانیده اورادر بستر خوابا نیدند ازراهی که امد ودند رو به‌غاره رفتند 
پاستر احت مشغول شدند 

امااززن هیرحسین بشدو که صیح شددید هیرحسین نیست در باغعحه 

نگاه رد دبدزن‌جو ای در ۳ جو ابیده گفت که سك بقبر بدزت » شوهر 
مراچه کردی یاران چوب بیاورید آوردند ار دا چوب کاری کردند هیر 


حسین درعیظ شده گفت ای کنتوان تاکی مرامی‌زنی تقصبرمن چیست که 


5۸ ] مدن هیر حسیی در بار گاه 


همه برك بار تعظیم کردند وخود را در قدهمش ازداختزد رس دست اود ۱۱ 


ص ۳ / ب ۱ 
گرفت ورد در طالار نشانید دَمّت احاق زاده حدت ترا نظر نموده گفت 


مرا حبسین گرد نظر کرده است اماهیر سین درع.ظ شف فر هو د تاامیر ان 


دار اک بن‌همابون کار را باق لاش میک هانسن رخ کت پالکی 


مرابر دارید در باز "اه اکبرین همایون نهادندوقتی رسیدند که همه‌جایر ‏ 


خاقر ارداشتندا کیر گفت اینکیست که‌جایجاقزاده نشسته‌است هیرحسین 
گفت‌ایاکیر 1 می‌و اهی من از توخشنود باشم حسین ر امک ۱ 


۰ 1 عم ۰ 
گفت بیششید دیشب آذرا حدن نظر رده است «مان*ه طالب فیل‌چشم 


وطالب فیل زور رادر حیدر باد و <سین بپادر رادر دز ه سوسن شه 


۳ ۱ 11 ىٍ" 1 9 
شب تانکش هندی رخانه هن رده ده‌ناخن مرا (شردهر ش و سییل‌هر | ۱ ۱ 


تراشیده يك گوله بارزرويك صندوقحه حواهرازمن گرفت البی که جدم 


حزای تورا بدهد که تاامرود چنین ادیتی ندیده بودم گیر کفت چه بای 


۰ ۷ ي ۰ _ و ۳ ۳۹ او ۸ 
نمودعیر حسین گفت | ثر اخواهم قزلباش دراین ولایت باشد چانم اک 


گفت بل باش اس اروت وا دارد کت 9 از رای ور لماش دیشت درم 


ببرامخان ت ی این‌رافضی هی امد در ایئو لایت ناشن راردشن می 


کرد اکن ری از انقاعت ان گفت احاق‌زاده هر نو ع که صلاح میدانی 


چنان کن اما چندکامه ازحسین کرد بشنو که بلیایبدل همان‌روز داخل ‏ 


بار گاه شل 2 بل بپر ام‌خانن رفت‌در بالای صندلی فرار کرفت وامران همدبر 
حای خودفر از گزفتند هر < هکنتگو کرد رل م4 رامی‌شنید بعد بر خواست ۱ 


71۳ ۰ 1 سیر 
پابپیاز امد و بمغاره روت <جون دو ساعت از شب ددست <ست الفرموده 


عنمان بپادرطیل رابنوازش درا وردند صدای کرم کرم طیل بگو ش <سین 1 


آمدن حسیی کرد شبروی درمنزل خنحر (هادر ۹۹ 
سرد سلاح طلیید بپبار بزو دی آو رد غرق بولاد و آهن ۳1 دید جذان که 
مانند حام جمشید برق میزد گنت 
دلیران مر سمل 3 ار ووس که‌دو باره جوب ات ویکیاره بو ست 
بپبار هم مانند <«سین غر قآهن و او اه شدمانند ازدهای دمان از 
هفارهبر و ن آمد ندمانندسیلانازدامنه کو هسر أژ یر شدند و وت بارو در کنار 
خندق‌دامن بالازده شیر وار س رفنند ومانند قو ج و دو بدند از درست 
زرع خندق‌جستن نمودند دمند را انداختند واز | ز‌طرف‌مانند احلمعلق 
سراذیر یدزد و هانند برق‌لامم روانه‌شدند هیا مد نن تابدر خانه‌عالی 
رسیدند کفتندخوب‌خانه‌ای است بایدرفت دراینجا »س کمندرا از کمر باز 
نموده| نداختند بر طازم افلاگ جرا زقلاب 5م:دبردیوار بزدشدهر دورفتند از 
آن طرف سرازیر شدند در طلار دیدند حر امزاده خواییده آن تابالكرا 
و رددر میان باعحه سر ابا اشاتراسشت رف در بالای درخت چند ار 1 
ید اد اورااز درخت حلق آویز نمودمپوش آورد خنحر بپادر خودرا| 
سرآزیر دید نگاه کرد حوانی راباز نك وزنجیر وااق دیدتهمتن کفت كت 
کو له زر بده برو یم گفت شما اه مرا حسان کر د‌ هک تفت 
تو بودی که در خانه احاقزاده رفتی او دا بصورت زن کردی حسین گفت 
مابودیم گفت مازرنداريم تبمتن ده پیست تر که زد ناخن او را گرفت اد 
ضرب چوب بوست درخت را بدندان «ییگرفت فررباد زد اکونتن هر چه 
بخو آهی بو تمتن باس را باز مود خنجر بیادر دست <سین ر ۱ 
گرفت برد در اطاق دول تبمتن کفت به | کبر ۹۹ مالیات هفت ساله را 
بدهد و الا آتشی درایئولایت رودشن کن که‌دوردش چشمه خوزشد دا تبره 


ٍ و زار ود از داهی ار بو دزد براگشتند در مغازه خواببدند جون 


۰ ۵ ستیبر در دن حسیی کر ۵ ضر ایحا زه را 


صیح شد خنجر بپادر رادرپالکی نشانیدندوشال بر بای‌خو درسته‌آورابردند 
در باز گاه کبرین همایو ن گفت چه و اقم شده که پالکی را در مقابلش 
گذاردند گفتند خذیور بپادر است اءا از تممتن بشدو که جون صیح شدبا 
لباس میدل آمد دیدبار گاه آر استه است‌داخل شددر تک شُه قر ار گ فت‌با 
بهیاد تماشا مینمودید اهاپبرام خان برصندلی فرار درفت رو کرد ای ۱ 
نظرش افتادبخنجر بهادر با کیر گفت حالا این دافضی رخنه نموده است‌در 
اینجا | کبر گفت احدات کیست گفتند عذمان بهادر. است گفت اودا یساورید . 
عمان بمادرر اآو ردند گنت مان دیشب‌این‌دافضی‌رفته است‌درخانه خاجر 
بپاددمگر شب گر دش نمیر وی‌اورااز نو می‌خو اهم و الاتو دامیکشم باز گاه 
برهم خورد بر ام خان‌رفت پمتن خودر| درم‌یان ور لباش هاانداخت‌زادو 
راحله گر فته رو بمغاره رفتند آمر وزگذیت شب‌بر سر بر دست‌در آمددو 
ساعت‌از شخب گذشت عنمان ببادر در جپار سوق فرار رف وحبار ۳ 
هر کدام راده نقر ازبك داد که بروند گردش چپارنایب رفتند چه کلمه از 
همنن بشمو دو ساعت‌ازشب گذ شت‌صدای‌طیل تِ ش<-ن زسیدغر ق آهن و 
فولاد شد باب‌یاراز مغاره بیرون آمده روبشپر جهان باد مانند برق لامم 
آمدند تاازخندق‌حستن نموده‌خورر | آن‌طر ف خاکر دز درفتند سر ی 
رابدیواد بندنموده مانندمرغ سيك رو حبالارفته از ان‌طر ف سر آزیر شدند 
رفتنددر ضر | بخانه د ودندبیست نفرخوابیده آندهمه رایبپوش نموده‌تهمتن 
خنجر کشیده زنع هر يك راگرفته گوش‌نا گوش سرشان دابرید وشال 
دستمالرا باببهار پراززر کرده کوله بارهارا بسته مانند برقلامع ازراهی 
۱ که مد: بودند «ر گشتند هی آمدند بر خو زدند باز بکپاچشم ‌ یس از يك 


ها برسیاهی افتاد نءره کشید ای کستوان کیستی حسین بر سرراه 


2۳ 


دستور دادی عشمان هادر بجار چی ۱۰۱ 


[ 


استاد ودست و زسانء د دست دیدر به سه ر گفت 1 دانی دانی 


اگر ندانی گویم ۳ بدانی مر | حسین کرد گویند گنت توگی که دش 
سل 0 زاده را تراشیدی 9 کوله باز زر ورف گفت سس کفت 
این ها را از کحا آوردی گفت از طرابخانه گفت من تو زااذر اسان 


هیدستم رمن بور هرن آهدی بکیر از دست من تیغرا خواشت بفرق 


پمتن بزند 4-5 نبمتن گفت بپباز عقب سر هرا داشته باش هانند شیر 


خشمناك سر راه را تنك بعزم جنک گر فت دست بشمشیر نموده‌قبه سیر بر 
سیر چاشدی نمو دض نیخ رازی شد ندحسن گفت چب‌تار فت‌چبر امحافظت 
کند تیغرا برفرقش زد که ازدو شاخش بدر رفت ده‌نفر ازيك دور حسین 
را 5 فتند تمتن در مان ها افتاد آن ده‌نفر ر اهم کشت رو برفتن نپادتا 
رسیدند بمغاره باستراحت هشخول شدند صبح شداما عثمان ببادر دید که 
سر‌دسته شگر دان»ر احعت‌نمو دند گفت دسته‌جازم کجا رفتند درتفعص 
دزد دیدند خذجر بادر باده نفرد بتکز گشته شده‌اند گریبان چا کردند 
بشئو ازضر ابخا نه آمدند بیست نفرراسر برید دیدنده و کاغذی نوشته‌بود 
ایا کیر بن همابون ا گر مالیات هفت‌ساله‌را میدهی ازراهی که آمدهام بر 

میگردم وا کر نمیدهی بذات خا| [ نش روشن ک ۴ دراین ولات که دودش 
چشمه خورشیدراتیره وتار کند کاغذ رابرداشتند بانعش ست رگا 
ار همایون رفتند درههن وقت‌دسته دیگر داخل باز گاه شدندا کبر 
گفت ۹۵ این ها کیستد عثمان بپادر گفت این خان بپادر است با ده 
نفر دیگر که دیشب حسین کرد کشته است اما چند کامه از تبمتن بشنو 
که صبح شد بالباس میدل آنژن داخل بار گاه شددر صف قز لباش ایستاده 
بوداکه دید صدای ازبکان نلندشد خلق دربار گاه ر ختند ازعقب بیست 


۱۰ ر سود ن ین ارا ۵ در <هار سوق 


تعض‌ومهرفان ضرابشانه کریبان جاله کردند افبر وف جه خر اس مت 
سین سعت نفر را سر بربده بنج صندرق راخا سك نموده اکیر گنت جه 
باید کر دعئمان بهادر گفت بابدحاد بز نند که حسین درجمارسوق بیاید بار گاه 
برهم خوردند بر ام خان باهفده زمر امر وغلام های گر ی رو بقلعه نموذ 
بعد رو باسرآن نمو ده گفت حسین بیش ما تم "| زد ۱ 5 هی امد او را 
هید بد.م خو ب بوداما عممانمادررفت‌درجپار سوق چهار نا رحادچی روانه 
کرد حار بزنند امشب ببادر چپار سوق مرد درخانه های مردم دژدی 
نمی رود اما حسین فریاد زد 1 ای حارچی بر ای جه جاردی ۳ کفت 
عبت آنکه <سینن اک 2 امعت ساید در حم.از سوق من 1 هیر 
اینجسین جکاز ه است گفت بپلوانست ومی ترسد قدم در چم‌ار سوق نهد 
تهمتن گفت حیف از چنین حو | وبا او صحیت هی کر د تا رسد در ۳ 
9 چهممتن‌هر در 5 ش‌اور ار فته‌تکا 1 داد کندو گفت برو بشمان‌شربده 
وخود بابپیاررو بمغاره بدررفت جارچیهل‌شغال فریاد می شید تابچهار 
سوق رسید مان بپادر لبرا بد ندان ٩۳‏ بد برخاست بتعجیل نمام‌همر اه 
حار چی آهد اثر ی ازنپمتن رد بو از هبر سین 4 رل روز نرارا* 
خود رادید باهفده امیر ازشهر شون آهده شروع نمودند تدارك دیدن 
خلق ازبك که هیر حسین رادیدند دور او جمع شدند در دم نامه نوشت 
بام بن همایون اما بعد انشاه ال اک خداو ند مدد کند اش روشن 
کنم که دودش خورشید رأتیره وتار ند اک بتو کار ندارم بپرام حخان 
بتو کار دار 6 بلاگیا ات 1 رم که در داستان ها باز گو ند ار از نامه 
۱ مطلم شد سردا حر کت داد اما تهمتن در مغاره رفت تاشب بر سر دست 


در امد دوساعت ازشب کذشت به‌فرموده عنمان بهادر طبل‌را زدند تهمتن 
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۱ آمدن حسین کرد ازد غلیان فروش .۱ 


کر ۳ م#طمل را شنیدغرق‌صدو بیست‌وجبار بارچه ام لحه شدبیار هم 
و در بر نموده رف شیر فادند ازایاست زرع خندق حستن نمودند 
۳ رو بیازار هی رفت دست از شمشیر در داشته بردا هن زره ده ی خورده 
۳ ۱ صدای الدروم ا(دروم بل سل بر نعل مو زه ه«بخورد صدای هت اهندم 


1 و بلندشدالنصه چیارسوق دسیديك آجراز دیوار کندزه برزانوچهار 


3 مت کر دسه‌سیی | ثر | انداخت اسان ر‌ ازدبکاسه مشعل هز ارمثعل 
1 شدسوخته و اسوخته بالای‌هم‌میر رخت دما برادر ا ی او خوش 
۷ 1 باشد اباچی توبما رسید ۱ 

کرش سور ازا بن‌سشه‌شیران  .‏ کغشته‌بخونند دراینشه‌دلیران. 
۱ من در نار مکی دست بر دیده نماد و د رادر مقابل مان گر فت گفت 
۳ احداث‌ثب بر عمماز رکفت سب ورو ‌ رن بر رز در سید <و ان .4 کار ی 
1 9 ۳ آمدی : نهمتن ۰ گفت این کرد که بند عشمان بپادر کگفت 
13 3 لد پیت تفت با بیا تادعت وپنجه نرم کنیم 45 علاوه بر کشتن تو کاری 


1 ‌ دِ هم با ۳ رظ( 1 1۳ 5 راز شم 1 7 بر خاست گرم تیغ‌باری 


0 ۱ دش بدر رفت از بکان‌را 
12 ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ‌ 8 


شدند گفتند دیشب حسین 5 تیار ۳ سوق بسست نفر ر ار و چند 
1 نز راز ز خمدار 3 ده است بهر امخان گفت اگر بو بر هن بیاید بوست‌از 
: سرش ار م ها جه فایده که؟ ثبرم نمبااند اما ار از حسین بشنو 
ی ان 1 ۱ 
11 ِ" 1 0 را شنرد اکن کشت وید کشت را دفن نید و تفحص 
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۱۰۳ رفتن مین کرد در < خاز4 رع از بیا 


نماکید تا این کستوان را بیدا کنید میدانم چه باید کرد بار گاه ببم خورد 

همثن ۳ هبار رفترد رو ب بر خانه شراب وراد وراحله گرفتند از رأهی 
که آهده بو خن را کعتتدا رو بم‌نزل خود نبادند بشنو از تبمتن و غلیان 
فروش سین از مغازه سردن آمدکه مشهر رود دبدسر هردی در دم راه 
غلیان فروغی هیکند داز برای خود اطاقی ساخته است تبمتن بش آمده 
باو گفت مادم ازحیت | بااسده ایم که شهر بجبان | باد هند ر ااتی از نیم . 
ومالیات هفت ساله راگر فته ازبرای شاه‌عیاس ببربم دست در جیب نم‌وده 
يك هشت زد بیر ون آو رد بغلان فردش داده گفت مارفرق توهستیم باهم 
دفیق شدند هروقت تممتن داخل شهر میشد | تبحه میبرسید ثلیان فروش 
باو حالی خت‌گراد از انثاق بدرود تبمتن در شهر زگرد منکرد تا رسته ۱ 
بدرخانه عالی‌دبده‌ردم زباد داخل این‌خانه میشوند تهمتن ازیکی برسید . 
بمچه حبت مردم 1 داخل این خانه میشوند گنتند ر غریبی گفت 
بلی هندی گفت این خانه رعنا زیبا است و او در حسن صورت چیزی‌فرو 
گذار ندارد تبمن 13 شم دید که صدای چناكت گو ش فلك را کر [ ده 
است دید ناز نبن عذاری برقص مشغول است اهل مجأس دیدند حجو انی 
واردشد بر صندلی قراد کرقت دعنا با چشمتن بر او افناد دسته کل 
آو ردشرو ع کر د بدور زدن تابحسین زسید خ تفت جر آن مممان بذیر 
باشیدمن هیروممنزل‌سر کشی‌میکنم‌می آ بمزعنا زیباگفت جوان‌مردم کجائی 
گفت ایران گفت ا گر منزل نداری مممان ماباش حسین ازخدا میخواست 
رو به‌غاره نباد و جیب را بر از زر کرده دویثپر ناد داخل خانه رعنا 
زیبا شد رعنا مثل پروانه دود تبمتن میگشت حسین گفت بنشین قدری 


صحیت بداز رعنا ریما امد بپلوی : دمن اسدست و دست بکردت ممعن 


خوابیدن حسیی نزد رعنا ز یبا د 


اتاخت مت کهت بح نوع با مردم در این شرح گذران مینماگی و چه 
چیز بادشاه میدهیرعنا زساگفت سالی دوازده هزار :ومان هیدهم تبمتن 
گفت هرچه بخوای خودم میدهم بشرط آنکه ازبکها را بخانه خودراه 
ندهی رء:ا زیبابا خو دگفت این حوان در عرص سال ارجا نیست چگو نه 
قبول کم پمتن گفت چرا جواب نمی دهی گفت بحشم بر خ<است براله 
از شراب بدست تپمتن داد و دسته کر در مقابل او نباد تیمتن دست‌در 
حیب رد یکمشعت زد برون آورد ریت حای کل رعنا زیبا بول را بر 
ات آمد در دامن اوانعتت آن دلاور چدد بوسه از گنج لیش زود 
بصحیت مشغول شدند تاشب شد پمتن گفت طعام بیاور حاضر تهودپم‌تن 
<و رد بر چیدند آب آو زد نو ات سر انداختند پمئن و بخو آب 
رعنا زیبا گفت تو بخواب من‌هیروم ومی آیم تبمتن خوابید زعناز یبا یکی 
از ۲ ان رافر شناد ایرد در نز د من حجو ۱ دم مچمتن باخو د اد 
میادا ازمن داتگیر شود سرش ر ی آو رد دید دهنش بو می‌کند گفت‌تو 
ی ازتر س‌ لت کم رعنار با هستم 3 مود خو دش ات دفت در 
اطاق خوابیده است تهمتن گفت توهم برخیز «ستتش را گرفت آورد بالای 


سر رعنا ربا ود سرت رءنا ریما رانکرفت در سر جود برد دست دراکر دی 


ادرج خوا دم رعنا زیبا ۳ ام مات فرمود اسم من ۳ دس اما 


بر وز ندهی امدن من 9 ا گت خاطر آسع باش.د تانصف سب بملو 5 «م 
خو ابید ند رعنا دیا دست آورد بند او را باز اوید تپمتن بد دست او را 
۳ وت گفتچه هییکنی دوازده سالست این کارشغل هنست و ی دسا 
ندادم من قسم خورده ام که نه بحلال نه بحرام بند من باز نود رعنا 


زیا محبت با ممتن وم رسانید شب و روز با هم بسر میبردند و یار 


اس و سید" نا م۵ مب حسسن ر4 ا لیر ان هم رون 


فره قرطاس راهتوحه میشد اما هیر حسین نامه نوشت باکبربن همابون که 
ای اکیر بو کاری ندارم امابلائی بسر بر اهخان بیاورم که تادنیا برپاست 
اسمش باقی باشد قاصد نامه هیر حسین در ااو رد دال باز کم شد نأمدرا 
تست کیر داد 1 در دید نوشته ای | کبر هبادا دست ازبا خطا کنید از 
خانه بیرون نبائید که کشته میشوید هفتصدا میروهنتصد هزار سوارضان 
دیده‌ام| کبر ازنامه مطلع شد نز دمادرش خانحه بیگ‌دختر شاه طء ماسب‌شد 
کر یمان ۱ در ید خانحی یی گفت فر رید از ۱ جه مشود اکشد احافز اده 
لشگر زباد سان دیده ۱ دستش رادر بغل کر ده نامه را ول ورد 
بخانحی بیگ دا دبعدرقت جر ی آو رد درمقابل‌خانحی بیکم گذار ددید کاغن 
ها خرمن شدم گنت | ساجهجیز است گفت اینبا همه‌نامه هیر حسین است 
بط من‌چکنم خائچی بیکم گفت میانه توو خان اه چدقدم شدماست نت 
هیانه نداز یم برخواست هردودست را بلند نمود برمغز اکبرزد بتاذآن 
فرستادخان‌الرا آوردند ببرامخان تعظیم کرد خانجی کم کفت خان‌الن با 
پسرم برتر وفتار کن خان‌قدم بادکرد که تقصیر ازا کبر بن"همایون است 
خانحی بیکم فیمید که بپر امخان راست مگز بد گفت اکیر برو بای خان 
بیفت اکیر خو د را انداخت ببای بهر امخان و عذر خواهی نمود فر آن 
1 رد هم قسم هدند به ازسخن هم تخلف شکنند بر اهخحان گفت هن جمل 
هزار لشکر دارم ودو ازده عز ارعبار که درشت مپره از یشت مار برمیدار ند 
اکیر گفت منم چمل‌هزاد لشکردارم بهراءخان‌گفت بروسان لشکر ببین 
تاسه روزبیشتر طول نکشید خانچی یکم دست اکبردا گرفت دادبدست 
پر امخان گفت سر ابتو سبردم ثر | رود | بمدارت روز ار امخان وش 
بالشکر ببرون اس قاصد فر ستادند به سنند که لشگر هیر <سان ۱۳ 


۴ 
3 ِِ« ۳ دزن 
ک‌ ۱ 


زک اهر امجان با ۳4۵ عون ۱۰۷ 


رسیده فاصد بر کشت گفت که دوه‌نزل دار ند برسند اماحسین هم با بهبار 
آمدند درسر چشمه در یی اردوی بر آهخان فل در دید بمدازسه 
روزدر بیابان صدای کو س کر نا پاش له تاه دشت رهامون از عمدتو ران 
بارژه‌در | هن مر اهخان تاایکرابستاذند باهفتتصداه بر ابش د رد دک در 
حسان‌سو از فیلی ما شدای از خشم الود ها ند تارسیت بر ودخا ۵ ار سدر ال 
مدز لنکر دند آمروز گذشت ازفر دا باش.ره هیر حسین طبل حزك را,نوازش 
در آوردند ازلکر بپرا‌خان وا کیرجواب طیل‌دادند که صدای کرم کرم 
۳ ند دو مر ازدو لشکر بمیدان مد ندپاهم در آواستند که نارگاه 
قره‌داغ ملمون تیغ‌را انداخت بر کتف شیردادکه درغلطید بر ا‌خان افت 
من‌نیت کردم ک. | گرفتح ازطرف‌ماست ارلشکست مرخودیم اگرازجانب 
ول با شکست هیخو وان ادن شتدست از ات ماد کا 
۱ ۳ و 

| نشاء لنه فتح ازما مشود ار کل ی باات ببراهخای ده یک بر ود 
ور مبدان سپ رآب بيكك عم مش اد عرص د د که هن‌هید 2 پر امخان 
۲ گفت برو سپرآب رو بمیدان نیادسرراه بمهرام کایم کرش تنك پعزم جنلت 
گر ف کلیم گو ش آیغ را یر فتف سپراب ببك زد که ازژی بفلشن بدررفت 

از ا ن طرف بهرامخان افن و 5 دن نمو ده گفت ار بمیدان نرودیاسر 

۱ هاش زصدت نمود که بپرام کلم کوش نعر ه کشید که تاکی رداع مر 
بپرامخان خواست بمیدان برود ك از ظررثر کرد شد حواأنی چون 
اش سوزان بمیدان تاخت سرزاه بر بر ام ۳ 0 اف اک فت 


دیدنه به بهر ام کلم کوش کرت باجی سیکان اردادین قوره <4 


۱۰۸ ملاقات کردن دلاوران با حسین کرد 


کنیآ نظالمعمو درا بالا بر د که برفرق ممتن بز نددست دراز زن د بنددست 
اورا گرفت فشاری‌داد کهانگشتهای اومانندخیار ترراست‌ایستاد پس‌هردو 
ت ش‌اورا گر فت چند کامی مد سراودابرید انداخت بر پایعلمو گفت 
بپر امخان ای 5 شی بیش نبودبس در بیابانمر وب هیتاخت تا رسید بعلف 
زاری‌فرهطاس‌را رهاکرد سمررا ذیرسر گذارده تفر خوانرا بلند ۱ ۳۰ 
وقتبکه آفتاب غروب کرد برخاست رو بشپر میرفت ازقضا دیدی‌کفر [ز 
دور بازنك و زنجیر میاید تا دسید مقابل تهمتن گفت رصح <وآب‌داد 
تهمتن تیغ‌ر ارس بیاده گفت قارداش کجا بودی‌تم‌متن اوراشناخت منت ۱ 
کجا بودی انلان گفت از آذر بایجان بشدمت و آمدمو شهر بشهر دیاز 
بدبار :سر | غ او آمدم تاخدمت تورسیدم وحال بمن‌تیخ کشیدی‌تهمتن باو ‏ 
دست داددست بگر دن شدند وصورت‌همراه بوسیدیدند تهمتن کف ۵5 
زا باتوهست گفت ابر اهیم 5 کانی سید خدا وردی کر د هیر حسین ‏ 
سنجرالی تهمتن فرمود | 5 تو تنب بودی بشپر می د فتوم حالا | ینها هم ۱ 
هستاد دز بط ف اردو بابد‌جادر بز نیم به بریاز گفت برودر اردويك چادر - 
بیدا کن بیاوز بپیار دفت تهمتندبدسه‌سوارمانند بر قلاهم هی آ ون سرا مت 
آنها جند کامی سشرت دید دلاور ها بیاده شدند خودرا در قدم همتن 
انداخته‌دست در گر دن‌یکد در ۷ رده مصافحه نهو دند بعد سو ارشدی 
تارسیدندنز ديك اردوسرراه بهباررادیدندایستاده به‌تهمتن گفت‌د فتم اردوی ‏ 
فر لباش چادررا فتم تم کر و بدهم قیو ل‌ تب دزد اما فسی‌داد کهبر وز 
ندهم القصه چادررا بالای‌سر اردو برسر با گر دند شمع‌دچر آغ‌هپیا نمودند 
زادوراحله خوردند آن‌شبرا درچادر بودند تهمن به بپیار گفت برورعنا 


زیبارا خبر کن بپیار رفت داخل خانه رعنازیباشداودا برداشت مانندبرق 


7 / ات ردن اهز اد باسهر اب ۷۱۰۵ 


۱ لامم داخل شد بشنواز بپرامخان فرمود طبل حنك‌را زدند سپراب برك 
بمء‌دان ردام مر ت ذدر بمیدان امد ۱ ندلاو 9 بر ر‌ ۱ بچاه مان افیا 1 


شعت ازتیررها کرد برسینه اورسید ازپشت او بدررفت تاهفت‌روز سهراب 


بيك هیدان‌داری کر دعرصه برمیر حسین تنك شددست‌رابرداشت که شاره 


کین حزكت را مغلو یه کنید که‌دستی بر دنل خورد دیدمحیت‌خان‌است 
"می گو بدبپزادمی ید گفت‌استقبال کنید اورایعزت تمام‌داخل‌اردو نمودند 


۱۱۰ کشقن لس کر ۵ بهز اد ۱ 


آمدی وینا کرد بداد زدن ببز : اد گفت احافزاده ازدست که‌داد داری گفت 
این‌دافضی که‌درهیدان‌ایستاده بپزادنگاه کرد چشمش‌افتاد برجه‌السه راب 
اب را بدندان کر ید کفت اراده هرا بشید به‌دند رویدال ۱ ۱ 
برزاد بیاده داخل میدان‌شدطو 7 صیر اب برث رادو باره نمودو 
نز کشتاها ازمبر حسین بشدو ۳ ذ رد دا خل‌چادر شددورش‌را گرفتند 
شرو عکر دزد دای به کردن بررام آنا دلداری میداد بشئو از تپمتن که 
غرق آهن وفولاد گردید سوار قره فیطاس شد کفت بببار هن یدنه ۱ 
دست می‌روم تودست بالا پاهم قر اردادندسو ارشدند ماننی برقلامع‌رفتند 
دا خل‌میدان شدند بپر امخان دیدهمانست که بهر ام کل 1 شر | کدته‌است ‏ 
تپمتن داخل میدان شده نم ره ودند ات تک د از اردوی شما در 7 
هن بیاید که ازاردوی هیر <سین بمزاد بمدان دا وروی نکن زو 
قیطاس برتاب کر د رمتن با ازر کاب خالی فرده و اد ی حاوبای ره 1 
اناد رفت که کز ی د نی بردارد متن فرصت نداد بنددستشر ی فت نات 
قدار داد که کوی ار دشش افناه کمراد را وروت ولد رده بر زمین 
زد وسر شرا کرافت وازچب وراست تکانی داد خدا را باد کر ده سررا ند 
انداخت بای عا م بپرامخان گفت‌يك‌بیزادپیش نمودسو آرشدمانندبرق لامع 
ید بدزرفت در رن دشت بیابان بعد رو بمنزل آخد تا داخل جادر شد شست 
و شرابخوردن گفت بپیار قدری بخوان ما لذت ببر تیار شروع کرد 
بخو اندن وه دای ۷ از بیباز 9 ش قر ام ش رسید در اطراف جادر صف 
ردند تومتن وابراهیم‌خان وخدارردی زمیرزا حسین درچادرحاضر بودئد 
خبر سمر ام خان دادند که حوانکه بپزاد را کشته است در بالای اینحادر 


است بر امخان مرزا احمدخان را برداشت رو بحادر ثهمتن امد کهاو را 


قعمتی از جنگهای حسیی کرذ بادلاور ان ۱۹۹ 


میس 


مین ۳ ازق ل‌باش گنت الباعه بهرام خان بچادرشمامی ا ید تممتن‌سوار ۱ 
شد دفت بپرام‌خان مد دید ترمتن نیت احوالش را بر سید گفتندفرمید 
شما می/ آئید رفت اما از تپمتن بشنو که دفت در خانه اما ببرام خان 


قر ارداد 5ه خورال ادرا از مطبخ بدهند تبمتن در خانه رعنا زیبا بشراب 


9 خوردن و بوسه و کذار مشغول شد چون صبح شد بهر امخان گفت طبل 
۷ حذك ۳ رد اب بعد گفت یکی‌برود هردان سم راب و رم + بیدا نماد 
۰ مره زد که ای هیر حسین مرد دازی روانه کن مر خلان: گفت کی ات 
برودءلاج ای کت ان‌راب‌کندیك احل بر گشته رفت درمیدان ۰ 
امانش نداد یج ۳ دش الاخت بر ۳ که از زر ۳ س بدر روت 
۱۳۳ آنروز تا سب ده وازده نغر راکعت ۳ آفتان بل ۶روب ز سمیلت 
1 طبل ات زدزد س«هز آب برك‌بر کشت روردو,م رسیم میدان‌داری‌نمود 
8 ۲ 0 ۳۹ 1 ۷ ۱ ۰ ۰ 2 ۰ + مه ّ ۱ 4 ۱ 
و اسب چم رود ددوران 4 نس 4 بو ۵ نف دید ند مجعن ژزازد سد در<ادر 
قرادگرفت گفت‌شراب‌بیاور ید شروع امودبشرآب خوددن پرسیداین‌چند 
0 
1 فردا نکن فرصت ندهیدمیدان برود هیر زاحسان گنت من‌می‌روم تاصمح 
۱ شد افتان سرازدربحه خارر ببرون ورد بر امخان فرمود طبلرا بنوازش 
ِ 1 دراو زند تهمتن وت یکی میدان بر ود میرزا حسین برخاست غرق اهن 
( ۰ واول شد موادگردیدآمدمقیل تن کت ترا دای تم 
۱ ۱ 
میدهم مرا مرخص گن بروم گفت هر خحصی داخل حنك شد نعره زد که ای 
ِ هیرحسن۶ر دروازه کن کهاهر وز | اشی رشن کنم کهد :دش ‌چشمه #وزشید 


۱ ۰ ۰ ۵ ۰ 
سرراه تزلت بعر حناك گرفت شروع سس بازی نمود که میرراحسین تیغر | 


۱۹۳ آمدن ههتر مر جانه عیار ‏ 


۸ 


انداخت زیر بغلش که از. کتفش بدر رفت فریاد ا<سن از هردم بلند شد 
تا غروب آفتاب بیست نفررا کشت طبل باز گشت زدند روز دیکر ابراهیم 
خان بمیدان رفت روزی هم خداوردی ب-ربرد مختصرچپار روزدلاوران 
شاه عماس‌جناك کر دند بعدسپر آي داورطاب شد بجنك‌رفت | رو زه, او بیجن 
مشغول شد روزد ی تا ظهر ی میرحسین هر چه مهرد فر ستاد شته شدند 
هر دودست را بلند د که حنك مغلو به کند ازقضا از دامن وی 2 دی 
نمودارشد میرزاحسین نگاه کرد 2 ,۵ ی باز نك وز تجیر و ابلق کلاه 
عباری‌ازدم روباه بسر گذاشته‌هفت لباس عباری مصور بالای هم روشیده پنجاه 
فر ازءقب او می ایند داخل میدان شید نزد هیر حسین امد هیر <سین 
ر سید کینتی گفت هبتر در جانه‌می باشم هیر <سین نا کر ۵ شندز 6 امو دلن از 
دسهت قرابای ۱ ۷ عباز بیشه گفت یک اهمشب مر امهلت‌ده‌فر د «ر و «مقصو 2 
تو باشد | کر نیاوردم دشمن جدت هستم کف مرخصی ان ظلم روت در 
اگوشه چادر برسر با کر ده منزل نمود سپ راب علام نعره زد مرد روانه کرد 
بپلوان ی شام میدا نداری هو دشب طبل‌هر ا<عت‌زدندولی ۱ نحهوز لباش 
بو د چشمپارا کماتند باین عیاراما نمی‌دانستند ویست سهراب ببهرام‌خان 
ره وم در دم درو دال تیک ده خاص ه«رتضیءای ط: 
ری زننده دوازده هزاردرخانه است اوراه‌یخو ام اما <ند کلم آزدرو سح 
دای ی بو قو ی درویشی در 5و چه و بازار برسه میزد 
درد کان بقالی بسرقمرمنظری را دید ایستاده حمالی دارد مانند خورذید 
انور درخشنده درویش بل نه صد دل عااق آدشد هرجه نکر کرد که 


چه بپانه بدست | وردعقلش بجائی نر سیدبیش | مدسللام نم‌ودارحواب سلام 


داد درویش گنت یکمن بر اج بمایده تدش بولش را گرفت دردیش 


عاسق‌شدن درو اش دالسنگی بر ابر اهیم ۱۱۳ 
کید قدری 1 بود از فضْا بعر»-شمن فراران داشت ازآن حمله عز یز 
آخان حا کم #شمیر بو دهرچه می‌خواست بسررا بدام بکشد آممشد بغلامان 
گم در کوچهء بازار گردش کنند و واه بدمت آوزیدکه این سر نزدها 
پیاید۶/ام ها نی 5 درو ی بر نجی که بء‌ن‌داده‌ثی کم‌است م-ررا 
ار ومد ییاز گاه بردند عز یز خان گفت اول ی چم ارز اگر فت گنت 
«سرز ابباو ر‌ یدآو ردند عزبز خان گفت سار زام و ون ابر اهیم گت 
اوراحیس:.ائید بشنوازدرویش<.ان شب شد لاس شیروی بوشیدهم‌جا 
آهث تادرخانة عز یزخان‌رسمد که‌ندرا اند خت بالارفت از آنطرف‌سرازیر 
شلد زا رسد در بشت طالارعز ,ز خان د برد ءر بزخان طیانجه برصدورت سر 
هیز ند دل درویش طائت نءاورده داخل د وان خا4 شد زر بز جشمش‌افناد 
ازلاک وزتجترو الن برسید ار کیستی کت کار توبععائی دسیده 
که «سرهای مردم‌را عییکشیتبغ زا کشید زدبر کرش که دو نیم شد «سررا 
ب_داشت‌داخل| ندرون شد اند زن و [خفو بو د همه را وس لد دینک را 
بیدار کرده‌ارژه بر اعضایش‌افتاد درو یی وفت شو کار نذا ریک کول بار ژز 
بده‌برویم 5ب ترا ودرا کرفگ وداخل‌اطاق‌شد درویشیدید 
صر دو ,ای بر اززر برددی هم گذارده اندشالوده‌تمال را براز ژر نموده با 
۱ خود گفت وم خورده‌ام که کنیزرا نکشم از با سز ببرون آررده بخانه 
پسررفتنداند چون‌چشم پدرابراهیم بارافنادخودرادرقدم‌ارا داخت لیکن 
چشمش بدرویش افء د با ز نك و زنجیرو ابلق بسماز در سید اپراهیم 
بمشار ش گت اینست که هر انجات‌داده‌درویش گفت با باجانتو بدرها فرزند تا 
روزة,امت آن زرها دا برد درخانه دیگری گذارده وچند روزینهان شده 


ش‌وروزغاب بودارچشم مردم بهنوازخانه عزبزخان‌صمح بر خاستندعز یز 


۱۱۴ ر سیدن امه بهر امخان بدست درو اش دالسنگی 
را دیدند شروع کردند بشیون نمودن دیدند کاء۶ذی اتاده است 
او مج > یراد ۹ کا ام داین کار درو ش<سین دا ها | (مصه 
هر شب درخانه یکی از اقر بایءز بزخان‌دستیریهزدوریش وهبرل»یتر اذیف 
:۷ کار بجائی رسید که دوازده هزار خانه دراد ءز ادار هدند درویش 
کاری کرده بود که دیوان دار کشم‌برشده بود شب می أهد در چرار سوق 
کاع هیب< ماننی 45 وای برد که ظام کند سرشر | هی برم هر گاه دونفر 
با هم نزاع داشتند کاغذ مینوشتند بدیوار چپار سوق میحسمانیدند صبح 
می‌رفت:د کاءن راممدر دزد هرج؛ و شته ب» در فنارمی‌کردند اکربقوذدرویش 
اععماد نمی کردند شب د درف چوب کاری هر گرد بشنواز بهر امخان 
نامه نوشت رد سرت قاسشرن داد زور دس هب حا أ مد تا زر سل مکعس 
در کوچه و بازار گردش می کرد هر <4 سرأغ نمود اررا نمائت شب سلاح 
بوشید رفت درچارسوق در این آثا شخصی غرق سلاح سرراه بر اوتزك 
گرفت قاصد گفت من با توحزك ندارم نامه از بپرامخان آوردهم گت 
بش کر فت خواند دید نوشته | اپ دردست داری نخورو با که بسیار 
طروراست و کره از دست 1 باز هبشود دردیش زام۵ را بو یرگ بر داشت 
کاغذی نوشت ای اهل ۱ چند روز رفنم اما زود مراحعت میکنم 
با قاصد از شپر ببردن آمدند شروع نمودد برفتن بشنو از میر<سین 
ک 3 مپتر هر حانه چکنم گفت میرحسین دانسته باش زک | نپا رانباوردم 
لباس درودسی رو ده رون ۳ رو باردری بر امخان ۳ داخل اردو 
شد هر ٩یا‏ که‌گر دس و دس را یات بالا نظر ۳1 د چشم مرحانه افتاه 


برچادرانکه نزديك رفت چشمش افنادبراژدها صولتی مرحانه خوذحال 


کر ذتن مر جا ه ءیار دلاو ر آن را ۱۹۵ 
شرد کشت لباسی که بو شیده بود هه اساس ءیاری بود دز بر خود 
نمود و خود را را کر د که مبادا دمنان ادا ببینند رفت رو <ادرنتیی 
کدف بقدریکه خودش دز گودال‌نعست متو <4 شلد تااین که همشغول مد زنل 
بشراب خوردن مستدلایعة2ل شدندهمه را کرف خواب گرفته هر حانه‌داخل 
حادر شد دچه عباری را بیرو ن‌آو رده دومدة ل دارو در مبان آز ررشت و 
بر دماغ هريك نماد یف گر د که بمغز هر يك جا گر فت شروش گرد دردند برده 
کلیمراانداخت| ول ا:لان رادر کلیم| نداخته بدوش شید رازچادر بیردن 
امد رفت رو برفةا کرد جهاز ع ارمنتظر بودند که مر حانه را دیدند 5و له 
باز ۱ ک و ست دازد اسنفال کر دند کو (ه باررا برذدین تیاه ای 
این دا ببرد باردومبا-| یه رودهد وخود باسه تفر دیگ آمدند درجادر 
سه نهر دلاوو ۱ را در برده کلم نهاده بر دزش آکشند زد رو باردو 
هیرحسین روانه شدند از میرحسین بشنو دید از بیابان سیاهی بیدا شد 
ور باد رت س ۳ د مرحانه کو له باررا ش رهین نباد هر حانه از 
ِ دعب اس کات هما را آوردم میرحسین گفت شمعیحه را اوردند دردجار 
نفر ند گفت اینپا دا ذیر بند کنید بعد همه را پپوش آو ردند به ند 
گفت بکواسم شما چ,مت گنت خداوردی یی اپراهیم بركث نم در 
(۶ ان دا میرژاحسین سنچر | نی هیر حسین ورن شا را بداز کش 
انلان گنت 

خوشا روزی که خود را برسردارف) یم 

سرم گر دد بلند و عالمی دا ذیر با ینم 
هیر <سدن ۵ بل <سین ر ۱ زماو (۵ه گفت آ که معصو د بو ۵ زماو ردی 


هرجانه بر نت وت همان ساوا انی که‌رداع نمودرفت بشم »هر حانارفت 


۱۲۹ رود <سیی کرد به جات دادن دلاو 7 ی 
شین دا بیاررد بشدوازئمتن و قتی کل مدا دید لیس فی آلدار غیره درار 
ً تکد اب باررةا ها رفته‌اند بارچشمش ععقیه چادرافتاددید زخنجر 
رازه لموده‌ازد کت ان‌هار ابردهندتمتن مت بپیاز برو مین آن‌هار اکهبر دء 
ب,ازاز جادردر آ مود ی باردوی‌هیر <سیند بد نا برداز ندنزدتهمتن اد 
نم ود<سین‌طر ان<» بر صوزت خردزدخورجین سلاح رابیرون آوردغرق‌دریای 
آهن و فولاد سل آن من دوران نوز دبده اسلاهیان دست برورده 
هسپیح د کمه ید تبربزی و باباحسن بید بادی قد مردی را عم نءوده 
روانزه شد همه خا رک تا بار دوی هرحسین زسید و قتی که آفناب سر از 
در ید خاور سارت آ زرد 
9 دن جرا ارم حای زمانه را مانع جر | شوم بپر کار شتسار 
اما تیمتن‌دیدچم رنفردلاورنزديك دازند باخو د گفت کاردار ی د ,وا نک 
مکن امادید هیر حسینبگنای ارخااق برصندلی نهسته کلاه خودحواهر 
نان بسرنراده صدا زد تیرو کمان مرا بیاور ید آن ظالم ثبرر| بجله کمان 
ناد که اءلان فرباد زد بدانید که من حان خود دا فدای حسین نمودم 
بلیلی هد ب<من در خجروش گفت 1 ای زاهد .یمه بوش 
بر 5 ز۵ درراه‌عز یزان ده 3 ۱ ناز ۳ رعت . کشمدان بدرش 
ای <سین ترا بخدا 3 یدهم نگذار ی خون هن در رود میرحسین 
گنت نزد حدم شما شبادت دهرد که ادل کسی که تیر باین‌رافضی رده من 
بودم شصت را ازتبررها کرد که تیرغرش کنان بسینه اتلان سید تهمتن 
تاب نراورد گفت بریار عقب مرا بگیر دست بر قبضه تیغ رسائید افناد 


درهیان از بنکان مانند شیر که‌در گله روپاهافند قام فلم بردوی هم‌عیریخت 


دق ی او 
ی 


1 


حدلگ حسی کرد بااز بکان ۱۷ 


هیر <سین (عره شید که بگیر بددوراو را که اینگ‌توان | تش‌روشر نموده 
مرد) از ,ك مدل‌مو رو ماخ<دورحسین را گرفتند بومار ار دمهادلا ی 
ردو بر سد 11 در چادر بر امخان که <سین عقّب رادید یار را ندید 
پا خودگفت این‌ندی کم جر۶تر ادیدی‌ما را میان‌دشنتنما گذاشت بشنو 
از بهر امجعان درد بومار می‌دود گفت ترا جه4 هی‌شود گفت من درهءان 
ی هزاز دشمن ت ده نت در کیحا و در اردویم«بر 
حسین بر امخان بات ای حخان‌خا ان بر <دز «اجبز ار بشتکز بر دار برو 


او را نجات بده که خان‌خانان برخواست يك نفبر کشید نفیر اول هزار 


۱ در سوم و ج‌ارم و پاجم پنجپز ار لشکر فرلباش ی باردری‌هیرحسین 


مانغد برق لامم شروع نمودندبرفتن بر اهخان از عقب بنجهزار نجمز ار 
روانه نمود تا بیست هزار میگ شدند بریار از همه شرفت و خود را 
رسانید <سین از عقّب نگاه کرد درد بوباز مانئد شیر و مه <4ت <فشت 
ی دیش تمتن گفت برمار ها بو دی گفت هر ؟جا بودم معلوم خوآهدشد 
1 لشگر نمو دار شدند گفت ماد این اشگر کیست جواب داد گر 


که دید لشکر طرمار شدنددود میر حباین توت خواست 


۱ خو و را به هیر حسین برساند فرصت نیافت گفت مار تیم بم‌ماز هم‌از عب 


حسین رفت تا به‌نزل خود رسی‌دند پسر براه‌خان دید حسین یست خان 


۱ خانان که سر بز ره پر امخان ود کفتاماها ۱ ورس ۳ سین را نجات‌دهیم 


او رفت بر وید زد بر آمخاز و لی من عز اداز بود بشمو ازمیرحسین 
چون این واقمه را دید گفت ای یاران این سه نفر را روزی یکی به دار 
بر امد تیرباران کنيم اما فرداباید امداد نید این سین را بکیریم هر <ازه 


گفت یقین تافردا او راخواهم گرفت اما بیراه‌ضان داکیر بودکه‌نا کاهاز 


۸ ۱ و هید ن‌در و بش‌دالسذگی زمر جا ز4 


دشت بمابان در وش زو لیده وی بدا سل امد رد بر ا«موانسلام ور 3 
تیم نمود بو رامخاز پرسید درویش لیستی غلام او گفت درورش<سین . 
دال سنك است بب امخان سیار شاد کشت لفت او ی که‌آفت دوازدههز ار 
خانه کمیری گفت بلی من هستم بهرامخان گفت زیادتر از این 
چه کرده بای درویش کات این کازی قنرت 15 من کر ده‌ام غلام آ نچ؛سر 
اعل هت دروش :و دءرض کرد مر ام ان کات باید خدهت نمایاژی بکن 
درویش گفت خدت بفرما بهرامشان کفت شه نفر از دلاوران‌شاه عیاس 
برداز گرفتار ند آن ها را بابد جات دهی مرحانه عبار جپار نفر آز‌ها 
را برده یکفردا تیر باران زمودند سه مان ها بسردارند رزوی ات ۱ 
باید دوا ده فاعار بدهی‌«ر وطری ی کاو صندوق ودشش‌غلام ۳۳ حی 
وسه دننز آن هار | هیماأ ار تا برو م آ زا را نات دهم بپر اءخان گفت من 
ایتحاکنندارم دزوش کفت سر ی دیش باشد رت زنانه فد ۱ 
همه را آماده کرد برداشت با دو نفرشاعر بحه روا نهک دید از قضامر حانه 
کعرك هیدادبالای کو ه صد ای زنك قاطر 5 شش زسید کف را فرستاد 


عم 


بیند کیست آهد نزو درویشاوفت کیستی رفت بامر اه کر دارم او 
بردند نزد مرحانه د9تی بود ؟ه مرحانه باددیای خود کش..ك می ؟شید 
پرسید این‌ها کیستند گفت رفقای ث.خ فای مرجانه پرسید این ها مال 
کیست درویش گفت شش‌قاطر با مال و متاع مال شما است چمازُ قاطرمال 
فلان کساست دوقاطر مال خود آوردهابرایم پفروشی عرجانه گفت‌بارها 
را بیاد ربددرو سرت اینجا اعمازی‌ندارد بیا برو بم‌درجایدیگر مر حان۵ 
بر خاست با هم بکناری راون درویس کشت در موقع آمدن بهخر | 4 داخل 


شدم آفر دشن می کردم پاٍم بکودالی فرورفتدیدم باه می‌خرددیائین رفتم 


]دن درو اش عیار بکمك حسین کرد ۱۱۹ 


درها دیدم ک,دها جستم بر داشتم خاطر جمع شدم گنج است خاله دیختم 
نشان کردم تدمابروععر جانه گفت بایدر فت سروفت خرابه فاطر هارا گنت 
بر گردانند باردو درویش با مرحانه نیا يك میدان از راه دورافتادند 
بخر | به رسءدند درو جات مرحانه از ذدق خنجر نقب گنی‌را 
"ار کم گفند شروع بتیندن گر د درو ات این حا نیست بردش حای 
دریگ خوب هستش کرد بجائی رسید آگفت اینجا است بنا نمو دایکنین 
ب‌دری 45 هی نشهست سرش بیدا بود که يك هرتبه درویش خودراانداخت 
پردوی مرجانه آ نچه‌اسباب‌عیاری‌بوداز کرش باز نمود او را محکم بست 
۳۳۹ بگربد لباس او را در بر خود نمود ژللاء عراری دم روباه‌اورا بسر 
نراد بعد خنحری‌بر سینه‌اش زددر کودالش|نداخته خ. لد بر روی‌اوررخت 
امد باردو رت در بالای‌صندلی ور از 17 فت رفةای‌هر حانه وفتت درو بش 
تاهاب ددونت میگويم اما بشرط آنکه بردز آن را باحاق زاده 
ندهید ک از ما دز د<.ل بشما گنت اما 1 فا خودمبشرعطی که‌خود 
کدرك بنکفین سالاز دند ازذودق بداد زدن دور باش حاضر باش»,دار باش 
هشیاز باش بعد گفتیاران دماغ ما چاق شد شراب مرخوريم و خواب‌دابر 
۱ 


خودحراممی گم لو ففت؟ بای‌شراب دفت: 4 بینم کداماین‌هابپتراست 


همه را رون درخته خو ب وم رای بالای‌صند ش نشمب گفت باران 
هر کس هر چهداش م.یو و هد راب ردو شلد( تمد شرا بارینده ردند 
درو یش و قنی‌سر <سا شب کههمه در غاط.د زد روت بای دارخنجر دی 
بدلار ۳ ان گفت*مادت مک *د اشك از ۱ سرا بر شددرو 
ان می‌دهم رما حجت بدهید شما را خلاص کنم آگفتند ما برسر دار ۸ 


9 نه وت بدهیم گفت خو دم می‌نویسم هر دام هز ارتو مان<حجت‌داد ند 


۱۳۰ ی شدن هر حازه عیار بد ست در و (ش‌غیار 


1 درو بش خودش اوشت و هم هر بك زا از خاشان با شدهیر گر درعدخنجر 
کید رند را بر بد سرازیر شداند افت این‌ها راسر ببر یدبا خودش شروع 
۳1 د لد بسر بر بدن اماآن سه نفردر نکر بو دزد که مر جانه بای سای و 
آدم هایشرا برید هیرزا حسین ط.فت نیاو رده افت «رجانه ترا ف-م 
می‌د«م این چ4سر مت ۵رویش حالات خود را گت دلاوران خودرا ببای 
درو یش انداختند صورتشرابو شید نبا واعند تو چه می دانتی 4ا ۳ 
داریم کفت بیراه‌خان مرا خبر داد القصه صد و چاه ازيك سعه را سس 
بریدند نمش انلان را برداشته شثروع نمودند بامدن بشنو از تبدتن که 
در جادر نشسته بود با بمءارغر قسلاح می آمد ند کهرلاوران‌رانجات 
دهند در راه بزخورد ند بدلاوران من ۰ آن ها رادید سا رخوشمی ال 
دلاوران‌خود را انداختنددرقدم ترمتن دردیش بر کته ب4 پر ادیوان گفت 
آنما رانچات دادم اماهر چه جرد کردم با مانیاءدند گت نجات‌دادی‌هرحا 
می‌خو هرد بر زد 1 رد بر همت آنما در دم نع ب در و .سر, داد ترمتن 
دلاوران را و_ستاد بحادر خویش اما هیر حسین برخواست باشتهای تمام 
رو بداز نمود دیدصدو نجاه فر رفقای مرحانه را سر بریدنده‌مان شتا 

1 دش کرد هرحانه را ندید هیر حسین گفت دار( خود دا بمینید که‌اینها 
رایا مرجانه حدین کرد کشته است ورفقا را تبعات داده ارت برو یدسلاح 
در ب کنیداءرو رح امغلوبه کنید طیل‌جنک زدند 45 از اردوی بهورامخان 
هم صدای طمبل بلند مرف ازدو طرف طیار | بئوارش ره مر <سین 
دک نک فر سرد تا نجاه که هدند ۸5 حنك مغاو به شد حسین 
مانند شیر گر سنه‌,هر وله روباه افتاد از کشته بشته می‌ساخت که بش 


04 


سح زاگ ماو 4۱ حسین کرد و دا وران ۱۳ 
سس بل تیه 


سرزاب تاک و بپرامخان بالشگر از بکعارف‌چمارنقر ازدلاورهای 


شاه یاس از خر ف دور اشگر را گرفنه از کعته بشته‌می‌ساختندلش گر 


ج هیر سین از وه رود تن تا وی فرسنث 1 نادند مر سین 


مت جود راجمم کنید کامبت شمی<ون ۳9 بهرامخان بز نیم رام 
عءًب لشگر بود شنداش گر خود را چمار قسمت نمودو خودشو پسرهایش 
هر کدامه شعل‌هاز از و شین ندو دند بر نآ مدند ار امضان کت زر بشید 
ز رخمدد ره ی ر همر<سین؛ اک مش در گر فت این قدر کنند کهجوی 
خون روان شد ری 0 امخان کوج و رنه آن ها را عارت نمودند بعد 
| مخان باه 1 ر خودهظفر ومنصور وارد شهر حران 1 راد شدندا کبربن 
همایون رفت در بار ابر ۱ قرار گر قً رام خان مبرزا محمد خان 
سمستانیر او زیر نمود خانحی و اکیراین همایون‌هر چه‌صحیت‌داشتند 
همه از دسات آپهتن‌بود بهرامغان گفت میخواستم این‌حسین را ببینم | کبر 
خا نله ندید گفت خیر اکن اکتا رگ چه رافی آستاماخوب‌صنتی 
دارد بهنو اژ هیر حسین دفت‌بوذدیر آباد هند محیت خان امیر راطامیدباو 
رت چکنيم گنفت باز دخیل بر اءخان شو ما همه در حبان 1 باد زن و 
بجه داریم نامه ممذرت رت نوشت بعاصد داد قاصد نامه را آورد عر بعه4" 
ر بدست بور ا.یغان داد دیدنوشته بعد از دعا و ثنای بهرامخان . 

جائی کهعقاب بر م بزد از بشه‌لاغری چه خیزد 
ای بپراهخان بدکردم اما بدزای خود دسیدم قرآن مهرکن تاعن خاطر 
و باشم ااکیر 1 و را برد 8 ان زا داد ر4 «در <سین و سرت ۸ رام 
خان را بو سید رفت بالای صمدلی ی امررز م تپمتن در بار گاه‌بود 


دید 45 هیر <سین بر صندلی راد ۳ وت باخو د گفت امغب باید بروه‌در 


۴ ا تیه را ۱۳ 


خانه میر <سین‌نگاهی کنم بمبیاد گفت‌خودجین سلاح مرا بیادر آورد نزد 
او سر اژ بر مود از هیل ابلق :| تءل موزه آهن و وولاد گردید دلاوزان 
دور هم‌سلاح ,و شمدند از مغاده‌بیر ون‌ا مدای چون سیلاد. سر از یر شد ند 
آفدند در کنار خندق و خود را در آنطرف خندق انداختند کمندرا بر 
دیوار بارو اندا ختند مانند مرغ ت وح بالا رفتند و از | نطر ف‌سرازیر 
شدند در راسته بازار وفتند تم مد کف میروم در خاندا حافر اده»بار لگ 
باد یی ٍم خو رد رو بخانه هیر<سین درلاو ران ر ا گنت ۳ هر کدام 
بروید در خانه‌امیری دستمرد بز بت هه بشت خانهءیرح<سین کمند 
را اند عت‌بر دیوار خانه بالارفت واز آن-ارف‌سرازیر شد درصحن حیاط 
خاه دید همه خوابند چون اند بلدیتی درخانه میرحسن‌داشتداخل 
طالا زشد دید هیر حسین‌دست در گر دنمعشوقه‌اش اموقه نف شوا| بان بلْد 
است بنجه عیازی دا ببر ون آورد دارو در هیان آنان سر داد بدماغ 
رن همر<سین زسانرد بف بر 4 زد ار ۳۹3 سر ش‌ هدر ار دم ای هر ش‌شی 
به‌دبائین بای‌همر<سین نشست بایشر | ۳ لیف ند ارشد <شمش ار هشن اند 
مت اکو ماآنج «رر داشتيم ه.ه را تو بردی تمحتن گفت توخو دمیدانی 
که‌من‌ه رچه بخو اهم بجه نوع مد مار( ,_ ضامندی دوم بحوب تانخورده‌گی 
بده کو (ه بارهطم‌وعی رفت ءدریش و سبیل او را ی ده‌ناخن‌اورا ۱ 
گرفتگفت باکیر بگو مالیات هفت ساله دا بده برگردیم و الا بلائی به 
سر تامی آو رم کد در داستان‌ها باز 1 بند هدشن آمد منزل با-تراحت 
مثغول شد اما میرحسین به ذن خود گفت فک اس وس وان نگذاشت. 
از رنج راه بیردن یم دستور دادیاران پالکی آوردند در باکر نعدت 
ار رابردند ببار گام کر ابن‌همایون نیمک ددید يك پالکی دیگر آوردند 


۳۷ 


ی <سیی کر ۵ عومان ۱ ۱ 


گنفدند خو اهر زاده‌برحسین هراشد اک دفت عوب صدعتی نموده که‌شما 


عیزا6. 


طایفه رامتوجه می‌شود آرتممتن بشنوچون‌صبح شد بالبای میدل‌بشهر امد 


از قضّا وقنی‌رسید که بر آءخان‌می‌خواست داخل بار گاه شودخحودراداخل 


قرلیاش انداخت در گوشة ای-تاده‌دید بهرامخان‌بر جای خود قرار گرفت 


بود دید چندپالکی گذارده‌اندگفت گو یاحسین‌این ها دا اسیر کرده‌است 
ند کنتند یکی‌اجاق‌زاده و سره ن#ر دیگراز خو یشان اومباشد 


و کفت ۱ ها ابر اما تا ای «ر ۱ ادات مکی علاج بن <سین گرد 


۷۳ را بکن و کاغذ را بدست اکرداه ا کر کاغذرا گر فت باز نه‌وددید 5هنوشته 


ایا ان اس م.(بان ۷ساله را دادی از راهی که آمدهامی‌روماکر ِ 
نهآ تشی رو شن کنم که‌دودش چشمه خو رشید زا تره.واناز وند بر سدان 
سره نهر هم ک5غذ :ار زد ی گ فت‌دید برمین*عمول نوشته استا نس 
گفت این حسین یکنفر است گویا در همه جاکار میکند مبادادراینجاهم 
باشد آکفوند جر ات نمی کند عبر حسین دید عدمان بادر در بالای‌صدلی فر ار 
گرفته برادرزاده ارارقش زر دست اوحای دارد وت اکن رده علاجآین. 
حسین را ند مان بمهادر است کدرا هم تصدیق و ل هیر مان را نمی د‌ 
عثمان بهادرداضی شد که قده‌در.چپار سوق بگذارد اما تم تن‌رفت دره‌غاره 
شام خورد سلاح‌زادر 1 نمود رو بشم هانندبر قلامع شر دع تمو دبرفانتا 
رسرد بدهنه «بارسوقدبده‌شعل‌درسوز و کگدازاست وحراهز اده‌برصندلی 


قراز گرفته و چندنفردد یمین وبسار اوقر ار دارندکه تهمتن آحری گندهزد 


ك ف ۱ او و [نداخت ار کاسه مشعءل که ۵ هم‌شکست عنمان بهادر تور ه شید 


‌ ۱ 


احداث شب شیر برخیز تادست و پنجه نرم کنیم انز رات کر یم 


۴ داوطلب‌شدن ارقش رای‌چهارءوق 
بازی شدند که‌تممتن: غراانداخت بفرقش که از میان دو شاخش بدردفت 
از بکا دود تبمتن را گر فتنددیدسیصدنفر ند افتاددره,ان آ نهااز کشته ,۵ ته 
می ساختمشمل‌راخاموشکرده دفت‌بالای‌سکو ازیکما درتا, یکیتغ‌را 
بر یکدیگر کشنذند از بسکه همدیگر راکستند از جپارسوق کر ند 
دیگر در چ,ارسوق کسی نماند:یمتن از بعت تخت صدائی 13 شش ر سید 
بو امد دیدآدهاست گفت آروادین قحمه کیستی از ترا نوا نت <واب 
و هد تاجن کت معل را روشن کن در سیف چه کاره گت تاز نده معلی را 
امام هی دانم ار سیرل اینچاچهمیکنی گفت بدرو مادری دادتم شیعه بود ند 
۳ 
مردند من اینجا ماندم تبمتن برسید اسمت چیست هت بابا حسین باق 
تبهتن داخل مفاره شد دلاوران استتم ل نه‌ودند ترمتن حکایت را قل:.ود 
صیح شذ آنچه از بك ک بخته بو هن ند در جمازسو ق کشته بسیار ید ید لد 
بماز اه اک رفتند گفت چه خبر است اوفتن صدوسی نفر باران را در . 
چپارسوق کشته‌اند با عثمان بمادر اکیر فت برو ید کشا ها را دفن کل 
حسین برسیدب امخان ماراچه بادکرد اکبر رو کرد بار قش گفت برردر 
چپار سوق شایدعلاج او را کی از فش ففت ا< قزاده دست‌ازمن بردار ید 
من خمیره حسرن او - تم بر ادرزاده‌مر | نکر دادی بس است القصه اج فز اده 1 
شب ارقش را برد در خن هنت مر هید تفر تبرانداز می.ری باخوددر جم ار 
سرق ۱ وک دیدی تفت باو کاز 15 بت اورا تبر باران مکننی فر داهبح ۱ 
اجافزاده دارفش داخل‌بار گاه شد‌ندح.ین با لبای میدل دا خل‌بار که شف 
دلاورآن‌با ۱۷ نهر قزل‌باش‌دا خل‌شدند احاقز اده گفت لو ان‌ارفش‌دارطلپ 
شده آفنیت بر ژد ۳ چم‌ارسوق اکیر گفت بر رد ام کار هیکندارقس با 


سیم هر ل تفر ۳ ش‌تیر | نداز رفت‌درجرار سرق امشب‌حسین رفت‌درضر اب 


تیر خوردن حسین کرد در چهارسوق ۱۳۵ 


خانه دست ب د خوی‌زدارقش‌دید کسی نیامدصیح رفت در بار گاهءدیدچنت 


نفر وااگرددان چاه آمدند ۲۰ نوش ۱ ورد زد و سیداین] 1 اینها 


را در ضراب خازه مر بر بدها ندا کیر برسید‌چر | اور| نگرفتی ارقش گنت 
عربب حسین | دشی دوشن م کرده اکیر گفت‌ای ناه‌رد دیشب رفتی‌در چار 
سوق 2 احتام‌شب حسین‌راار او می‌خواهم ارفش‌جارچی ذر بار زارفر ستاد 
2 ار بز ندا؟ ر <حهین « مردامرت بیایده ور <2 پارسوق سین ظ 2 و گوش‌جارچی 

راکند» رد ستاو داده و کرت دق ت در از < ی خبر آورد ارف 7 
| زر از پارم‌دد کندچازه‌اور! می ؟د مشب بر سر دست آمدا ر شرفت درجم ار 
سرق‌نتا شاستاعت ازشب کذه ت کات‌طنل بز اند 45 صدای گرم گر ءط ۵ 
ووش ادن ند گفت دمم رخورحین ارلییه مرا بیاورأ ورد [ 51 غرف 
آهن و فولادشدهرو بشهر ز ادرسید ند رد همه ۳-9 ار سوق ارفقش با از ک 
زار [ اده‌بودژو وت جنات دست بهم هوز نم سیصد نفر او را تبرباران کنیدتومتن 
۱ هم در ,از سوق صلد کی نثر اشیده زد,کاسه مشعل شرانگون شدارقش 
(هره کید ای دلاور پم له خوش ۱ مدی حسین در ز ۳ دست بر دبده 
ناد خود رادر مبان‌چپا.سرق گر فث گفت احداث شب بخیر ازقش گفت 
7 ی مه وت رده رد دلیران ؟: ۱ 

سرب و نت د<در م مدای ۸سا م3 در 7 اه رالن سس مارقش برخو سرت 
«جنكهشغول شدند ک ارقش دست برهم‌زد بك مرتبه ۳۰۰ نفرتیراندازدد 
زاریک خبرها رایهسین بر تاب کردند تارفت بجنبد مانند عقاب‌پر بر آورد 

‌ ی) « و ۰ له ره 9ج ۰ ۳ ۰ 4 ۰ سم هم ۶ 
ای «وش ردیدمشهء‌لحی چ -تی‌و چالا کیتبمتذرادد ربوده‌بددش ؟شیدبرد 
بم‌نزل خودش‌چراغ‌دار دشن کردتیرهار از بد لش سول وه مدقد ری سوه 
از 2 اس 

بر او باشید ارفش (فتتبرهائی که مابارزدیم‌جان بدر نی بردهر ؟جاافتاده 


ار را,,اور یدازیکپاهر ه گر دیدنداورانیفنند چشم ارقش‌افتادبه‌شعاجی 


۱۳۹ (#بودی بافتن حسین کرد 
برسرد گجایو دیحو مداد نم ان‌شدم برسمدحسین را نو برد:درحائی‌هعالجه 
کنی چراغ داپیاورید دیدتیغ صدو یکمن بی غلاف درا تساافاده دانت 
از درق روی با بل اهی‌شد صیح سل خر | برداشت رد باز گاه کنر 
همانون هك هرا از او را می دید هی افت این غ ححین است :داخل 
نار گاه شد در مقابل اک تعظ کرد اک کفتامر ور ترا راد ۳ 
گفت »ده باد تورادیشب<سین را در چم‌ارسوق کشتم| ب: زخ‌اره ی باثد 
هیر <سین سذهر تمه کشت صدونابر ام از داخل, شددید جمیح "هل بار گاه 
خو شحال هیباشند برسیدج4 خبراست هیرح-ین گفت خان له دیعب حدم 
عم ان یاری نمو ‌ ملوان ارفش‌حسین را کشته‌است ببرام خان کفتسار ش‌ 
و گت در چار موق در دم خلنه فرستاد در جمار سو ی هرسری 
کر کتراست بیاررخلفارفت سر او بررام ان به‌مرزأ میدن خان 
گفت مشکل است‌این‌سر<سین باشذااد اکفت از ء۶لامان چتدر گشته‌شده 
کفنند هچ گفت سردا در چپار سوق بیاویزند اما هشعاچی بهعالجه‌او 
کوشید تین کر در ارفش سرازیکر | آورد در جماز موق و یخی ۱ 
می آهدند تماشاه‌کر دند بعد از سه روز یمتن چشم باز ور دنگاهی کر ‌ 
دید مردی بالای‌سرش نشنسته‌است برسیدتو 1-1 ۳ و ایا وان 
اینجا منزل منست و مشعاچی میباشم پرسید ارقش در کجاست گنت 
_ّ اژبکی را عوض سر تو بریده و درچپار سوق آو بزان تمودا گرسلاح 
بدا نید تم تر ۱ زرط دش سر او او بخته! ندبیاو زر من اف ورنمست‌ما 
تین‌دیگرداديم «دز ارفش رامیسوزا م اما ارقش خاطر سم بوذ کهتبدتن 
را کشته‌است خو شش ۱ چپارفردرچپارسوق‌هی ۷1 بشنواز دلاوران چند 


روزگذمت و لب نی من تن نیا مد گفتندابه بهیاز سر اغ بگیر 1 باز با مأس‌ه. دل 


۱ 7 دل,شیر ۳ چم ارسوق دبدسری اب 


1 در 1 و ترا عم کت ۳ ت ن ندانم 
چه بر سر حسین امده نخواهم آهد کنتند خود دا: ی ما کدة ره ق.طاس را 
از برای ام ءاس«یمر ام ما 09 مم ت و ه قبطاس‌مال عبد. له 
وب شاه ارت نهی دهم (مر ول میخو آهید بر و ود خوش | مدیدقر ارشدا گر 
۶ جندرو ویو بیدا نشد برو ندبشنو ارتیمتن و «شمل‌چیتایکماه بمعا لجه 
او کوشرد ابر ره ر؟ ث شاطر عج4 مر | می‌شذاسی گفت خیر نشانی‌داد گفت 
۱ 9 اس لاس بر ای‌ماببارردمبار فردادرتهحص بوددرچمارسرق‌رسید 
لاس از برای او بیاوز ییاز ازر نده‌بودنممتن خوشوال شدبز ودیل, اس 
ار رد آبمتن داخلحمامشده ببرو ن | مدر و بمغاره نمادو ببار ازحلو «در وت 
رن ده بو وه بدمر 4 یمن بمداشد برخاستند خودرادرقدم 
ارا ند ختندتم»تن‌خررحین‌سالاح رادر مقابل‌خودر یخت‌غرق هن فولادشد 
۰ 011 ۱ ی ۱۱۳ 
از زره بر ژزن امد هیر زا <سین دعوت شمارازه از نا خوشی بر خواستیدنمی 
ترانید حنك بکنید نیمتن کة ت تا علاجارقش را نکنم‌دام ساکت‌نمیشوداژ 


مذاره مردن آمدرو بشمررفت هیر زا حسینه. از راه دب ۱ مدتارسیدبکنار 


7 د مان هدر حه‌صدا شد کمند ز اکشیدتیمتن مانندسکه‌صا<ب‌قر از به 


هوش‌شداوراردو ش شید بر دش‌در مفارددلار ران بش مدند شاطر ارشان 


رسید که قضیه‌رودادهنمتن رابرزهین گذا شتدوغن بنفشه بردماغ ار چکانید 


۱۳۸ آشتن حسیی کر ۵ اراش را 
۳ شآ مددید درم‌فار است بر سرد کهمر | | بثداآو رد میر زاحسین گفت من 
آورده‌ام المّصه <سین‌هر شنن مرو است بر ود هیر زا<سینسرراه‌برادمی 
اگرفت ۶ امیکذا کت بروداتا کشت مت ومارا بحق شاه ءباس‌قسم هیدهم 
که امشتب بیذاز هه بروم ند بجشم «برز| حسین" باخو د گفث امشب 
تال تهمتن میروم درج,ارسوق تهمتن هیاتدا اد تابچمار سرق‌رسیددرد 
کهازةش بالای‌صندای‌قراز گرفته حسین دست‌دراز کرديك | حر از جر کنده ‏ 
بر کاسه مشمل زد که سوخته و نسوخته بالای هم ریخت ارقش فر بادزد 5ه 
۱ ب(چی توبمار شید دلارری سم له تومتن در زار تکی دست 9و ل بر دبده 
نباد هر دو بای خود بر زهین زدخود را در 2۰ابل آرفتن کرفت کفت هو 
روزت بخیر ارةشی جون حسین رادید گر با عزرائیل جا بدا گرفت کفت 
شبوروزت ؛خیردلاود بنشینقیوه بخورقلیان بکش فر بادزدای‌با خی‌سیکین 
آروادین قحیه بغیر از کر تو کاز دیدر هم دازیم برخیز . 

تا نبرد دلیران کنيم دراین رزمگه جنك شیران‌کنيم * 

45 بر طیع‌ار سس 5 ان آمدلابدو لاعلاج بر خاست ودست دسا نید به 
قرضه شه‌شیرحسین کردشیستریعلی‌رایاد نمودتیفراازخشم | نداخت برفرق 
او که برق تیغ از میان دوشاخش بدررفت مانندخمار ثر بدو نیم شد نیم شقه 
از را به اول چپارسرق دایم دیگر دا به آخر چهازسوق آویخت و کاغذی 
پرراناءچس‌انید که ای‌میر حسین| گر ماندم بلائی‌بسرتب, اورم که‌دردامغان 
۳ ,از ۲ دند و یم خو 7 ۱ ک۳ 4 بود بر داست و مایتن بر قلامم بدر 
روات‌هیر زاحسین هم ازعةب‌ار داخل«غارهژد صبح شدهر دم #بر بالز داد زی 
کاءن راهم بدستار دادنددید نوشته است‌ای هبرحسین نامردا گرماندم از 


برای تو ماندم تا خدا جه خواهد 


ی ۱ 
۳ 8 و ا از ول 
۲ ۹ ۹ ۳ "۳ ۹ 
یس 9 [ 
1 , كِ_ٍِ ": 
از 
۹ 19 


رفتی حسین کرد بشبگردی . .۰ ۱۳۰ 
دشمنی آنش برست باد بیما را در 

خالك برسر کن که اي رفته‌باز | مدبجوی 

بپر ام خان گفت میرزا محم‌دخان‌دست علی بالای سر حسین است 

حسین زنده‌شده‌سیار خو بشما شد <سین بالباس‌مبدل در باز ۹ بو د که 
خان‌النه گفت که دست‌علی بالای‌سر حسینست که اینقسم تیغبازی هی کندهیر 
حسین گفت پسریپلوان‌ارقش باید برود خون‌پدر رابگیردا کبر گفت‌باید 
ببینم شیر زاد آمدتعظیم کرداکیر گفت‌تو خوب پپلوانی‌هستی بددتوهم خوب 
پهلوانی بود امشب‌باید بروی در چپارسوق تقاس خون‌پدرت دا بکنی‌شیر 
ژاد نت درقوه‌من نیست‌عیرحسن گفت بابدخلعت باو پوشانیدتاقبول کند 
دردم خلت آو ردندشیر زادبه بو شید قبول کر دبار گاه بر همشوردشیر زاد آمد 
در چپار سو ق دوساعت از شب گذشت بفرهوده شیرزاد طبل‌رازدندصدای 

۱ له گر ش منز سیف گفت خو رحین اسلحه‌هر ۱ ساو ر‌ ۳۹ زد ندعر ق‌آهن 
وفولاد شد ود مردی را علم کر ده رو بشهر روانه شد از خندق حستن نمود 
کمند انداخت ازآن طرف سرازیر شد پا تفت در خانه امیری‌برود 

و دستیردی‌بز 4 آید خانهءمر بهادر دستیردی زده ازر اهی که آمده‌بو دبر 
کت ۳ صبح‌شذ ۱ اک در باز کار ند دیدشخصی ر اآو ردندرش‌وسییل 
۱ ار اشیده ابر ای کشت ا گفتندا عمر ببادراست بیرام خان کفت‌تر اجهی 
شود عمر بپادر گفت‌دیشب هرا حسین باین‌صورت نموده <سین بالباس‌مبدل 
استاده بود که اکیرفرستاد عقّب شیرزاد الاو دی برسید هو دیشب 
در چپار سوق نرفته بودی‌شیرز اد گفت دیشب در چپارسوق نشسته‌بودم با 
سیصد تفر تهمتن‌باخود گفت خوب‌شد من نرفتم‌در چپارسوق بیرامخان به 


میرزا محمدخان گفت این‌نامر دی‌است که‌اینها باسیصد نفر باشند با یدماهم 


4 ]هدن حسیی کرد بجهار سوق 
باران گذند اگردورحسین‌را گرفتند او راامداد کنند ا(قصه‌شب بر سردست 


در ۱ مدنهمتن‌رفت دست بر دی زد اما سیصد نف رغلام بهر آمخان‌درچپادسوق 


بودند دید تداکتی تیامدا ماشب‌سوم تومتن‌رفت‌درچهارسو ق‌دید 5هشیر زاد ‏ 


بالای صندلی فراز اک ۳ مت بر کاسه مشعل زد که سر نگو ن شدشیرراد 
گفت ایلحی تو بما دسید تومتن علی دا یاد نمودخود را در میان چپار 
صو ۳ فت. 

شیر زاد گفت‌احدات شب شیر بفرمان شر بت بخو ر گفت ما شربت 
نمیخوديم برخیز تادست وپنجه نر کنیم برخاست سپر برسپرهم چاشنی 
کردند که تهمتن شمشیر دا انداخت بر فرقش که از دوشاخش بدررفت 
باه تفر از يك دور <حسین را گر ورد ممتن مانند شیر گر سنه در مبان 
آن‌هاافتاداز کته شته‌میساخت 1 فر ار نمودند . 

<سین هم بمنزل‌خودرفت جو ن‌صیح‌شدمر دم رفتند بیار گاه ب4! ابر 
گفتدد دیشب حسین شبرزاد را شقه نموده و بیست نفر دا کشته اکبر به 
هبر حسین گفت نو ۸4 صلاح‌می‌دا نید ی ار نسعت برد در چپارسو ق 
۳ یره کفت غلام ارقش که حوهر نام‌دارد برودا کیر گفت‌اورابباورید 


۱ ورداد گفت جوهر اهشب‌می رو ی درچمار سوق و تقاص حون ۱ قایت‌داهی 


که علاج‌او ر‌ اب‌کندهمین جو هر سناهینت ا کش گفت‌ای‌بار ان‌خلعت بباور رد 
حوهر خلعت بوشید دمسدت نغر را برداشت داخل چپارسوق شید بالای‌صندلی 
فر ار گز فت گفت طبل دز ثم 45 صدای ط نی ش‌ من ر‌ سید من سر ۳ 


باغر ق ۱ هن و فو و درد ۱ مددر بازار | رسید بدهنه چهار سوق‌دبدحوهر 


۱ 


4 


داو طلب‌شدن بقانعیار بر ای‌دستگیری‌دلاوران ۱۳۱ 


سیاه‌در بالای صندلی قرار گرفته 9 نتر اشیده برداشت‌زدبکاسه مشعل 


1 سراذیر شده‌بالای‌هم‌دیخت جوهر گفت خوش ۱ مدیز ؟ شتن گر بترسی گشته 


۳ دی<سین| تشت بر دیده نباد کت انحدات شب بخیربر خیز که بغیر از 


کشتن توکاری دیگر هم دارم جوهر برخواست گرم‌تیغ بازی شدند که 


<سین زج را زد سر ش‌شقه‌اش‌نمود امس مت نفر در راگعت رو| نه‌مخاره 
۱ شد جون صبح سل ازیکان با گرببان حاك ۱ هدند در بار گاه) کیر گفت‌چه 


بر است اکفتنند یهت حسیرن کر دحوهر راشقه گر ده است ۱ درعصب‌شد 
هت نمیدان چه کنم پر آمیدان آهد ببار کاه| کی گفت خان‌النه حسان‌عجب 
آتشی ردشن اگر ده اگر رم بود کهعلاج‌او را + د خوب‌بودمن بعذاب 
آمدم‌امامیر حسین‌دزخا تیه بو د که عباز سشه و ار دشد هبر <سان گفت 
۳ گفت مر ۱ بتان‌عدار ما سشد بقر مائرد دشمن شما کیست‌جو ا‌داد 
بهراهخان وچندفر که‌اژایران آمده‌انن بتان دادطلبگرفتن بهر امخان‌شد 
ریش و سیل‌خود دا تراشیده ان تا با لیاس ژئانه بوشید فتاه هرا وم 


امشب نه فر افیا ن‌ها رامی اورم شما ۳۹ دست بار همر امن کنید 


هیر حسین خو شحال شدبتان بر <و استهدو افر اس داشت‌همر ادخودیر دتابدر 


قلعه بپر ام خان رسید:دبا! نماقر از داد که‌فلان روز بیائیداماوقتی بائید 45 


طبل رازده باشند بتان دا خل قلعه‌شدخانه بهر ام خانر اسر اغ گر فت داخل‌خانه 


شد بر امخان‌دیدضعیفه داخل خانه شد برسید کیستی | مد؛ اینجاچه کنی 


بتان‌شروع کرد تشر و ایداد پیوه‌هسنم ژشوهر ند ارم‌شمااز بر ای‌خدا 


1 مرا باه دهید که خدهت شا را بکنم و تاش بخورم بپر امخان ود 


خدهتکار ضرور ندارم بر گر دک به بسیار کرد که من شیعه هستم| گر درز 


خانه از بکی بروم‌هراداه‌نمی‌دهدبهرامخان گفت بیا بشرطی که از خانه بیرون 


"۱ محبوس شدن بهر امخان و پسرهازش 


نروی‌اما بتان‌جابندیعیاری را در زیرلباس ها بکمر بسته بودتابعدازپنج ِ 1 


روز کههمه‌حار ۱ ۱ هو خت‌شیی بر ۱ مان وسرهاش‌در خواب‌بود ند که‌بتان 


۱ 
۳ 1 

1 1۳1 ان / 

رای هانپ 


رفت بالای‌سر بپر امخان و نجه عباری دابیرون اورد بدماع‌اوو بسرهایش 


بف کرده بی‌هو ش‌شدند آم‌د برون قلعه دید رفقایش منتظر ندچون چشم 
ان‌هابیتان‌افتادخود رادرقدم اوا نداختندیمر امیخان‌را باسه بسرهایش بردند 


چهار نفردرزنجیراند گفت بر امخان میخواهی‌ترا بکشم بهرامخان‌جواب ‏ 


داد از دهن بدرت زیاد است بطیع هیر ج در ان امده تیغرا کشید که 
ص دنش را بزند ولی عباران :.گذاشتند ایشانر | در بندداشته باش‌فردااهل 


سبتر ش‌یدند شرودع مود زد باکر با گرفن کر دش میکر دند بشنواز اک ۱ 


بن همایون بامیر حسین داخل بار گاه شدند دیدند بهرامخان نیامدا کیر 
گفت چرا خان‌الد امروز نیامده . 

میرحسین گفت بلبکه حائی رفته باشد بشنو از ذرمتن اس وز با 
لباس یل اما بهر امخان را سل و 9 دببپیار گفت ببین چر ۱ 


بهر امغان نیامده‌خود رفت درمغاره بمبار رفت در کوچهو بازاریی در از 


فضا ييك نفر قزلباش برخورد گفت اعروذچر اخان‌النه نیامده‌بوددر باز گاه 


گفت توکیستی ببیاد گفت من شاطر بچه هستم ازبك گفت‌حالا که‌شنای ‏ . 


هستی میگویم |مابشرط آ نکه‌بروزندهی گفت‌بروز نمی‌دهم گفتازدیروز 


تاحال بپر امخان‌باسه بسر هاش نبستند کسی ثمیدا ری 42 «سرشانْ | مده‌بهیار ۱ 


خبر از برای تهمتن | ورداماشب شد امشب هم بتان سه‌نفررادزدیده ,رام 


عیاری نمودن مینا با بهیار ۱۳۴ 
باب دید هر شب س‌ ی‌ازاهیر ان‌ر ۱ 3 ۳ رف بشنو از تفت ات بربازماهر 
نود مدر2 1 1 اقب ۳ ۸5 ات 0 
رد ورد ۳ 12 ی رو بشهررفت در بین ر آهدید ند ۱ 
۱ <و 1 ی هی ۱ دف بر سمل بوبار اینجو ان کیست‌جو آب‌دادغلام شمناست در یی 
۵ خصوصیت ۳ و دارد یار گفت سیر در ه#دسمت از او بر سیددر 5جا 
بودی حواب داد در حیدر باد هندبودم بسر اغ‌شما 1 مدم‌شنیده ام بادز مرا 
0 1 عبداله قطب شاه سوه گر د و پمثن خحو شحال شرف بر سیش ات 
مت کفت‌هسانبمتن کفت‌بهرا امخان رامیتو افی بیدا ی گفت بل گفت 
تاجند روز گفت‌تاده‌روز ولی‌ینکی باید در و۵ در اندرون بهر امخان حبری 
از برای من بیادرد بپیار صفت هن هید وم امد پسآدر اندرون بر ام‌خان 
۰ ف ۰ 1 1 
ید که از زن و هرد کسی اینجاآمده‌است گفتند توچکارة گفت 
من داوطلب شده‌ام بروم هرجاکه باشند آنهادا نجات‌دهم گفتند ضعیفه‌گی 
در یل یلار وژی امد انحاو 9 د ازرو بهر امشان 
0 فیمید م بیا رو 


ِ همه حا رفتند تا بجپار سوق دسیدند مینا دید حرامزاده دربالای 
صندلی نشسته و چند غلام در مقابلش ایستاده اند مینا( گفت پدرحریف 
ِ همین است از بکی‌را 5 فت گنفت این که می‌باشد ازيك گفت بتان‌احداث 
شباست‌مینا گفت بدرلباس‌زنانه‌داری گفت‌ندارم اماييدامی‌شودمیناگفت 
ِ برودودستی‌لبای زنانه نی بباور بهباز رفت‌درخانه رعناز یبا دودست لیاس . 
فاخر زنانه ازسر تا پاگرفت‌با اساسمشاطه برداشت آمد دره‌فادهبابهیار 


1 0 داخلاطاقی‌شدندلباس ز نانه‌در بر نموده‌خو دراهفت‌فلم ۳ بش کر دندبیرون 


۳ استن مینا دست ان عیار ۳ 
آمدند حسین دید دختر ماهرو کی‌می ید 7 ضعیغه هم دنبال اوست‌داش از 
دست رفت برسید ضعفه‌ها کجابو دیدهیج نگتند <سین در غرظشد پیب 
کرد میناکفت چرا در غیظ شدی من میناهستم و این پدد من‌است‌نهمتن 
خندبد گفت تا امروزهمچه تدبیری‌ندیده بو دم آمدند رو بشر ازدرو ازده 
داخل شدند در چپار سوق مقابل بتان دقیقه‌ای آیستادند چشم بتان افتاد 
بمینا غمزه کردازچپارسوق بیرون آمد بتان‌بر هم پرچید و اززیرچشم‌متوجه 
هینا شد صدا زد حو اي ندادند دویدبا نها گفت کجا هیر و بدمینا کفت خانه ‏ 
میرو یم گفت شما را که دیدم عاشق شدم بپیار گفت ایندختر هنست‌وصف 
شمارا شنیدعاشق شماشده‌اهانمیتوانست آزخانه بیرون بیایدتاامروزخودرا 
بیر ون‌دسانید بتان شکر خدا را کر د گفت ببائیث بردیم درچپارسوق بپیار 
گفت | گر بیایددرچهارسوق شاید کسیاو دابشناسد وخبرازبرای‌بر ادرش 
بیرد او را می کشد بان اگفت مس مار دیم گفتند منزل مان کف بسا 
وب خلیفه اش را روانه جم‌ار سوق امود مدید در منزل شراب ار 
امد بپلوی‌هینا تشتندست روز دن‌او در آو ردمیناسر خودرا رک گفت 
باید شراب خورده‌رقص نمود امشب که بهمرسیدها م لذت ببر یم‌امانهمتن ۱ 
با دلاوران همه حا دنبال | نها بو دندکه مینا شراب دارو دار به بان داده 
بتان بی‌هوش شد تهمتن بادلاوران داخل شدند تپمتن دست‌بتانر امحکم 
بست او دا بپو ش او رد گفت دست‌ هر ا که بسته است تهه‌تن گفت آروادین 
قحبه امشب‌می خواستی که‌دامادشویازتوسئوالی می‌کنم راست بگوبهرام 
خان در کجاست هر آچه اصراد.کرد بتان گفت نمی‌دانم بهیار آزار شک 3 
حجوآن نداد ی بابن طریق‌نمی‌شود باید دفت در منزل میرحسین 


بپر امخان‌در | نجا دربنداست باسه‌دلاوربخانه میرحسین رفتندهر کس‌در 


۳ ۱ 


۲ ۱ ی ۱ ۱ 
باز کرهن تهمتن دست دلاوران را ۱۳ 


دا 


3 


۷ 1 1۳ نه بود بی هوش کردند از فا سای در رسید چشم نهمتن باو افتاد 
۳ او را گر فت گفت راست بر و اهشان تیعاست اون وت تشه 
و دم میرحسین 3 ی برداش بر وف ور سیاه‌چالدلی فدغن کرده کسی ۱ 
اه از عقّب اد نرود تبمتن گفت سیاه چال را نشان بده گفت زیرهمین تخت 
است تهمتن 9 زیر تخت دید پله می خورد تسین کر ونمن | 
وید ۲ بر ودست بپرام خان دا بازکن که بپرامخان را میشناسی 
اما بهرام‌خان با خود گفت در این وقت شب چه کسی رها امد از 
ِر رای ب کشتن است یا نجات با خو د گذت | امشب کشته نشوم وسی شاید 
دب - هرا نجات دهد میرزا محمد خانگفت اگر حسین می‌دانست‌ما دا نجات 
میداد در همان وقت دلاوران داخل سیاه چال شدند بپرام‌خان جپارنفر 
۱ 3 ۱ ِ" باز نگ وز نجیرواباق دید کفت‌شما کیستید میرزا حسین حواب‌دادچهار 
۱ یت نوچه‌های‌شاه عباس‌هستیم آمده‌یم‌شما را نجات دهیم اول‌میرزاحسین 
3 توت بر امخان‌را باز و د باامیرآن بیرون آمدند تهمتن گفت ببرام‌خان 
۶ 9 ندیده است من می روم شما همراه آن ها بناهد خوداز بیش 
۳ نپا رفت اما میرزا محمد خان گفت باید آهشب میرحسین را بکشم ۱ 
بر ام خان گفت میر را محمد خان صلاح نسست بهرام خان ید در خانه 
و ران بر خاستند بر و ند درقلعه که میر زا <سین کفت ببائبد دزدتان را 
بدست شما بدهم آمدند بمت لن بثان را بدست او دادابیر امخان گفت‌توما 
9 دزدیدی گفت در ۱ آنجه گذشته بود همه را بیان کر د بپر امخان‌بالپنك 
نان رابسپهراب ۳ متوحه او باشید اما دلاوران برخواستندورفتند 
3 ی مخاره بر امخان هم‌رفت بقلعه بعداز سی‌و هشت روز 45ببرام‌خان 
ِ ۳ دیدند در بایش افتادند از دو و رام زور دندبشنو از مبرحسین‌چون ‏ 
۶ میرحمین ببوش 1 مد گفت اردیم سری بسیاه چال بز نیم رفت دید کنبز را 


0 


۱۳۹ ۱ ]هدن بهر امهان ببار گاء 


گر دن زده‌|ندداخل‌ساه جال‌شد دید کسی نمست س باچهاز نفراهیر ان‌اهل 
تسنن رفتند دربار گاه از نطرف تممتن بالباس‌مبدل‌در بار گاه‌منتظر بود که 
بهر ام‌خان‌ر سسدتهمتن بافز لباش‌داخل بار گاه‌#ددلاو ران‌در شه‌گی استادنه 


رو کر د پر امخان گفت خاناله‌رسیدن در پر ام خان گفت ۱ دنه دنت که 


پادشاه نداردا کبربن‌همایون گت من برسیدم بهرام‌خان کجاست اجاق‌زاده 


گفت خود و تیعه‌اش از شهر برون رفتند بپر ام خان رو کرد بمیر حسین ۲ 


معزول شدن قز لباش از بار گاه ۳۷ 


۳ گفت من دز سفر بودم ۳ در خازه نو هویوس بودمع من بانوچه کرده‌بودم 


او گنت احاز اده خان له را و برده بودی چکنی مبر<سان که نموال 
۲ ید از باد کاه ببرون آمدر وی بخلوتاکبر نباد او دا طلبیدبا هم قرار 


رن دادند که عاشه نکر های و زلباش نود 0 ط نیعه اش از بار گاه 


معزول شدند 


اینواقعه دا تپمتن نامدار شنید بسیار بریشان شد از آن طرف 


۱ اثر اسیاب داو طلب شد که خودم میروم در جپارسو ق کار حسیند امیساژم 


دو ساعت آزشب گذشت‌افر اسیاب | مد در چپارسوق برروی‌صندلی‌نشست 


فرمود طنل 1 بنوازش‌در آوردند که صداء طبل ترش سین ز سیدسیند 


اس از جاچستن نمو دغرق آهروة فو لاد سک درد دلاوران هم سالاح بو شید ند 


ازدامنه کو مسراز بر شد ندرو شیر مد ندحسین دلاوران رابدستبر دفرستاد 


خودش همه‌جا گردش کنان آمد تا داخل چپادسوق شد مت نتر اشیده 


بر داشته ذ بکاسه‌مشمل که سوختهر نو خته بالای‌هم ر یخت ژر یادزدباوان 
شب بخیر اسان وفت‌شب و روزت بشیر تو اس گنفت ای ناه‌رد مرا 
نمی‌شناسی بغیر از من کسی بچمارسوق می ۱ ید بر حیز ببینم چه در بارو 


داری این حرف بیع اقراشتان کر ان ۱ مب سرت رقیص4 شمش در نمو د سیر 


بر سیربکدیگر آشناکردندکه‌حسین نعره یا علی از جگر بر کشیدچنان 


تیفرا بکتفش زدکه از هم درید ازبکان دور حسینرا گرفتند اصاتهمتن 


دوران شیران بیشه | ذربایجان دست پرودده باباحسین بید | بادی ومسح 


تلایا ینک تبریزی حمله‌نمو ده چند نفر را از بادر او رد مشعل‌راسر نکن 


کرد امد بقلعه دید که امیران‌قز لباش در طالار نشسته درگفتگو ی‌حسین 


0 1 ) 
۳ بودندمی گفتندا مدن‌حسین درا سو لابت‌اسیاب سر نوم ستگی‌ماشدو گر نه 


۸ ___ راتس حمینکره بخانه اکبرهمایوه 


جاح 1 


حماعت اهل تسشن حر ات‌انمی کر دزد عاشیه تور سی‌های ما بز نند حسین 
شنبداکفت کر فرداشب بالای سر هیر <سین دسیدم او دا میکشم اما 
تا بداستان ابر سیم آها بشنو از تهپمتن‌شب دیگر شدحسین کردغرق هن 
دید دو ازده هز ار نفر کشیکحی وشرك ۳ کشند ممثن راهی نیافت 
گفت تیتر انستاکه ار ر ما داخل شوم سلاح ببرون | وردداخل راه 


اب شد وارد باغچه‌سر اکر دید همه اد تا به‌ینجره فولادی رسید او 


را مانندمو بر هم پیجود کذار گذار دسلاح‌خو درا دربر کر دداخل ۱ دش 


می کرد تا خود را بالای سر اکبر رسانید او دا بیپوش گردانید آورددر 
میان باغحه سراهردو بای او را بر درختی بسته چند تر 11 آزدرختچید 
رفع بی‌هوشی اورا کردا کبرچشم باز نمود خود را بدرخت بسته‌ديديك‌نفر 
جو ۷ احل معلقی باز زك‌و زنجیر و ابلق‌بالاسر او ۱ ستاده <سین‌سلام ور ۵ 
و جمار نوچه‌های شاه|عباس حسین کر دی ت ند وات بهلو ان د 1 آچه 
نا خدمتی نموده‌امو سبب‌این کارچه هیباشد کت ای بادشاه‌شنیدهام 
که غاشیه جک سی‌های فز لباش انداخته‌ای بچپت ار من در اینولابت 
آمده‌ام نزد خود خیال کردی که قزلباش <مایت مرا نموده بجد شاه 
عباس قسم که | گر تا امروز قزلباش حمایتی از من‌کرده باشند که بجهت 
من بد‌نام شدهاند اینخر کت ۳ بودن‌ما صورت ندارد ایثرا گفت ومپره را 


در دهن او انداخت و چوب را بلند کرد | کیردست‌انداخت داهن حسین 


را گرفت تممتن مهره رااز دهن‌او بیرون آورد اکبر گفت مراباز کن‌فردا 


۳ ۴ و ۱ رم ی ۳ "۳ 
: و ت ۳ ۳ ۲ 2 ض 
رس مره 
۲ 


۳3 2 1 2 ۳ (۲ 
۳۳۶ 1 0 
1 


خودم بدیدن ,مر امخان مبر وم‌واورا داخلباز گاه هی کنم تپمتن گفت امذب 
باید ده ناخنتو را ۳3 6 کبر گفت‌ده ناخن را ازتومی‌خرم-انصدتومان 
ی که جوب ازنی نهمتن گفت‌من‌چو ب‌زدن و ر اجه شاه عباس حدم روت 


7 شاه عبای قسم 1 ۳ فردا امیران را بدبدن بر امخان نفر ستادی واورا 


بار گاه نیاوودی کاری در ایئولایت بکنم که در داستان ها بنوسند حسین 


ابر را باز نمود قدری‌زد و حواهر از او توف از راهی که امده‌بودبر 


۱ گشت |[ امد را نه هیر ح<سین همه حاگردش «بنکرد یا تاد بالای 


سر هیر جسین‌او رامدهوش ۳1 دو او رددر باعحه سرا هر دوبای‌او رامهکم 


بدرخت بست چندتر 45 ازدرخت‌چیده | مدبالای‌سر میرحسین‌اودا بپوش 


گفت اي بپلو ان دک مد ۳ خدهتی شده حسیدن گفت اي نامر 2۵ مسر 
هر امخان چه بو د که او ژ ااز تارادا معر و ل نمو دی هدر حسین گفتد ۳۹ 
تاب جوب <و ردن ندار م فر د[خدمت عر ص‌‌ می کنم 1 بر امخان ر | 


پبار گاه بیادرد حسین هشتیبدهن ای زدومپرء طرازیرا بدهن او انداخت 


و بضرب جوب ده ناشن او را گرفت و کفت فردا ببرامخان را بعزت تمام 


داخل نار گاه ور غیر اذاین نمودی‌بذات پاعلی دی الهقسم‌فرداشب 


1 ۱ ۷ سیر تورا از بدن حدا| میکنم میر 2سدن بی‌«هوش بو ۵ ین آزراهی 


ِ 3 ۱ ده بود ست رو بم‌خاره باسترا<ت مشغول سل فر دا جون صیح 
شید این همابون داخل بار کاه شد به هیر سین دفت ای زن صفت ار 
" عهد بدرم تا بحال خیانتی از حماعت فز لباش سر نزده و دشنام بسیاری 


۱ دمیر حسین داد گفت باحماعت اهل‌تسنن در بار گاه حر ام زاد کی ره 


هیر حسین از خحاات سر دز در انداخجت ااثیز بن همابون بر خاست باامبر ان 


۱۳۰ آوردن ابر بن همایون بهر امخانر اببار گاه ‏ 


بهر ام خان خبر دار بشد ۳ امیران وزلباش پاستقسال آبردن بایکدنی امد ۱ 


در عمارت اثیر بن همایون | ابربن همایون دست انداخت صورت بپرام 


۳4 مخ 
:2 


ارگ وس 


کرد است اما نشب که بپزادخان او را زخم زد بمغاده برد تا چپل روز 
بم‌عالیعه‌او ۳1 داخت‌حسین‌چو ن بنه«مت رز ااز برزاددید بسبمار «مدول شش بازو ۷ 


بندعبدالبهرا که۱۲ هزارتومان قیمت داشت باو بخشید گفت دلاور هر گاه 


9 عاشق ۵ 0 ما بف حتر میر حسن ۱۳۱ 


1 میروی توش ۳ آدم‌همراءشماميکنم ۳ شمازبشمر برسا ندبهز اد چون 
0 این سخن‌را از تهمتن شنیذ گفت من گر ی سب هس 
2 پهلوان مرا «رخص کن بردمبشپر اسباب‌های خود دا بیاورم حسین‌قبول 
ده لفت ببیار قره فیطاس را زبتکرده آورد. 


دسنور داد ا چشم های اور| وسهسدا بپزاد سواز اس شید برباز 


در جلوی او روانه شد :ا نزديك‌شمردسید بپیاربپزاد دا بیاده نمودچشم 


3 ۱ اورا باز کرد گفت‌شماهروقت وعده دهیدخدهت‌شماهیرسم بمز آدوعدهسه 


روز داد بپیاد بر گشت ببزاد داخل شهرشد دو بمنزل میر<سین نهاد از 


0 ب ۰ ۰ 1 ۰ 
فضا بپراهخان در عمارت‌میرحسین‌بود که‌ببزادداخل شدمیر<سین بپزاد 


را پهلو ی خود نشانید برسید آن شنت ۸5 شا رازخم دزد مادیگر از آن 
وفت :1 بحال هیحگو ز۵ اطلاعی ندش تیم که بر شماجه کذشت مز ۰ اد گفت 
لین دانسته باش اک ور ال کس هرد ات حسین گرد ای من 
ردست او شیعءه‌شدممیر <سان‌جو نکه‌از بر امخانتشو ی داشت‌هیج بر وی 


خود نیاورده بر خواست رو سار فا اکیر نباد بپزاد درخانه احاق زاده 


باستراحت هشغول شد میرحسین را دختری بود مانند قرص قمردختررا 
بخاطر رسید قدری گردش کند اتفاقا بپزاد صدای پا بگوشش دسیدچشم 
باز کرد دختری‌دیدهانند قرص آفتاب‌چشمش بر حمالدختر افتاد که‌در باع 


1 ۱ نشسته بیز اد نعر ۵ زدو سپوش شددختر جولن صدای زعر ۵ بیز ادر اشنیدرو 


۳1 یز نهاد داخل حرم شد بپزاد بعد ازساعتی بپوش ۲ مد دختر آندیداز 


عشق او ابیات عاشعانه مبخو اند ص ۷ هدر سین از باز گاه هر احعت 


کرد دید بپزاد خان سر بزانوی عم نپاده یی ید بعد بزاد رو کرد 


بمیرحسین گفت امروز خوابیده‌بودم‌صدای پائی بگوشم خوردسر برداشتم 


۱۳ زرخمز دن‌آهز داخان حسیین کر در | 


نازنین صمنی را ۱ دیدم که مانند طارس‌نود جشم هن بجمال او افتاد تبراز ۰ 
کمان خانه‌ابروی اوحستن نمود برسینه‌امخورد بی هو ش‌شدچو ن بحال 
آمدم او را ندیدم . 

هیر حسین فم‌مءددخترخودش‌هی باشد کفت آن دختر هدست‌هر گاه 
خواسته باشی او را بگیری باید کار حسینرا بسازی آ نوقت من دختررابا. 
چیل هزار تومان‌بتومی‌دهم بپزاد چون این سخن‌را بشنید گفتمن‌هر کز 
اینکار را بولی نعمتم نمیکنم میر <سین‌رفت در حرم ببزاد دید فد ازد 
خجو و( اازعشق‌دختر نگاء‌دار دهدر سین بر ن آمد آن <ال‌ر امشاهده ژر ۵ 
گفت ببزاد من دختر بتونمی‌دهم تاحسین را تتِ بپزاد گفت‌هن‌هر کز 
نمی‌توا نم ۳ او بر | بری کنم‌میرحسین گفت‌من‌چاره‌اورامی کنم چون بمذهب . ٍ 
او در آمدی از :و خاطرحمعی دارد شمشیری دادم که بزهر آب‌داده‌اماورا 
با خود برداد بت باو بزن هر قدر رخم شود کافیست بپز آدشمشی را 
گر فت‌روزسو م کر ور وعده بپیار بو با دید با مر ف استاد چشمان 
او را بست سوار شده قدری رفتندبپز اد گفت بپیار تر | بجان <سین‌چشم 
مرا باز کن منکه غلام حلقه بگو ش <سین هستم بهیار چشم‌اورا کشودتا ۳ 
داخل مهغاره شدند جند رو ز گذشت شبی حسین هست شر آپ بو د آن‌ظالم ۱ 
فرصت درد هس زهر لو دنمودرفت بجااب حسین کهحسین‌صدای 
باشنیدسر بر داشت بر ادشم ی( ر افر و دحسین‌خو است 
<ر کت کند چهار انگشت از سرش‌برید داد زد در غلطید از ناله او همه 
بیدار شدند برزاد راندیدند دلاوران دود حسین رگ فتند دیدندحسین 
میان خون غوطه میخوردمیر زاحسین مضعر تشده دا بت بیز اددر کجاست 


هر چندگردش کردند او را نیافتند گفت اینکار بپزاد است زخم حسین ‏ . 


9 ۳ :9 1 ۱ ۲ ۱/۱9 4 و تا 0 4 و ۳ و اسق و ی 4 


۳ ی اه ۱ 
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و تن ۱ راز - چاه دی م‌ شن ۳ حسیی کرد ۱۷۴ 
/ ۳( ات ۱۰*1 1 1 


0 1 ۱ ستند ورن ماخ را در اینجا ممأ ند چون که بمنزل / نپا 


۳ 


0 دم ۵ اند بسا نحه اموال بو ۵ از 1 نمکان درشپر بر د اد ۶ 


۳ حال ۷ را و ۳ ار اینز خ خم 7 خوب نمودی هر جه 

4 [مواهی بتومی‌دهم والاتراهيکشم جر اح‌از ترسحان خودمتوحه معال<هاو 
۳ نحه‌لاژم بوددلاوران‌حاضر نمود ندچند کامه از بپزاد بشنو که‌روبشپر 
ادرفت در خانه‌میرحسین خواجه رادر اندرون فرستاد میرحسین راخبر 
ین تاو آهدیت اد گفت بایدبااضد نف دابر داشت‌رفت‌دلاوران 
با آنچه دستیر د زده| ند آورد که من کار حسین را ساختم هیر حسین 
۱ پانصد نفر همر اه‌او ۳ ده امد نددر مغاره بپز ادخان دید عبر از خو ن ریاد 
6 ِ که از حسین زر فته بودچیز ی نیت در 1 ن کوه ۰ ر چه گردش نمودند 
00 وس را ندیدند خبر ازبر ای میرحسین بر دند آمد دز بار گاه| کیر حکایت 
2 راکفتکه حسین از بهز : اد ر‌ م خو رده اک از : اد را طلب نمو ۵ 
را ز او احو ال بر کر نگی‌داعر ص15 ط اک بر سیف از ازاین‌زخ جان 
9 یدد مییر د بپزاد خان گفت اگر هزار جان داشته باشد اذاینزخم جان 
۱ بدر نخو اهدبر و ۱ ر گفت نقاره‌خانه شادی‌زدند بم رام ان بسباره‌کدر ش 
2 ۳ آوازه کن: 42 شدن‌حسین‌دز ؟ رفت بوز : اد خان 5 ریبان میر حسین را گر وت 
که 3 عده وف هبرحسین با رد ۰ زور ۳ رده ی که کار سازی 
۳ 1 ۳ ی روزحسین چشم باز مود دید دلاور 2 چون حلقه| 6 


3 
ش راگرفته‌ان زو بمیززاجسوین تمودگفت بپزاد را ۴ رفتب‌ددلاوران 
گ 


اس 


۳ کفتن حمیی کرد بهزاه ۱ ۳۲۳ 
گفتند ما بیزاد راندیدیم‌وقتی که‌بشمارسيديم شما غرق خون‌بودیداینقدر 1 
سعی نمو دیم که زخم شما را بستیم ومکالتانرا تغییر دادیم و بمعا اججه‌شما 
مشفول شدیمالحمداله ازبر کت امیرالمژه‌نین‌زخم شما بیترمی باشدالقصه 
جراح ۷ روز دیگر مشغول معالجه او بود تا او را جاق گردانید از آن 
حاب هیر <سین دید جهل روز نزديك‌است تمام شود از حسین‌هم خبری 
نیست خاطر جمم شد که حسین به دست بیزاد کشته شده در صدد تهیه 
عرودسی بر آمدند ۱ 

برزاد هم در فکر انکه روز چپام الیته بوصال دختر عیر حسین 
می رسد روزی بهیار در شهر امه بود آواز عردسی بپزاد را شند وه 
فرداشب دختر میرحسین‌رابجهت کشتن جسین کر د ببپزاد می‌دهند بهیار 
مد در مغاره حسین برسیددرشهرچه خبراست بهیار گفت بپلو ان‌روزی 
بپزاد شیعه شد عاشق دختر مبرحسین‌شدوفتل شمارا فبول ی دمیرحسین 
دختر را با جپل هزاز تومان زر عقّد او مر و سراهشان شب ۷ 
و روزدرفکر شماهی با شدحسین حرف را شنید آتش غیرتش‌برافروخت 
گفت مرد نباشم‌هر گاه بگذار مبپزاد بو صال آ ندختر بر سد ان وز گذشت 
چون شب بر سر دست در آمد حسین فریاد بر آورد بپیار شمشیرو سپر 
مرا بیاود میرذاحسین گفت می‌خواهی چکنی گفت می‌خواهم بر وم بپزاد 
خان‌ر آبو صال‌دختر هیر حسین بر سا نم‌دلا و ران کفسدشیاه و جانی ندارر ید 
کهیتوا نیدجناک کنیدزخم‌شما هنوزباقی‌می‌باشد هرچند که‌او رامنم‌نمودند 
فبول نت دبپیار قره‌قیطاسرا زین کرد حسین سواد شد با دلاوران‌روانه 
شپر شداند آمدند تا کتارخندق کمتد دا بند کرده سر ازیر شدندا دار 


بجمارسوق دسیدند دلاوران‌در تاریکی ایستادند حسین داخل‌چپارسوق 


و 
0 آمدن افر انیاب بچهارسوق ۱۳۵ 
رن دید بیز ادرفت بالای تخت قرار ی فت‌صد نف دره‌قا بلش ایستاد ندبمز اد 
هرکز وه نبعش باشد که ناگاه آن بلنكك طبیعت‌نبیب کرد 
اتاذر بخطا هرا اکشتی تاند ۱ ۱ دختر هیر حسین را بتصرف‌در آاوزی 
برخیز که قوه ایستادن ندارم اما بپزاد هم با خود گفت <سین دیگرقوت 
ندارد ناجار از حا بر خواست چون نزديك رسید شمشیر علم ساخت که 
<جو اه یمان تماید که <سین‌مملت نداده نعره باعلی از ۳ ار شیدو یم 
را چنان بزیر بفلش زد ؟۵بر ق تیم از کتفش زبانه کشید ودرغاطیدازبکان 
مانند مور و ماخ دور خسین ر ار فتند بهیار و دلاوران از بکان‌رامتفرق 
ساختند حسین‌سر بپزاد ر ابا لت رجو لیت او بریده در طبقی نهادرو نمود 
بمیرزا حسین و ابراهم بيك گفت باید این سرو لت رجولیت را ببریددر 
خانه هیر<سان و از ربان هن میاز کیاد باو نت گید هیر زاحسینو ابر اهیم 
بيك طبقدا بر داشته ‏ مدند و بخانه هیر حسیرن همه جا آ مدند تابشت‌خانه‌او 
رسیدند کمند را انداختنددیدند که با مجبوبه اش در خوابنداورابیپوش 
نموده‌داخل باغحه‌سر ۳1 دندو اورابدرخت‌ستند بپو تاو رد ندمیرحسین 
چشم باز کرد دید ده نفر اژدها صولت بالای سرش ایستاده‌اند با خنود 
گفت حسین را که کشتیم این ده نفر دیگر که باشند بر تما واند 
گفتند ده نفراز آدمهای حسینهستیم حسین از بر ای‌شما سوقات فر ستاده‌طبق 
رادرجلواونهادند میرحسین اسم‌حسیند اشنیدبنا کر دبلرزیدن گفت‌درطیق 
چیست‌میر زاحسین کات بنزادو آلت‌رجو لبت او میباشدمیر <سین فر بادزد 
ای‌نامر دهرزه می گوگی میر زا <سنن سیلی ی و او زده مپره‌طر اری را 
بر وق انداخت رچو ب بر داد شت‌ده‌ناخن او را گر ۵ت‌همر حسین ازضر ب‌جوب 


درخت را بدندان وه اشاره نمود چه ی خواهی هیر زا حسین گفت 


دوازده هزار تومان خو و هت هزار تومان ۳ درا 
هی <و اهم بدهتابر دیم #بر حسین آشازه نمو دهپر ه اردهنم بردار سرون آو ود 
هیر حسیثرا بخاطر رسید که خوب است حجت بدهم دی مر ا از کیها ۱ 
بیدا می کند قامدان را دز آ ۳ هبلم دوارده هزار تومان از 
خونبهای حسین و هشت هزار تومان دیگر بر مه هن است که به میرزا ۳ 
سین بدهم و کاغذ رامپر مود بمیر زاحسین‌داد بعدف‌کر رگ ده باخو ۵ گفت 
ای نامرد انجا خانه تست مگذاد ی | برویت کنتد هریاد بل ۱۳۰ 
سرایان ببایند . ۱ ۳ 
یکمرنبه فرباد بر آورد که ابراهیم زیت پیش دوید بیخ حلق او 
را گرفت بنا تمود دیتن و سبیل اوراتر اشیدن و هر کدام بدره ژریازا. ۲ 
کی فتند و از داهی که آمده بودند بر گشتند و اهر ده بو ۵ ند ی ش‌ 1 
<سبن رسانیدند از آن‌جا نب‌رور شد هیر حسین بر خاست سر صوزت‌خود ۱ 
دا بست لنکان لنکان مي رفت تا درباز گاه اکبر آمد اکیر کفتم ۱ ۱۳ 
حسین زنده‌شده أست‌هیر خی مت فدا بت شور م باز دبشب‌حسیندرچپار 1 
سو دا و بپزاد راتصدق سر شما نموده است خودش ببحال‌بوده‌ده‌شر ۳ 
ازملازمان‌خودرافرستاده بیست‌هزار تومان خونی‌ای حسیر رازم ۰ ۲ 
کی فته ریش و سببل مرا تراشبده ده ناخن مرا 5 فته هر کدام بدره‌زری 
زط فته دیش و سبیل مرا ثر اشیده ده ناخن مرا کی فته هر کدام بدره‌زری ۱ ۱ 
کی فتند من‌نمی دا اینحه‌بلائی است! کبر که‌این‌سخنر اشنیدز یاددل‌گیر شد 
بهر امخان وقز لباش خوشحال‌شدند اکبر اندوهناگ برخاست رو بحرمرفت ‏ 
از آ نجانب حسین کرد نامدارژخمش‌خوب‌شد مدتی ازاین مقدمه گذشت ۰ 


احوال حسین ساز شد هر شب دلاودان بنای وستبرد نمادند اکیر یب ۱ 


کم 1 او رو 1۷ خجو ۵ 0 بیغاع‌مر | 
شاه م بگو روزی که از اصفهان ال سوقات بر ای ه من نیاوردی 
۰ ۲ امن ن سر افر اسیاب بات 4٩‏ بر ای هن بقر ستی علامرفت ناه ای رد 


+ 2 2 ِ ید رتیه 11 سب مدا ر اسیاب‌دز 


9 فر درستا 1 1 استاده 9 اما ده ی از ۷ سر ول آورد 
۱ کاس شام سر آزیر شدافر اسیاب‌دریاقت 1 س۳ ف امدیر جات 


نو نشستکفت ید بر ِ اجنت حسال آزحائی 45 


1 


۱۳۸ ]هدن حسین کرد زار گاه | ثبر 


که مانند خیار تر دو نیم شد از بکان‌دور تیمتن را گر فد تبمتن ۱ ِ" 
مانند شیر تک سنه در میان ‏ نماافتاد چندنفر را قلم کر د نپیب با نپادادهمه 
فراد کر دند آمد بالای سرافر اسیاب‌سرش دا بربده ور و بقلعه نرادوفتی 
که ستازه صبح ب اد سهرابب.ك غلام دا طلبید سر افر اسیاب‌را باو داد 
گفت ۱ بن چمز ی است که ار امعان ازمن خو اه ببپر مان بدهس اب 
سر را گرفت برد درحرم‌نزدبهرامخان حسین ره به‌خاره‌نباد بهرامخان‌سررا 
که‌دیدمتجیر شدسر اسیمه ازحرم بیرون‌دو ید ک4ه<سینر ادیده باشدوقتی‌رسید 
که حسین رفده بود پرسید در کیحا رفت گفت رو به‌غاره رفت بهر امخان 
خعوشععال شد بر خاست‌هاخل‌باز گاه‌شده‌یر حسین‌خبر کشته‌شدن‌افر اسان 
۲ چکونکی رایعرضاکیررسانیدا کبر متغیرشده رو کرد بیپرامشان کت 
ای بپرامخان ولایت ما خراب شد و کسی دیگر از بپلوانان خطا وفر نك 
بافی نمانده کاش‌روز اول دار > حسین را دیده بودیم و سخن میرحسین 
را نشنیده بودیم صلاح‌در آ نست که‌اوراطلبیده و تدارك اورا دیده روانه 1 
خدمت شاه عبای نمائیم گفت » 

۱ هر گاه روز او و ص‌هینه‌و دم‌حسیر را تدارگ ی ۱ دید 
که طرف داری حسین رامی ؟ نم بعد گفت حار بزنند 45 ای‌حسین‌تراپسر 
شاه ءباس قسم‌هی ده م کهفر د ببار گاه اکن پیامطلبی که داری‌بعمل آ و دیم 
بگفتة | کبر جارچی‌جار زده‌حسین‌جارچی را دیده گفت باکبربگوحسین ‏ 
گفت ور دا به آستانه خو اهم آمد استدعاآنکه «ّرر فرهاگید بهر ادصان 
این حانب را سرافراز نماید . 

بعد دست در <یب‌خو دکر ده رك‌دانهز مر د که دوازده هز ار تو مان 


قیمت داشت برون | ورده بجارچی داده و از ۳ کار خود رفت حارچی 


۳ 
گ# 5 9 
و ۳ 2 

1 5 


جنك حسین کرد با فیل دیوانه ۱6۹ 


خود را ببار گاه اس رسانید گذارش را بمان نمود و دائه را نشان او 


۱ داد اکیز گفت شعاعت او را 3 رده بودءم اما سخاون او را ند بده بودیم 


سك یه بهر امخان تور دم کیت الیته فُردا باستقمال او بر 2 دد بهر آمخان‌قبول 


نمود ح<جون شب شلد سین در خانه برامخان ات هد خاطر جمم بشید 


بر خاست رو به‌غاز ه نباد چون روزشد بهباز ۳ حلو داران از چجهار حاب 


تهمتن روان سد ئل از ان حاب بپر اخان فرمود از در بار گاه 5 مر 2ب 
دروازه ات و حاروب کشیدند بپر ام خان باصد نفر فرل باش با امیران 


شب رفتند در کوه‌ایستادند ؟4چو ن‌حسین ازمغاره بیرون | ید با ادهمراهی 


زمایند و خود با حماعت بس‌یار از شهر رون | هده سین ۳ دلاوران‌از 


کوه سر آژیر شدند و امیران قزلباش باو ماحق شدند آمدند تا نز دبک 


بپر ام ان سرد زد 2ب شم بورامخان که «صس‌چن افتاد ۱ ی‌اجایت خو سنو د 


ی و اس ۳ بدزر ۳ زر سیل ژد چشم | کبر که ِ را افتاد هرت اودر 


دل ا کبر قراد ار وی فرمود تا بر کرسی قراد درف ابر بن همایون 
اوازش بسیار بحسین نمود بپرامخان را مم‌ماندار نمود چند کلمه از 
هیرحسین بشنو شب بخدمت. افبر رفت عرض رز د در میان شاهان این 
تا شما است که يك نفر از ایر ان آ مده در هند باج و خراج هفت ساله 
را بگتر دو این اک در دودمان شما بافی مانده و حال آنکه مك کار 
دیگر بافی مانده و آن ایست که او دا با فیل دیوانه حنك انداژی بلکه 
فیل او را بکشد و اين فساد بر طرف شود . 

اکیر هر چه کرد که میر حسین دست از فساد بردارد دای اکبر 
را زد چون <سین و رام خان داخل بار گاه شدا ند ادراگفت بپلوان 
در شجاعت کار خود را تماء کردی یکی دیگر باقی مانده که با فبل 


۵۰ ۳ فتار شدن ی کرد بدست فا رخا 
دیوانه حنك اس بپر امخان 1 از نپادش ی ند بر ۳ ۳ 
نمو ده آشاره دقبو هتکن سیر ات فدلر ۱ بیاور بدآو رد ند حسیند تن ۱ 
بقیضه شمشیر مو داگفت با علیو برخاست میر حسین "گفت بابد بیحر به. ۳ 
چاره او را خی حسین اسلحه دا بیر ون آورد خود را در مقابل فبل 


ر‌ سا مرف یل خر بجر 2 ساند ندخا نحجی بیگ‌دختر ۷2 طاسب مادر ۱ کر 


در پام رو بقبله ایستاده هفت خانجه‌زر در پیش خود نپادکه ا گر حسین . 


فائق آید نثار کند فیل حماه بر حسین کرد حسین نعره یاعلی از جگر ‏ 
بر کشید و قدم بیش نهاد و دست انداخت خرطو م فیل را فرو فش و 
فیل بزانو درآمده حسین هشت دا گره کرده چنان بر کلهاش زد که در ۱۲ 
سرش سرازیر هد ییا فیل آشنا کر د که در يك طرف افتاد فیل . 
بر خاست خود را در مقابل حسین کت دوباره خرطوم بجانب خسن 
دراژ نمود حسین دست خود را بدم خرطوم یکمرتبه چپار دست و پای- 
فیار؛ کرفته بقدرا پنجاه قدم چرج داد فیلرا چنان بر زمین زد که ۱ 
/ دید خانچی بیک در بالای بام زرها را نثار کرد میرحسین خجل و 
بشیمان شد و از بار گاه یرون رفت ابر « نوازش بسیار بحسین نمود 1 
آنروز شب شد هبر سین توت ار ثیرا ند گفت شما تا تدارك حسین را 


ی بینید بایذ تا يك سال در این ولایت ا<دائی شهر رات روز بعد . : 
1 سین بادگاه آمداکی کف کازخو درا تماع گردی بای 90 سال‌زاه ۱ ۱ ۷ 
احدائی مشغول باشی که ولایت آرام شود آ نوقت تداركه ترا دیده بروی ۲۱ 
گفت من بشردطی قبول می‌کنم که هر کس بعد از طبل بیرون ید او را 
اثتر فرهود ۳ رقم احدائی را بنام حسین نو ششمد 9 بدست‌اوداد ند 


۷ 


۱0 
۳ 


4 شدن ون کرد ار ۱ ۳ ۳ ۱ 


زيك با چهل نفر داخل خانه میر «سین شدند میرحدین او دا نوازش 
رد از قضا شبی قلندر خان در سر راء حسین کرد کمند دا پین نمود 
9 هبان ند رسید قلندر صدای سك نمود حسین رکشت 

ه ین س صدائی‌است ۹ ژ ا کشد که <سین درغاطید بر سسنه حسین 
1 تست .د ترش را كِ؟ 000 ببگیر اه 1 مدی حسین ن را راجیر 


دیده‌دازد سیاهی لستتر تیمعن کت ای‌نامرد مرا حسین رو ید کاری 
۳ وز کارت بداو زر 1 د داستان‌ها باز کو سد‌جو ۷ هدر حسین‌صد | ی<سین ۱ 
شنید هب داد که‌نگذار, ید بر ود بدو ر <سین وم 4 تمو دزد یرل نفر 


0 را کر < جسون ۷ ۲ زر دز ز نماد سین حو د و ۱ بقلعه بر امخان رسانید 


نف 1 اب 
1 بعد از ,لگ سال حسین ۱ مدودر باز گاه ار کت ای بادشاه وعده 


۱ 
۱ ۱ 


72 
۱۵۳ رمیدن حسین کرد بابران 
شاه عباس ب#ر ستد <سین و دلاوران ندار أ* د رده فره فبطاس را خواست ۱ 
بهیاز زین ظ ده ورد <سین‌ها نندشیر زبان سو ار شد که دلاوران‌صلو ات 
فرستادند دلاوران هم سوار شدند اژ اطراف حسین می‌رفتند بریارخانو 
شاطر رمچه‌ ها مر دین ار دوش در حلو می‌رفتند بر امخغان و قزلباش | نپا 
بدرقه نمو دزد سین رو به مدز ۱ باد نماد ی خود را از برای 
عبدالنه طب شاه نقل کرد واو را و داع گ ده از دروازه هندوستان بیرون 
امدرو باصفهان هی رفتند تا نزديك اصفهان رسیدند خبر بشاه عباس 

فرزند زاده امیرالمومنین علیه السلام دادند . 

شاه عباس به میر باقر فرمود که حسین دا استقبال نمائید هیر باقر 
بادلاوران حسین را ابر ول‌شهر استقءال نمو د ثد <سین درد میر بافر هیاید 
بیاده شد دست ادن کت زمو ده هی را دردلن کردزد سوار 
شدند همه حاا مدند تا داخلاصفپان شدند <سین مالیات هفت ساله‌هند 
را با باج و خراج و پشسی تمام اورده اژ نظر شاه کنرآند ۱ 

شاه او را نوازش ساز نموده‌خلءت لایق باو بو شانیف 
واوراداروغه‌تمام ایرانمودتا بر هم زر نندم 
لذات بر ایشان بتاخت 
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